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مقدمه ناشر

خطه سیستان، سرزمین دلاوران و یلان و مؤمنان است. مردم این وادی از 
نخستین مسلمانانی بودند که دل در گرو محبت اهل‏بیت پیامبر)ص( دادند و 
حتی در بامداد اسلام به خونخواهی حضرت سیدالشهدا)ع( سر به قیام برداشتند.
از آن زمان تا کنون، مردان بزرگی که از سیستان سر برآوردند پرچمدار علم 

و ادب و جهاد بوده‌اند.
سیستانی  بسیجیان  و  پاسداران  نیز،  مقدس  دفاع  پرافتخار  سال‌های  در 
صفحات پر افتخاری از قهرمانی را رقم زدند. دفاع مقدس برای تمام مردم 
ایران‌زمین هشت سال به طول انجامید؛ اما برای مردم سیستان ادامه داشت 
و همچنان ادامه دارد و امروز نیز این مردم سیستان، بلوچستان و خراسان 
هستند که همچنان مرزهای شرق کشور اسلامی را در برابر دشمنان این آب 

و خاک حفظ می‌کنند.
»سردار حاج حبیب لک‏زایی« یکی از فرزندان قهرمان سیستان بود که در 
طول حیات پربارش، با پایمردی تمام در این راه مبارزه کرد و نفس و نفیس 

را در طبق اخلاص نهاد و سرانجام به کاروان شهدا پیوست.
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و  بستگان  اسلام،  رشید  سردار  این  اربعین  تا  شهادت  کوتاه  فاصله  در 
دوستداران او ـ علیرغم عزادار بودن ـ تلاش کردند تا بخشی از میراث 
مکتوب وی و نیز آنچه پس از شهادتش به شکل کتبی و شفاهی در توصیف 

وی گفته شده است را گردآورند و به مشتاقان بی‌شمار او تقدیم کنند.
اگرچه این کار با شتاب‌زدگی انجام شد؛ اما مجموعه کاملی فراهم آمد. در 
این کار، اخوان محترم این شهید ـ آقایان »حجت الاسلام والمسلمین دکتر 
نجف لک‏زایی«، »فاضل محترم دکتر شریف لک‏زایی« و »برادر عزیز رضا 
لک‏زایی« ـ بیشترین بار را بر دوش کشیدند و البته از باب "اهل البیت ادری 

بما فی البیت" حق مطلب را نیز ادا کردند.
و  ابناءالرسول)ص(  هنری  فرهنگی  مؤسسه  در  ما  همکاران  همچنین 
خبرگزاری اهل‏بیت)ع( ـ ابنا ـ زحمات زیادی را متحمل شدند که  بویژه 

باید از برادران »محمود کریمی« و »حسین قربان تقی« سپاسگزاری نمایم.
روند  دلیل سرعت  به  آن  بیشتر  که  دارد  نیز  نواقصی  کار  این  بی شک 

آماده‌سازی بوده است و امیدواریم در دفاتر بعدی جبران شود.

سید علیرضا حسینی عارف
مدیر عامل مؤسسه فرهنگی هنری ابناءالرسول)ص(

آذر 1391
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مقدمه مؤلفان

اثری که اینک در دست شما است دفتر نخست مجموعه‌ای است که به 
پاسداشت حیات پربرکت »سردار شهید حاج حبیب لک‌زایی« تهیه و منتشر 

شده است. 
این یادنامه درباره شخصیتی پرکار، پرتلاش و متواضع است که منشأ خدمات 
بسیاری در استان سیستان و بلوچستان بوده است. بسیاری از این فعالیت‌ها 
و خدمات، حاصل دوره دوم عمر با برکت این شخصیت بود؛ در حالی که 
وی بیست و چهار سال دوم عمر خود را با جراحت‌های ناشی از دوران 

دفاع مقدس طی کرد. 
اگر از خود او درباره این دوره پر درد پرسش می‌شد گفت: "این مدت لطف 
الهی به وی بوده است و بایستی از این لطف به نهایت استفاده نماید". از این 
رو تلاش مضاعف و مجدانه‌ای ـ  به‌ویژه در عرصه ارتقای فرهنگی استان 

سیستان و بلوچستان ـ ایفا کرد.
در فصل نخست از اثر حاضر با عنوان "همراه با حبیب" بر آن بوده‌ایم که 
به شرحی مختصر از زندگی سراسر تلاش و فعالیت این سرادر رشید سپاه 
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اسلام بپردازیم و ابعاد و زوایای آن را فهرست‏وار ارائه نماییم. سپس به 
انتشار مصاحبه‌ای خواندنی از شهید مبادرت کرده‌ایم که در آن به بخشی از 
فعالیت‌های خود در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است. 
آن گونه که اطلاع داریم این تنها مصاحبه‌ای است که به ارائه جزئیاتی از 
زندگی، تحصیلات و فعالیت‌های "حبیب دلها" میپردازد. افزون بر این، 
فصل نخست با یک سخنرانی منتشر نشده و نیز مقاله‌ای از شهید والامقام 
و گاهنامه زندگی ایشان و گزیده‏ای از اخبار مربوط به شهادت وی همراه 

شده است.
در فصل دوم با عنون "گرامی‏داشت حبیب" قسمتی از مراسم مختلفی که 
در ایام پس از رحلت شهید برگزار شد آمده است. این بخش دربرگیرنده 
متن کامل و یا فشرده‌ای از سخنرانی‌هایی است که در مراسم بزرگداشت 
سردار شهید در شهرهای زاهدان، زابل، قم، مشهد و تهران ارائه شده است. 
تکمیل کننده این بخش، گزیده‌ای از پیام‌های بیشمار شخصیت‏های حقیقی 
و حقوقی است که نسبت به این سردار شهید ادای احترام کرده و تسلی‏بخش 

خانواده، بستگان، همکاران و هم‌رزمان آن شهید والامقام بوده‌اند.
فصل سوم با عنوان "با یاران حبیب" یادداشت‌ها، مقالات و گفتگوهایی از 
همکاران و هم‌رزمان حاج حبیب لک‏زایی است. به دلیل تعلقات و وابستگی 
عاطفی که همکاران این شهید والامقام به ایشان داشته‌اند نکات برجسته‌ای 
از حیات حبیب دلها در قالب یادداشت، مقاله، خاطره و شعر نمایانده شده 
است که برای مخاطبان و خوانندگان خواندنی است. این اشعار و متن‌های 
ادبی برخاسته از فطرتی است که نگاه عاطفی، معنوی و اخلاقی سردار حاج 
حبیب لک‏زایی را برجسته ساخته و روشن‏گر بخشی از واقعیات حیات 

ایشان است.
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در نهایت گلچینی از میان تصاویر مختلف سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی 
آمده که نشان‏دهنده فعالیت‌های ایشان و نیز تشییع باشکوه پیکر حبیب دلها 
در شهرهای زاهدان و زابل و مراسم مختلف برگزار شده برای این شهید 

والامقام است.
طبیعی است که این اثر به مثابه نخستین مجلد نتوانسته است پاسخگوی خیل 
عظیم انتظارات بحق خوانندگان و مردم شریف استان سیستان و بلوچستان 
باشد. به خواست خدا در دفاتر بعدی بر آن هستیم به تفصیل مطالبی را 
درباره حبیب دلها منتشر نماییم تا از همه عزیزانی که قلمی و قدمی در 

راستای عظمت‏بخشی به شعائر و ارزش‌ها برداشته‌اند قدردانی نماییم.
بی شک تدوین این مجموعه مرهون زحمات خیل عظیم عزیزانی است که 
اگر نبود عشق آنان، این دفتر به سرانجام نمی‌رسید. از این رو بر خود فرض 
می‌دانیم از همه آنان تقدیر و تشکر به عمل آوریم،  به‌ویژه از نهادهایی که 
با مشارکت و همکاری خود زمینه چاپ و انتشار این اثر را پدید آوردند؛ 
از جمله: »حضرت آیت الله سلیمانی« نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه 
زاهدان، سرداران سپاه پاسداران و فرمانده‌ی محترم این مجموعه انقلابی 
و رئیس سازمان بسیج مستضعفان  به‌ویژه »سردار سید حسن مرتضوی« 
فرمانده سپاه سلمان ، »حجت الاسلام والمسلمین عباس دانشی« مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مرکز تحقیقاتی مطالعاتی شهید قلنبر سیستان 
و بلوچستان  به‌ویژه »سردار علیرضا عظیمی جاهد«، »دکتر احمدعلی کیخا« 
نماینده سابق مردم شریف سیستان در مجلس شورای اسلامی، فرزندان 
ارشد سردار شهید آقایان »سلمان، مصطفی و میثم لک‌زایی«، »حاج محمد 
و حاج علی پیغان«، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان 
و بلوچستان، بنیاد مهدویت سیستان و بلوچستان، گلزار شهدای حضرت 
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رسول اکرم)ص( ادیمی و مجتمع فرهنگی سردار حبیب لک‌زایی.
همچنین لازم است از »جناب آقای رضا لک‌زایی« به سبب زحمات و 
پیگیری‌های مجدانه و بی‏شمارش تشکر و قدردانی نماییم. اگر نبود این 
تلاش‌های خالصانه و شبانه روزی، این دفتر این گونه و با این سرعت به 

سرانجام نمی‌رسید.
از خبرگزاری اهل بیت علیهم السلام ـ ابنا )وابسته به مجمع جهانی اهل 
بیت علیهم السلام(  به‌ویژه مدیر عامل این خبرگزاری »حجت الاسلام 
والمسلمین حسینی عارف« و همکارانشان، به سبب پوشش خبری بسیار 
خوب از لحظه عروج سردار حاج حبیب لک‌زایی تا مراسم مختلف قدردانی 
می‌نماییم. سرعت عمل و دقت این خبرگزاری در انعکاس اخبار و مطالب 
شهادت سردار قابل ستایش و ارج‌گزاری است ضمن اینکه این سرعت و 

دقت، یاری‌رسان ما در تنظیم این دفتر بوده است.
از خانواده و بستگان سردار شهید بویژه فرزندان آن عزیز سفر کرده و 
همکاران و دوستان و علاقه‌مندان و نیز »حجت الاسلام والمسلمین دکتر 
اثر  این  تهیه و تدوین  نجف لک‌زایی« و همچنین همه عزیزانی که در 

مساعدت نموده‌اند، تقدیر و تشکر به عمل می‌آوریم.
آنچه در این دفتر آمده شروعی است که ان شاء الله در مجلدات دیگری 
تکمیل خواهد شد. از این رو دست تمام عزیزانی که مطلبی از سردار دارند 
می‌فشاریم. طبیعتاً بخشی از مطالب اخذ شده از همکاران و دوستان حبیب 
دلها با همه تلاشی که شد به این دفتر نرسید و به خواست خدا در مجلدات 
بعدی چاپ و منتشر و در دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت. لذا از این 

عزیزان هم پوزش می‌طلبیم و هم سپاسگزاری می‌نماییم.
همین‌جا از همه عزیزانی که مطلبی اعم از خاطره، تصویر، فیلم، صوت و 
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... درباره سردار حاج حبیب لک‌زایی دارند تقاضا می‏کنیم که به یکی از 
شیوه‌های زیر با ما ارتباط برقرار نموده و مطالبشان را برای ما ارسال نمایند.

www.arshiyankavir.ir :نشانی سایت
arshiyankavir@gmail.ir :نشانی پست الکترونیکی

شماره تماس: 09109616152
آدرس پستی: زاهدان، صندوق: 1191- 98155

شماره حساب نزد بانک ملت جهت دریافت کمکهای مردمی:
4254662 / 68

مؤسسه فرهنگی هنری عرشیان کویر تاسوکی آمادگی دارد تا نسبت به اخذ 
مطالب همه عزیزان هماهنگی به عمل آورد. همچنین برای تهیه این کتاب و 
نیز مشارکت و همکاری در چاپ و انتشار آن نیز می‌توانید از همین راه‌های 

ارتباطی اقدام فرمایید. 
مؤسسه فرهنگی هنری عرشیان کویر تاسوکی دست همه عزیزان را به 
منظور مشارکت و همکاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری به گرمی 

می‌فشارد.
همچنین از همه مخاطبان درخواست داریم که ما را از نظرات خود مطلع 

فرمایند.
یاد و نام حبیب دلها گرامی و راهش پر رهرو باد

دکتر شریف لک‌زایی
رییس هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی هنری عرشیان کویر تاسوکی

آبان 1391





فصل اول

همراه با حبیب





گفتار اول

حیات حبیب
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زندگی حرکت است؛ و زندگی‏نامه سخن گفتن از حرکت زندگی. هر 
حرکتی ناگزیر جهت می‏خواهد؛ از نور به ظلمات و یا از روشنی به 
سوی تاریکی. جهت سومی قابل تصور نیست. بی شک، سیر زندگی 
سردار بی‌ادعای سپاه اسلام؛ شهید حاج حبیب لک‏زایی به سوی نور 
بود و به همین دلیل اهمیت و قداست داشت و قابلیت الگو شدن و 

پیروی کردن ‏یافت. 
حبیب شاگرد مکتب خمینی و نائب بر حق او بود و نگاهی گذرا به سلوک 

این شهید سعید، نماد پیمایش صراط مستقیم است.

از ملک تا ملکوت 
گاهنامه زندگی سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی

ولادت:
18 شهریور 1342 

تحصیلات:
ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در سیستان.

دارای دانشنامه دافوس، لیسانس مدیریت دولتی و فوق لیسانس مدیریت 
امور دفاعی.
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فعالیت‏های قبل از پیروزی انقلاب )دوران نوجواني(:
همکاری با پدر جهت تشکیل جلسات مذهبی در منزل و مسجد و منازل 
افراد معتقد به اسلام و قرآن )که به قرار دادن نام ایشان به همراه پدر در لیست 

ساواک برای اعدام منجر شد(؛
پاره کردن عکس خاندان منحوس پهلوی از کتب درسی؛

اجرای برنامه نوحه سرایی در ایام محرم و بویژه عاشورا و شب‏های قدر؛
شعارنویسی روی تخته و دیوارهای مدرسه علیه رژیم طاغوت؛
شعارنویسی روی کاغذ و نصب در روستاهای ادیمی و توابع؛

نقش فعال در به اعتصاب کشیدن مدرسه و همکاری با معلمین انقلابی در 
این خصوص؛

توزیع عکس امام خمینی در بین انقلابیون و علاقه‏مندان؛
توجیه جوانان روستا مبنی بر جنایات رژیم پهلوی و شناساندن امام خمینی 

و دیگر انقلابیون به آنان؛ 
قبول نکردن کتاب عظمت بازیافته )که به خانواده پهلوی تعلق داشت( در 

مدرسه؛
توزیع رساله توضیح المسائل حضرت امام خمینی در شهرستان زابل؛

تهیه اعلامیه‏های حضرت امام خمینی و ارائه به انقلابیون شهرستان زابل؛
حضور مستمر و دائم در حوزه علمیه مسجد حکیم شهرستان زابل؛

ارتباط و همکاری با روحانیون تبعیدی به شهرستان زابل؛
انس با قرآن کریم و تدریس قرآن در دوران دبستان و راهنمایی؛

و ...
فعالیت‏های سال‏هاي پیروزی انقلاب )از سال 1357 تا تیر 1360(:
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ایفای نقش در برپایی مجالس شکرگزاری و جشن در دهستان ادیمی به 
خاطر پیروزی انقلاب اسلامی؛

ایفای نقش در خصوص پایین آوردن عکس‏های خاندان منحوس پهلوی از 
دیوار کلاس‏ها و معدوم کردن آنها؛

تشکیل کتابخانه دردهستان ادیمی و روستاهای توابع و کمک به کتابخانه‏ها؛
تشکیل کلاس‏های قرآن در مدرسه و دهستان ادیمی و توابع؛

تشکیل انجمن اسلامی در آموزشگاه با هماهنگی و همکاری روابط عمومی 
سپاه زابل؛

ارتباط با جهاد سازندگی و توزیع مجله روستا در منطقه؛
ارتباط با سازمان تبلیغات اسلامی و کمک به این سازمان در خصوص اعزام 

روحانیون به روستاها؛
تداوم ارتباط با روحانیون و حوزه علمیه و اخذ کتاب، نشریات، پوستر و ... 

و توزیع در منطقه؛
توزیع پوسترها، تراکت‏ها و اقلام فرهنگی سپاه زابل در مدارس ادیمی و 

توابع؛
تهیه نوشت‏افزار و توزیع در بین دانش آموزان بویژه نیازمندان؛

برخورد با ضد انقلابیون و افراد منحرف در آموزشگاه بویژه معلمین خاطی؛
سخنرانی، قرائت مقاله و مطلب در آموزشگاه؛

تلاش در جهت حضور مردم در انتخابات 12 فروردین، قانون اساسی، 
مجلس خبرگان و اولین مجلس شورای اسلامی در سطح گسترده؛

اطلاع دادن زمان و مکان راهپیمایی منافقین در 30 خرداد 1360 به سپاه 
منطقه زابل؛

تشویق جوانان دهستان ادیمی و توابع و پر کردن فرم برای آنان جهت 
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عضویت در سازمان بسیج مستضعفین؛
کمک به مربیان برای اجرای آموزش نظامی؛

شرکت در اردوی سپاه و دیدار با حضرت امام خمینی)ره(؛
فعاليت تبليغي جهت موفقیت آیت الله سید محمد تقی طباطبایی در انتخابات 
انفجار حزب جمهوری  در  )ایشان  اسلامی  دوره مجلس شورای  اولین 

اسلامی به شهادت رسید.(؛
و ...

فعالیت‏های سال‌های دفاع مقدس:
عضویت رسمی در سپاه در تاریخ 8 تیر ماه 1360؛

تک تیرانداز گردان کمیل لشکر 41 ثارالله در دشت عباس؛
حضور در جبهه، به همراه سپاه حضرت محمد صلوات الله علیه و آله؛

تلاش در جذب و اعزام نیرو به جبهه؛
تک تیرانداز گردان 409 لشکر 41 ثارالله در جنوب اهواز، غرب منطقه 

عملیاتی والفجر10؛
نیل به درجه جانبازی در خرداد 1367 در منطقه عملیاتی شلمچه )در این 
واقعه ایشان به میزان هفتاد و دو و نیم درصد جانباز شد و تا پایان حیات، 

بیش از شصت ترکش در بدن داشت(.
فعالیت‏های پس از دفاع مقدس:

فعالیت مؤثر در امر سیل‏زدگان در سال‌های 1369 و 1370؛
ایثار و تلاش در عملیات نصر 3 )این عملیات در سال 1370 برای مقابله 
با اشراری که اموال عمومی سنگین را از سیستان دزدیده و به آن سوی مرز 

برده بودند، انجام شد.(؛
تشکیل بسیج خواهران در زابل؛
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راه اندازی 10 حوزه مقاومت و یک مرکز اقشار در سطح شهرستان زابل؛
راه اندازی قریب چهارصد پایگاه و واحد مقاومت پوینده و پیشگام در سطح 

شهرستان زابل؛
تشکیل بسیج دانشجویی در شهرستان زابل؛

راه اندازی بسیج طلاب شهرستان زابل؛
راه اندازی بسیج اصناف در شهرستان زابل؛

راه اندازی چهار گردان عاشورا و دو گردان الزهرا در شهرستان زابل؛
تشکیل واحد مقاومت در تمامی آموزشگاههای دبستان، راهنمایی، دبیرستان، 

پیش‏دانشگاهی خواهران و برادران در شهرستان زابل؛
راه اندازی بسیج در تمامی ادارات و شرکتهای شهرستان زابل؛

راه اندازی صندوق پس انداز و قرض الحسنه بسیجیان با هماهنگی مسئولین 
ذیربط در شهرستان زابل؛

سرکشی مداوم از خانواده‏های شهدا و حل مشکلات آنان؛
درخواست تعویق بازنشستگی از سوی مرکز عملیات نیروی انسانی سپاه در 

سال 1390 و 1391 تا پایان سال 1392.
مسؤولیت‏ها:

مسئول اکیپ گشت پایگاه زابل: از 8 تیر ماه 1360 تا چهارم اسفندماه 1360؛
مسئول بسیج و مسئول مدیریت پایگاه زابل: از 1 اردیبهشت ماه 1361 تا 

شانزدهم آذرماه 1366؛
فرمانده حوزه مقاومت نجف اشرف بخش مرکزی شهرستان زابل: از 20 

آذرماه 1363 تا سی‏ام بهمن ماه 1364؛
مسئول ستاد گردان 409 لشکر 41 ثارالله در جنوب شلمچه: از 25 اسفند ماه 

1366 تا بیست و یکم مرداد ماه 1367؛
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فرمانده سپاه زابل: از سال 1369 تا سال 1379؛
معـاون هماهنـگ کننـده منطقه مقاومت اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان از          

تـا 1386/3/2؛  1379/3/30
جانشین فرمانده منطقه مقاومت استان سیستان و بلوچستان از 1387/3/3 تا 

1387/6/24؛
جانشین فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان از1387/6/25 تا 

هنگام شهادت )1391(؛
سرپرست سپاه سلمان بعد از شهادت »سردار شهید محمدزاده«؛

مدیر عامل بنیاد فرهنگی مهدی موعود )عج( سیستان و بلوچستان؛
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان؛

رییس هیئت مدیریه مؤسسه خیریه امدادگران عاشورای سیستان و بلوچستان؛
رییس هیئت امنای گلزار حضرت رسول اکرم)ص( شهر ادیمی؛ 

عضو هیأت امنای هیأت رزمندگان کشور؛
عضو مجلس ایثارگران کشور از سیستان و بلوچستان؛

و ...
نشان‏ها و جوایز:

دریافت هدیه از مقام معظم رهبری به پاس تلاش در حراست از مرزها؛
تشویق‏ از سوی ستاد فرمانده‌ی کل قوا؛

تشویق‏ از سوی فرمانده‌ی کل سپاه؛
تشویق‏ از سوی فرمانده‌ی نزسا؛
تشویق‏ از سوی فرمانده‌ی نمسا؛

تشویق‏ از سوی معاونت‏های نمسا؛
تشویق‏ از سوی معاونت‏های منطقه، سپاه استان و نمایندگی ولی فقیه در 
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سپاه؛
تشویق‏ از سوی فرمانده‌ی نزاجا؛

تشویق‏ از سوی فرمانده‌ی ارشد سپاه در استان‏های کرمان و سیستان و 
بلوچستان؛

تشویق‏ از سوی دبیرخانه اجلاس ششم نماز؛
تشویق‏ از سوی معاونت فرهنگی، اجتماعی و هنری بنیاد جانبازان انقلاب 

اسلامی؛
جانباز نمونه در زمینه مبارزه با تهاجم فرهنگی در سال 1374؛

پاسدار نمونه در سال 1387؛
اخذ درجه سرتیپ دومی )مصادف با سیزدهم رجب المرجب(: 14 تیرماه 

1388؛
انتخاب به عنوان " فعال نمونه مهدوی" در هشتمین همایش بین المللی 

دکترین مهدویت )تابستان1391(؛
و ...

شهادت:
25 مهر ماه 1391 )سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی که بر اثر شدت گرفتن 
آثار سوء جراحات زمان جنگ در بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش 
بستری شده بود در سالروز شهادت حضرت امام جواد ـ علیه‏السلام ـ 
و مصادف با سومین سالگرد شهادت سرداران شهید نورعلی شوشتری و 
شهید رجب‏علی محمدزاده )و به تعبیر خود سردار شهید لک‏زایی؛ شهدای 

وحدت، امنیت و خدمت( چشم از جهان فرو بست.





گفتار دوم

حبیب از زبان 
حبیب
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چند سال قبل، خبرگزاری اهل بیت)ع( ـ ابنا ـ گفتگویی با "سردار حبیب 
لک زایی" انجام داد؛ اما بعد از آماده شدن، سردار اجازه انتشار آن را نداد. 
بعد از آن هم در فرصت‏هایی کوتاه، چند گفتگو درباره زندگی پرفراز و 
نشیب این سردار شهید با ایشان انجام شد که تا هنگام شهادت وی هیچ 

کدام منتشر نشده‏اند.
آنچه مي‌خوانيد مجموعه تنظیم‏شده این چند مصاحبه است راجع به دوران 
کودکی و نوجوانی سردار، سپس مبارزات وی با رژيم پهلوي، عضويت در 
سپاه و در نهایت جريان مجروح شدن وی. البته بخش دوم از این مصاحبه 

در دفتر دوم این کتاب منتشر خواهد شد.
بی‏شک خواندن زندگی‏نامه شخصیت فداکاری که برای دفاع از عقیده و 
وطنش از ناحيۀ چشم، سر، پا، گلو، پهلوي چپ و راست زخمي شد و 
بدنش تا لحظه شهادت پذيراي بيش از شصت تركش بود، سرمشق خوبی 

برای جوانان این مرز و بوم خواهد بود.1

حبیب دلها ؛ از هامون تا شلمچه

ـ اگر موافق هستید صحبت را با دوران کودکی شما آغاز کنیم. چند 
سالگی وارد مدرسه شدید؟ 

ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من هفت یا هشت سالگی وارد مدرسه ‌شدم. در 
1. فایل صوتی این مصاحبه در خبرگزاری ابنا و مؤسسه فرهنگی هنری عرشیان کویر تاسوکی 

موجود است.
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آن زمان هم سن ورود به مدرسه مثل الان هفت سالگی بود، اما چون افراد 
برایشان میسر نبود که از هفت سالگی به مدرسه بروند، از دوازده، سیزده 
سالگی وارد مدرسه می‏شدند. برای همین بعضی از کسانی که هم‏کلاسی 
من بودند پانزده، شانزده سالشان بود و محاسن داشتند! دختر خانمی هم به 

مدرسه می‏آمد كه به سن تکلیف رسیده بود و شايد چهارده ساله بود.
البته اگر هم قانون به این افراد اجازه ادامه تحصیل نمی‏داد، در شناسنامه تاریخ 
تولدشان را تغییر می‏دادند تا بتوانند به مدرسه بیایند و مدرسه آنها را پذیرش 
کند. بعد همین بچه‏ها از ابتدایی به راهنمایی می‏رفتند لذا در مقطع راهنمايي 

هم کسانی بودند که حدود بیست و دو سال سن داشتند! 

ـ از معلم‏ها و مدرسه و کلاس‏ها بگویید. 
ـ محل زندگی ما )روستای "ادیمی" كه الان شهر شده است( دبیرستان 
نداشت. دو دبستان داشت ـ دبستان سپاهی دانش و دبستان ادیمی ـ و یک 
مدرسه راهنمایی. دبستان ادیمی و راهنمایی در یک محوطه قرار داشتند، 
این طرف دبستان بود و آن طرف راهنمایی. هر پایه‏ای هم دو یا سه کلاس 
داشت. هر کلاسی هم ممکن بود تا چهل نفر دانش آموز داشته باشد که همه 

کلاس‏ها مختلط بود؛ هم در دبستان و هم در راهنمایی.
من سه کلاس اول، دوم و سوم ابتدايي را در "دبستان سپاهی دانش" در 
خود اديمي خواندم. دبستان سپاهی دانش نزدیک منزل ما بود که البته چون 
زمین‏های اطرافش خالی بود، آن موقع به نظر می‏رسید که دور است اما الان 

که فکر می‏کنم می‏بینم که به خانه ما نزدیک بود. 
سپاهیان دانش افراد تحصیل‏کرده‏اي بودند که باید دو سال سربازي خود را 
به عنوان معلم خدمت ميك‌ردند. لباس سربازي و لباس فرم آنها تا جایی 
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که خاطرم هست، كلاه لگني و كت و شلوار قهوه‌اي تيره و کفش بود. بعد 
از "انقلاب سفيد" يا "انقلاب شاه و ملت" این جریان رواج پیدا کرد و  

اسمشان سپاهی دانش بود. 
خواندم؛  اديمي"  "دبستان  در  هم  را  ششم  و  پنجم  چهارم،  کلاس‌های 
همین‏جايي كه الان آموزش و پرورش شهر اديمي قرار دارد. آن زمان ابتدایی 
تا کلاس ششم بود. بعد هم وارد راهنمایی شدم. راهنمایی هم تا کلاس 9 
داشت؛ یعنی کلاس هفتم و هشتم و نهم. اول تا سوم راهنمایی را هم در 
همین دبستان ادیمی خواندم که محل راهنمایی هم بود و کمی از منزل ما 

دورتر بود.
ساعت کار مدرسه هم دوشیفته بود؛ یعنی هم صبح و هم بعد از ظهر. از 
هشت صبح تا یازده، بعد تعطيل مي‌شد و دوباره از ساعت 2 بعد از ظهر تا 

چهار عصر. 
من درسم خوب بود. معلم‏ها هم تعدادشان کم بود. بیشتر معلم‌ها، قرآن بلد 
نبودند لذا قرآن کلاس خودمان و یک کلاس دیگر را من درس می‏دادم. 
درس‏های دیگرمان هم رياضي، فارسي و علوم بود. در کلاس دوم و سوم 
تعلیمات دینی هم داشتیم و اگر معلم نمي‌آمد من به بچه‏ها درس مي‌دادم. 
گاهي اوقات هم معلم در دفتر مي‌نشست و از من می‏خواست که درس 

بدهم. 

ـ معلم زن هم داشتید؟ 
ـ معلم‌ها هم مرد بودند و هم زن. معلم‌ها معمولاً از شهر مي‌آمدند و سرويس 
داشتند. آن موقع جاده خاكي بود که یک ماشين جيپ كوچك سرویس 
معلم‏ها بود و آنها را از شهر به روستا می‏آورد. سه، چهار تا معلم بیشتر 
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نداشتیم که ديپلم داشتند. با اینکه معلم‌هاي خانم، مقنعه و چادر نمي‌پوشيدند 
و حجاب نداشتند اما احساس ميك‌ردم بين آنها ‌هم آدم حسابي پيدا مي‌شود. 
عده كمي هم بودند که مقنعه و چادر و حجاب داشتند؛ ولي منزوي و 
باور  این  به  نبود که خودشان  اینطور  گوشه‌گير بودند. الان فكر میك‏نم 
رسیده باشند که حجاب داشته باشند بلکه تحت تأثير خانواده‌شان حجاب 
داشتند. برخي هم كت و دامن داشتند و برخي هم مسایل اسلامی را رعايت 

نميك‌ردند. 
چون  معلم‏ها  دو،  ساعت  تا  می‏شد  تعطیل  مدرسه  که  یازده  ساعت  از 
نمی‏توانستند به شهر برگردند؛ در روستا خانه کرایه می‏کردند. گاهی اوقات 
یک معلم خانم و آقا با هم كي خانه مي‌گرفتند و كسي هم اين كار را بد 
نمي‌دانست و چيزي نمي‏گفت. گاهي اوقات با هم واليبال بازي ميك‌ردند. 
همانطور که گفتم همه معلم‏ها مسائل شرعی را رعایت نمی‏کردند. کت و 
دامن و جوراب می‏پوشیدند؛ بدون روسري یا مقنعه. آن هم در روستا که 
همه لباس محلی بلند می‏پوشیدند و با این لباس خواهی نخواهی کاملًا 

حجاب داشتند. 
 صبح‏ها من قبل از معلم‏ها مدرسه می‏رفتم. زنگ را كه می‏زدیم و بچه‏ها به 
صف می‏شدند، قرآن صف صبحگاه را می‏خواندم. بعد هم می‏رفتیم کلاس. 
وقتی من مي‌گفتم زنگ را بزنند یکی از بچه‏ها با چكش روي كي تكه آهن 
می‏زد؛ این زنگ آن موقع بود. دعا هم مي‌خوانديم. آخر دعا يادم هست كه 
"خدا، شاه و ميهن" داشت. کادر اداری مدرسه هم مدير، معاون )ناظم(، 

دفتردار و خدمت‌گذار بودند.
مدير حالت تشريفاتي داشت و ناظم همه كاره بود. البته مدير و ناظم اصلًا 
هیچ زحمتی به خودشان نمي‌دادند و کوچکترین تلاشی برای تربیت بچه‏ها 
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نمی‏کردند. فقط چهارم آبان كه روز تاج‌گذاري شاه بود، سخنراني ميك‌ردند. 
آن هم تمامش تعريف و تمجيد از پهلوي بود. تعريف و تمجيد از انقلاب 
سفيد كه فقط اسمش را مي‌شنيديم و چیزی از آن نمی‌دانستیم؛ غير از اينكه 
مي‌فهميديم اسم ديگرش انقلاب شاه و ملت است! هيچ اطلاعات ديگري 

درباره آن نداشتيم و كسي هم بلد نبود كه لااقل از او بپرسيم.

ـ مدارس حالا با مدارس آن موقع چه تفاوتی دارند؟
آنقدر  بود.  زیاد  خيلي  محروميت  موقع  آن  نيست.  قياس  قابل  اصلًا  ـ 
محرومیت بود که قابل مقایسه با حالا نیست. الان ادیمی خودش اداره 
آموزش و پرورش دارد. چندین دبستان، راهنمایی و دبیرستان دارد؛ برای 
پسران و دختران جدا. تعداد زیادی معلم دارد با مدرک لیسانس و فوق 
لیسانس. آن زمان اینها نبود. آن موقع در مدارس، بهداشت وجود نداشت؛ 
نه بهداشت محیط و نه بهداشت فردی. چیزی به نام سرویس بهداشتی، 
کتابخانه و یا نمازخانه وجود نداشت. حیاط مدرسه خاکی و ناهموار بود؛ 
مدرسه بزرگ بود. داخل مدرسه خار و بوته داشت. آسفالت نبود. پر از 
خار و خاشاك و ناهمواري بود. باران كه مي‌آمد گل مي‌شد. در یک کلام 

می‏توانم بگویم که آن زمان چيزي به نام "زيبايي" وجود نداشت.
چون برق نبود، لامپ و پنکه و کولر هم وجود نداشت. بخاری نفتی هم که 
بود، ممکن بود روشن شود، ممکن هم بود روشن نشود. کلاس‏ها پنجره 
را  و شیشه‏اش می‏شکست، کسی شیشه‏اش  داشت  پنجره  اگر  نداشت، 
درست نمی‏کرد. دیوارها گلی بود و اگر می‏شکست، شکسته می‏ماند. مثل 
الان نبود که دیوار مرتب باشد. سرایدار دائم نداشتیم و وقتی مدرسه تعطیل 
می‏شد همه می‏رفتند. سطح تحصیل و میزان آگاهی مثل الان نبود. آن موقع 
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فقر خیلی بیشتر هویدا بود.
تنبیه بدنی هم خیلی رایج بود. بچه‏هایی كه درس نمي‌خواندند حسابي كتك 

مي‌خوردند؛ با شلنگ، يا چوب درخت گز و يا خط كش بزرگ. 
گچ هم مثل الان قالبی و استاندارد نبود، مثل قلوه سنگ بود. تخته سياه چوبي 
داشتیم که روی دیوار نصب شده بود. البته خدا را صدهزار مرتبه شكر، تخته 

پاك كن داشتيم!
یادم هست که مدير، با هزینه مدرسه، كارگر استخدام كرده بود تا بوته‌ها 
و خارهایی که در محوطه خاکی مدرسه بود را جمع‌آوري كند. بعد كه آن 
كارگر بوته‌ها را جمع كرده بود، مدير همه آنها را داده بود به خدمت‌گذار 

مدرسه.
من به رييس مدرسه در قالب اعتراض گفتم: "پول دادي به كارگر تا خارها 
را جمع كند، بعد هم مفتي دادي به خدمتك‌ار مدرسه. خوب از اول به 
خدمتك‌ار مي‌گفتي که خارها و بوته‏ها را براي خودش جمع كند". آن موقع 

راهنمايي بودم؛ دوم يا سوم.

ـ آیا کاری هم برای اصلاح این وضعیت انجام می‌دادید؟
ـ بله. مثلًا در مدرسه سرويس بهداشتي درست كرده بودند اما آفتابه نداشت. 
به مدیر مدرسه پیشنهاد دادم به جای پول‏هایی که اینطور خرج می‏کنید ـ 
منظورم جریان کندن پولی بوته‏ها و تقدیم مجانی آنها به خدمت‏گذار مدرسه 
بود ـ چند تا آفتابه بخريد. مدیر که فکر کنم یا دیپلم داشت یا سیکل، 
گفت: "بلند شدی از طويله آمده‌اي اینجا و حالا براي ما تكليف تعيين 
ميك‌ني؟" گفتم: "درست مي‌گوييد. من آمده‏ام که اینجا تربيت بشوم؛ لذا 
چون می‏خواهم تربیت بشوم لازم است اين سرويس‌ها راه‌اندازي بشود، تا 
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ما تمیز و مرتب و با طهارت باشیم". عصبانی شد و به من تشر زد كه برو 
دنبال كارت.

کار دیگری که انجام دادم این بود که سيمان آورده بودند تا زمين واليبال را 
آماده كنند. ما مي‌ديديم كه كاري انجام نمي‌شود، اما سيمان‌ها كم مي‌شود. به 
مدير مدرسه اعتراض كردم و گفتم: "چرا روز به روز سيمان‌ها كم مي شود؟ 
شما كجا را درست می‏کنید که ما نمی‏بینیم؟" اين بار هم ناراحت شد و داد 

زد كه: "به تو چه ربطی دارد؟!".
کار دیگرم این بود که اسم معلم‏هایی را كه غايب مي‌شدند، می‏نوشتم؛ بعد 
هم رسماً یک دفتر درست کردم و حضور و غیاب معلمین را ثبت می‏کردم. 
البته مدرسه بر حضور و غیاب معلمین نظارت داشت، به این شکل که 
كي دفتري داشتند که باید حضور و غیاب معلمین در آن ثبت می‏شد و 
خود معلم‏ها آن را امضا می‏کردند، اما وقتي یک معلم بعد از  یک یا چند 
روز غیبت می‏آمد، آن چند روزي را هم كه نبود امضا ميك‌رد. من چون به 
دفتر رفت و آمد داشتم آن دفتر را هم نگاه می‏کردم و می‏فهمیدم که برای 
خودشان حاضری زده‏اند. گاهی اوقات هم اتفاق می‏افتاد که خودم غايب 
شوم. آنها هم از فرصت استفاده می‏کردند و با طعنه می‏گفتند: "تو که حضور 
و غیاب دیگران را کنترل می‏کنی، چرا خودت غیبت کردی؟" من جواب 
می‏دادم: "من كه غايب شوم، خودم از درس عقب مي‏مانم و دودش فقط به 
چشم خودم می‏روم و فقط خودم ضرر می‏کنم اما معلمين كه غايب مي‌شوند 
دانش‌آموزان ضرر ميك‌نند. چرا به معلم‌ها چیزی نمي‌گوييد؟" برای این 

حرفم پاسخی نداشتند.
مورد دیگر این بود که زمستان بود. مدرسه راهنمايي هم فقط در اديمي 
وجود داشت. دانش‏آموزاني بودند كه از "لورگ باغ"، "دوازده سهمي" و 
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... مي‌آمدند و مجبور بودند براي رسيدن به مدرسه از درياچه هامون عبور 
كنند. گاهي اوقات اگر آب زياد بود با توتن1 مي‌آمدند و گاهي اوقات هم 
از جاهاي كم عمق عبور ميك‌ردند و خيس مي‏شدند. آنها صبح مي‌آمدند 
و چون راهشان دور بود، بعد از اتمام كلاس‌های صبح نمي‏رفتند و براي 
كلاس عصر که چهار تا شش بود، هم مي‌ماندند و غروب برمي‌گشتند. 
صبح‌هاي سرد زمستان این دانش آموزان پس از اينكه از آب عبور ميك‌ردند، 
‌خيس مي‌شدند و تا وقتي که پیاده می‏آمدند و به مدرسه مي‏رسيدند تقریباً 
يخ مي‌زدند. در مدرسه هم بخاري نداشتيم. البته داشتيم، اما مدير و مسئولين 
مدرسه از نفت‌ها استفاده شخصي ميك‌ردند و كلاس سرد بود. از طرف 
ديگر شيشه‌هاي كلاس هم شكسته بود و كسي آنها را درست نميك‌رد. من 
چند نکته را اینجا پیگیری کردم و رفتم به مدير گفتم صبح‏ها بخاري‌ها را 
روشن كنيد كه بچه‌ها مخصوصاً اين بچه‏هایی كه از "لورگ باغ" مي‌آيند، 
خیلی سردشان است. دوم هم اینکه برای این پنجره‌هایی که شيشه‏هایشان 
شکسته، شیشه بگذاريد و يا حداقل پلاستكي بزنيد، تا بچه‏ها سرما نخورند.

ـ آیا در دوران کودکی کار هم می‏کردید؟
ـ بله، قالي مي‏بافتم. مادرم معمولاً قالي‌ مي‌بافت؛ هم قالی شخصي برای 
خودمان و هم چند سالی براي كي شركت تولید فرش. دار قالي را شركت 
فرش به پا ميك‌رد و نخ و نقشه هم مي‌داد. موقع تحويل قالي دستمزد را 
پرداخت ميك‏ردند. من هم قالی می‏بافتم. اگر مدرسه نمی‏رفتم روزها و اگر 
مدرسه می‏رفتم شب و بعد از ظهرها قالی مي‌بافتم. من روزانه ده ردیف 
می‏بافتم. ده ردیفم که تمام می‌شد دیگر نمی‏بافتم و بقیه فرصت را به مطالعه 

1. یک نوع بلم ابتدایی که در سیستان استفاده می‌شود.
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و کارهای دیگر می‏گذراندم. ضمن اینکه من شب می‏بافتم. انگار کسانی هم 
کمک می‏کردند که تند تند بافته شود. خودم آنها را می‏دیدم که از آن طرف 

می‏بافند! شبیه انسان بودند.

ـ مطمئن هستید یا تصور و توهم بود؟
ـ مطمئنم. چون ردیف قالی زود بافته می‏شد. آنچه که الان یادم می‏آید این 
است که من هر بار بیشتر از یک نفر را نمی‏دیدم که تند می‏بافت و کار زود 

انجام می‏شد. شبیه انسان بود.

ـ همیشه یک نفر بود؟
ـ نه! متغیر بودند. چندین سال به این منوال گذشت و من با آنها ارتباط 

داشتم. حتی در ایام امتحانات سؤالات را برایم می‏آوردند!

ـ با شما حرف می‏زدند؟
آنها  از  زیاد  من  بودند.  خودمانی  بیداری.  در  نه  خواب،  در  البته  بله.  ـ 
نمی‏خواستم که سؤالات را برایم بیاورند. درسم را می‏خواندم، بعضي مواقع 
كه درس نمي‌خواندم یا گرفتار بودم، مي‌گفتم اي كاش اين قضيه حل مي‏شد، 
همان وقت می‏دیدم که سؤالات را می‏آوردند. البته اینطور نبود که کاغذ 
دستم بدهند، بلکه سؤالات در ذهنم مرور می‏شد، بعد من همان سؤالات 
را مطالعه می‏کردم، و بعد می‏دیدم که همان سؤالات در امتحان آمده است. 

ـ الان هم ارتباط دارید؟
ـ نه، الان ارتباط ندارم. نمی‏دانم چه شد. فکر می‏کنم ایمانم ضعیف شده. آن 
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موقع بین هشت تا دوازده سال داشتم.

ـ اولین باری که آنها را دیدید نترسیدید؟
ـ نه هیچ‏گاه نترسیدم. انگار که به من الهام بشود، اینطوری بود و گویی من 
هم توقع همچون کاری را داشتم. فکر هم نمی‏کنم که آن موقع این جریان 

را به اعضای خانواده و یا کس دیگری گفته باشم.

ـ آیا برای بافت قالی، نور کافی داشتید؟
ـ خیر؛ بی‌برقی حداقل تا سال 1359 وجود داشت. برق بعد از انقلاب به 
"اديمي" آمد. به جز خود شهر زابل، هيچ جا برق نداشت. فقط در "لوتك" 
كي موتور برق بود كه چند ساعتي در شبانه روز برق تولید می‏کرد؛ جای 
دیگری برق نبود. تلفن و جاده آسفالته هم وجود نداشت، جاده‏ها خاکی و 
شوسه‏ای بود. همانطور که گفتم نه در ادیمی و نه در تمام بخش "پشت 
آب" یک دبیرستان وجود نداشت. مدرسه راهنمایی هم در این بخش فقط 
یکی بود و اگر کسی راهنمایی را تمام می‏کرد باید برای خواندن مقطع 
دبیرستان به شهر می‏رفت. اینها وضعیت ادیمی در حدود سی سال قبل بود. 

ـ با توجه به اینکه آن موقع برق نداشتید، چطور شب‌ها قالی می‌بافتید؟
ما چراغ گرد سوز داشتیم که روشنش می‏کردیم و در پناه نور آن قالی 

می‏بافتیم. به این چراغ گرد سوز، چراغ موشک هم می‏گفتیم.

ـ کار یدی دیگری هم انجام می‏دادید؟
ـ آن موقع آب لوله كشي وجود نداشت. وقتی رودخانه خشک می‏شد ما 
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وسط نهر كه خشك شده بود، چاه ميك‌نديم و با ديگ كه روی سرمان حمل 
ميك‌رديم، به خانه آب مي‌آورديم و از همین آب، هم برای خوردن و هم 

برای استحمام و کارهای دیگر استفاده می‏کردیم. 
به كساني كه خانه درست ميك‌ردند هم كمك ميك‌رديم. آن زمان وقتی کسی 
می‏خواست خانه درست کند، یک بناّ می‏آورد و در بقیه کارها همسایگان و 
دوستان و آشنایان کمک می‏کردند اهالی همه به هم رایگان کمک می‏کردند 
و فقط به بنا پول مي‌دادند. اگر زمان مدرسه بود روزهای جمعه کمک 
می‏کردم. سه ماه تعطیلی هم هرکس خانه درست می‏کرد من می‏رفتم و 
کمک می‏کردم تا خانه‏اش ساخته شود. به همین جهت من بیشتر جمعه‏ها و 

سه ماه تعطيلي در ساختن خانه کمک می‏کردم. 
چون آن موقع آجر نبود کسانی که می‏خواستند خانه درست کنند اول گل 
را در قالب‏هایی که از جنس چوب و به شکل آجرهای الان بود می‏ریختند 
و به تعدادی که لازم بود درست می‏کردند و می‏گذاشتند تا خشک بشود 

و بعد با آنها خانه بسازند. من حتی در ساخت خشت هم کمک می‏کردم.

ـ خاطره جالبي از دوران کودکی دارید؟
ـ بله. کلاس اول يا دوم دبستان بودم که روزی پدرم گفت بیا با هم برای 
کاشتن بذر به مزرعه برویم. من حوصله كار نداشتم اما چون پدرم گفته بود 
رفتم. براي اینکه زود تمام بشود تخم‌هاي خربزه يا هندوانه را مشت مشت 
كاشتم و یکی دوساعت بعد به پدرم گفتم: "تخم‏ها تمام شد". پدرم با 
تعجب پرسید: "چطور تمام شد؟" گفتم: "تمام شد دیگر!". بعد که تخم‏ها 
کم کم سبز شدند، معلوم شد که چرا تخم‏ها زود تمام شده بودند؛ و من 
غافل از اينكه اینها قرار است سبز ‌شوند. بعد كه تخم‌ها سبز شدند با سبز 
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شدنشان مرا لو دادند و پدرم متوجه شد و گفت: "اگر می‌خواستي بروي، 
خوب مي‌رفتي؛ چرا تخم‌ها را هدر دادي؟".

این نکته را هم بگویم که نحوه صحیح کاشت بذر این است که دو يا سه 
تخم ميك‌اري که اگر یکی پوچ بود، دو بذر دیگر سبز بشوند. بعد از آن دو 
تا هم وقتی قدری بزرگ شدند، یکی را می‏کنی تا یک بوته بماند؛ در هر 
صورت یک بوته باید بماند و بقیه هر چند تا که باشد را در می‏آورند. بعد 

كه سبز شد كي بوته را می‏گذاری و بقیه را می‏کنی. 

ـ چرا به پدر نگفتید که حوصله کار ندارم؟
ـ حجب و حيا داشتم. در مقابل خواسته‏ پدرم اصلًا امکان نداشت که "نه" 

بگویم یا جوابش را بدهم؛ چه برسد به اینکه جواب سربالا بدهم.
اصولاً در آن زمان مثل بچه‏های حالا نبودیم که جواب بدهيم و مثلًا بگويیم 
"نمی‏آیم" یا "شما برو بعداً من می‏آیم"! حرف پدر برای ما حجت بود و 
باید آن کاری که پدر گفته بود، انجام می‏شد؛ حالمان خوب نبود یا حوصله 
نداشتیم یا خوابمان می‏آمد یا می‏خواستیم بازی کنیم معنا نداشت، باید به 
حرف پدر عمل می‏کردیم. لذا وقتی گفت برویم. گفتم چشم. سر مزرعه 
رویم نمی‏شد که بگویم من می‏خواهم بروم. بعد به ذهنم رسید که تخم‏ها را 
مشت مشت زیر خاک کنم تا زود تمام بشوند و من هم بروم، غافل از اینکه 
بعداً همانجا و همانطور که کاشته شده‏اند، سبز می‏شوند. البته فکر کنم اگر 
همان وقت، خاک‏ها را کنار می‏زدیم و بذرها را برمی‏داشتیم امکانش وجود 

داشت که تخم‏ها هدر نروند. 

ـ انگار بعدها خودتان کشاورزی می‏کردید؟ 
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ـ بله. زميني خريده بوديم كه بالاتر از سطح رودخانه بود. من یک قسمت 
از زمین را که خاک‏های خوب و مرغوبی داشت و نزدیک رودخانه هم 
بود با تیشه کندم و خاک‏هایش را ریختم یک طرف تا بعد بشود از طریق 
رودخانه آن را آبیاری کنم. آبیاری‏اش کردم و برای اولین بار بادنجان و خيار 
كاشتم. خیارها دو نمونه بود، یک نمونه همین خیارهای معمولی بود، نمونه 
دوم مثل خربزه بزرگ می‏شد و شکل خربزه داشت اما مزه‏اش، مزه خیار 
بود. بوته بادنجان‏‏ها ـ که در بهار كاشته مي‌شوند ـ از امسال تا سال بعد 
خشك نمي‌شد، چون وقتی هوا سرد می‏شد کود حيواني مي‌ريختم پایشان، 
تا ريشه‌ها گرم بماند. به محض اينكه هوا گرم مي‌شد بادنجان‌ها مجدداً جان 
تازه‌اي مي‌گرفتند و حياتشان را از نو شروع ميك‌ردند و به بار مي‌نشستند و 
بزرگ می‏شدند. وسعت زمین زیاد نبود اما آنقدر بادنجان بار می‏آورد که از 
مصرف خودمان و اقوام و بستگان زیاد آمد و من آن اضافه‏ها را می‏چیدم 
و می‏بردم و می‏دادم به مغازه‏ای که در روستا بود تا بفروشد. خدا صاحب 
مغازه را رحمت کند، اسمش »حسین« بود. بادنجان‏های اضافه را می‏بردیم و 
می‏گذاشتیم مغازه مش حسین تا بفروشد درحالی که زمین کمتر از دویست 
متر بود ـ شاید صد و پنجاه مترمی‏شد ـ اما برکت زیادی داشت و بوته هاي 
بادنجانش هم خیلی بزرگ می‏شد، به اندازه‏ای بزرگ می‏شد که اگر کسی 
وسطشان می‏نشست دیده نمی‏شد. گاهی هم پیش می‏آمد که آب رودخانه 

کم می‏شد و من با سطل زمین را آب می‏دادم. 
هندوانه، خربزه، گندم، جو، شبدر و ... هم ميك‌اشتيم. به برخي از اقوام ـ 
از جمله شوهر خاله‏ام ـ هم در كاشت زمينش كمك ميك‌رديم. محصولات 
بقيه را آفت مي‌زد و به اندازه محصولات ما بركت هم نداشت. هر چه که ما 
می‏کاشتیم برکت داشت و آفت هم نداشت، سالم می‏ماند. بعد گندم‏ و جو 
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درو می‏کردیم.
ـ دامداری چطور؟

ـ حدود ده تا گوسفند هم داشتیم که از شیر و کره آنها استفاده می‏کردیم. من 
از آنها نگهداری می‏کردم و آنها را به چرا می‏بردم؛ گوسفندها می‏چریدند، 

من هم قدم می‏زدم و درسم را می‏خواندم.

ـ آیا در زمان پیروزی انقلاب هم فعالیتی داشتید؟
زمینه فعالیت‏های فرهنگي و سپس عضویت من در سپاه  ـ بله؛ اصولاً 
برمي‌گردد به مسایل مرتبط با انقلاب اسلامي. قبل از انقلاب و در همان 
زمانی که در روستاي اديمي زندگي ميك‌ردیم، در ایام محرمِ سالی که من 
کلاس سوم دبستان بودم كي روحاني براي تبليغ دهۀ محرم به روستا آمده 
بود و اين مدت را در منزل پدرم ساكن بود. چون مسجد اديمي خراب 
بود و از طرفي دبستان سپاه دانش اديمي، اتاق‌هايي بزرگ و مناسب داشت 
قرار شد مراسم محرم در كيي از كلاس‌هاي اين مدرسه برگزار شود؛ اما 
در كلاس‌ها عكس خاندان پهلوي نصب بود. اين روحاني و پدرم مشغول 
صحبت بودند. روحاني حواسش به من نبود كه من هم در اتاق، كنار در 
نشسته‌ام و صحبت‌هاي آنها را مي‌شنوم. آن روحاني مي‌گفت مصلحت 
نيست كه مراسم امام حسين)ع( در كلاسي كه عكس خاندان پهلوي به 
ديوارش زده شده، برگزار شود. پدرم هم حرف او را تأييد كرد. آن روحاني 
ادامه داد: "عكس را كه نمي‌شود برداريم؛ اما شايد بتوانيم مكان را عوض 
كنيم". بعد هم با تأمل و نگراني پرسيد: "اما چطور بايد محل عزاداري را 

عوض كنيم كه ساواك نفهمد؟".
به هر حال به اين نتيجه رسيدند كه بگويند مدرسه دور است و بايد جاي 



بيبفصل اول/ گفتار دوم/ حبيب از زبان ح    51  

نزد‌كيتري پيدا كنيم. ناگهان آن روحاني متوجه شد كه من هم در اتاق 
نشسته‌ام و تمام حرف‌هايشان را شنيده‌ام، احساس كردم كمي نگران شده 
است و رو به پدرم گفت: "آقا! پسر شما هم كه اينجا بوده و ما متوجه 
نبوده‌ايم". پدرم به من اشاره كرد و به آن روحاني گفت: "او به كسي حرفي 
نمي‌زند". البته بعد كه با پدرم تنها شدم، پدرم از من قول گرفت كه راجع به 
حرف‌هاي آنها به كسي چيزي نگويم. من هم قول دادم كه حرف‌هايشان را  

مثل كي راز خيلي مهم پيش خودم نگهدارم.
اما براي من كي سؤال ايجاد شد كه چرا اين روحاني نمي‌خواهد به اتاقي 
برود كه عكس شاه در آن نصب شده است، مگر چه اشكالي دارد؟ لذا من 
نسبت به عملكرد شاه و خاندانش حساس شدم و شروع به بررسي كردم. 
در اين بررسي من اينقدر فهميدم كه شاه به مردم ظلم ميك‌ند و افراد سالم و 

صالح را زنداني، تبعيد و اذيت ميك‌ند.
از پدرم راجع به رژيم مي‌پرسيدم و بعد هم راجع به آنچه به من مي‌گفت 
فكر كردم. من ملاحظه ميك‌ردم ژاندارمري، پاسگاه و ساواك سخنراني 
روحاني را ضبط ميك‌نند و اگر عليه شاه صحبتي مي‌شد برخورد ميك‌ردند. 
كي بار هم از همان روحاني سخنران تعهد گرفتند كه نام »يزيد« را در منبر 
نبرد و براي شاه هم حتماً دعا كند كه آن روحاني گفت: "من براي تمامي 
مسلمانان دعا ميك‌نم، اگر شاه مسلمان است دعاهاي من شامل حال او 
هم مي‌شود". كه اينجا دوباره براي من اين پرسش مطرح شد كه چرا اين 
روحاني به طور شفاف قبول نميك‌ند كه با اسم و رسم براي شاه دعا كند؟ 
و يا شاه چرا بايد بگويد كسي از يزيد اسمي نبرد؟ و چه رابطه‌اي ميان شاه 

و يزيد وجود دارد؟!
از طريق عملكرد سازمان‌هاي حكومتي و صحبت‌هاي بعضي از معلمين به 
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اين نتيجه رسيدم كه شاه آدم خوبي نيست. برخي از معلم‌هايم مي‌گفتند شاه 
مسائل شرعي را رعايت نميك‌ند. مثل حجاب، مصرف مشروبات الكلي، 
منتشر كردن تصاوير نامناسب در مجلات و فيلم‌ها و اينكه شاه از مؤمنين 
و صالحين حمايت نميك‌ند؛ لذا كنجكاوي‌ام شروع شد و سال به سال، 
اطلاعاتم افزوده شد و کم کم از همان قبل از انقلاب به اين نتيجه رسيدم كه 

طاغوت بايد از بين برود.

ـ آیا فعالیت عملی هم داشتید؟
ـ بله؛ البته سن من کم بود اما در راهپيمايي شركت ميك‌ردم و عليه طاغوت 
بار هم عكس شاه را كه اول  در كوچه و مدرسه شعار مي‏نوشتم. كي 
كتاب‌هاي درسي‌ام بود، پاره كردم و در سطل آشغال انداختم؛ غافل از اينكه 
دختر همسايه مرا زير نظر دارد. آن دختر داستان را به پدرش گفته بود و او 
هم بلافاصله به پاسگاه رفته بود و از من شكايت كرده بود! آن موقع كلاس 
پنجم، شايد هم راهنمايي بودم. كيي دو روز بعد، وقتي زنگ آخر به صدا در 
آمد و مي‌خواستم از كلاس بيرون بروم، معلم صدايم زد. رفتم كنار ميز آقا 
معلم ايستادم، همه كه رفتند كتاب‌هايم را گرفت و باز كرد و شروع كرد به 
ورق زدن. وقتي نگاهش به جاي خالي عكس‌ها افتاد، با ابرو اشاره‌اي كرد 
به صفحاتي كه الان نبودند و گفت: "به خاطر اينكه عكس‌ها را پاره كرده‌اي 
از تو شكايت كرده‌اند". من بيشتر از آنكه نگران بشوم، عافلگير شدم. اصلًا 
فكرش را هم نميك‌ردم به اين آساني لو بروم و خبرش به معلم‌ها هم برسد. 
آقا معلم نگاهي به قيافۀ مضطرب من كرد و با مهرباني گفت: "كاري كن اين 
كتاب‌ها را كسي نبيند كه برايت بد مي‌شود" و بعد هم به من كتاب‌ نو داد. 
خدا را شكر پيگيري‌هاي پاسگاه هم بي‌نتيجه ماند، چون من كتاب نو داشتم 



بيبفصل اول/ گفتار دوم/ حبيب از زبان ح    53  

و آنها نتوانستند ادعايشان را ثابت كنند. 
در مجموع فعاليت‌هايم مشكل خاصي را برايم ايجاد نكرد. فقط بعد از اينكه 
انقلاب پيروز شد و پاسگاه نزدكي روستاي ما هم دست نيروهاي انقلاب 
افتاد، در كيي از اسناد اسم 16 نفر را نوشته بودند‌ كه حكم اعدام آنها صادر 

شده بود. از اين 16 نفر، اولي اسم پدرم و دومي هم اسم من بود.

ـ پدرتان هم فعالیت انقلابی داشت؟
ـ بله؛ پدرم روحاني است و عاشورا و محرم سخنراني ميك‌رد. یادم هست 
»مرحوم حسين گلزاري« که انسان خداشناسي بود با پسرش و چند نفر ديگر 
در ايام محرم سال 1357 بعد از عزاداري كه در منزلش برگزار مي‌شد به عنوان 

محافظ و با بيل و كلنگ، پدرم را تا خانه مي‌رساندند و بعد برمي‌گشتند.

ـ پس شما از پيش از انقلاب، انقلابي بوديد؟
ـ بله؛ لذا از قبل از انقلاب مبارزه با طاغوت را آغاز كرده‌ايم و اين تلاش به 

لطف خدا همچنان ادامه دارد.

ـ از آن دوران خاطرۀ ديگري نداريد؟
ـ سال 1357 و قبل از پیروزی انقلاب، حدود شش ماه خانۀ ما توسط شش 
نفر از نيروهاي ژاندارمري محاصره بود. شب در مي‌زدند و آب مي‌خواستند. 
من كه براي آنها آب مي‌بردم شروع به سؤال پرسيدن ميك‌ردند و من بي خبر 
از همه جا به سؤالات آنها جواب مي‌دادم. اما كي موضوع را به آنها نگفتم 
و آن اينكه كي بار وقتي كاه‌ها را جا به جا ميك‌ردم، زير آنها كي كتاب پيدا 
كردم. كتاب را به پدرم نشان دادم و گفتم من اين كتاب را از زير كاهها پيدا 
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كرده‌ام. پدرم هم كتاب را از من گرفت و نگاهي به آن انداخت و بدون اينكه 
عكس‌العمل خاصي نشان بدهد گفت باشد. بعد كتاب را داد به من و گفت 
طوري كه هيچ كس نبيند، اين كتاب را به خانۀ پدربزرگت ببر. من كتاب را 
به خانه ایشان بردم. از آن زمان به بعد پدرم هر وقت مي‌خواست آن كتاب 

را بخواند به خانۀ پدربزرگم مي‌رفت.

ـ چه کتابی بود؟
ـ رسالۀ توضيح‌المسائل حضرت امام خميني)ره( بود كه در صفحۀ اولش 

برای رد گم کردن اسم یک مرجع تقلید دیگر را نوشته بودند.

ـ آيا در اعتراضاتي كه روحانيون منطقه به رژيم پهلوي داشتند كسان 
ديگري هم همراه آنان بودند؟

ـ بله؛ معلم‌ها در اعتراض به رژيم مدرسه‌ها را تعطيل كرده بودند كه شايع 
شده بود معلم‌ها براي حقوقشان كلاس‌ها را تعطيل كرده‌اند!

ـ بعد كه انقلاب پيروز شد شما چه كرديد؟
ـ با توجه به آن زمینه ها، بعد از پيروزي انقلاب در بخش فرهنگي سپاه 
مشغول فعاليت شدم. من سه ماه تعطيلي در كورۀ آجر پزي كار كردم و 
توانستم با پول آن كي دوچرخه بخرم. بعد با دوچرخه راه شني و خاكي 
بدون آسفالت را طي ميك‌ردم تا از روستا به شهر بيايم. عكس امام، كتاب، 
پوستر و هر چه كه سپاه داشت برمي‌داشتم و ترك دوچرخه مي‌بستم و 
حداقل در 10 روستاي منطقه توزيع ميك‌ردم. بعضي مواقع هم فاصلۀ حدوداً 
10 يكلومتري روستا تا شهر را پياده مي‌رفتم و مي‌آمدم. سال 1360 از من 
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دعوت كردند به جهت ارتباطي كه با سپاه داشتم عضو این نهاد شوم و من 
قبول كردم.

ـ کی از روستای ادیمی به شهر زابل رفتید؟
ـ فکر می‏کنم سال 1359 به شهر زابل رفتیم. 

ـ چرا به جبهه رفتيد؟
ـ وارد سپاه كه شدم جنگ شروع شده بود. من هم مثل بسياري از جوانان 
اين مرز و بوم علاقمند بودم كه از انقلاب، اسلام و كشورم دفاع كنم. وقتي 
احساس كرديم انقلاب دوباره توسط طاغوت مورد تهديد و تجاوز قرار 
گرفته به مبارزه با آن پرداختيم. براي همين همان سال 1360 و در بدو 
ورود به سپاه، پس از گذراندن آموزش به عنوان تك تيرانداز در "عمليات 
فتح‌المبين" شركت كردم. البته اول بنا بود رانندۀ تانك بشوم، اما بنا به دلايلي 

به عنوان تك تيرانداز مشغول شدم.

ـ کی جانباز شدید؟
ـ در خرداد 1367 مجروح شدم. من در سال 67 در گردان 409 مشغول 
فعاليت بودم. اين گردان در شلمچه حضور داشت و در خط مقدم بود و در 

نبرد شلمچه در همين تاريخ تا آخرين فشنگ مقاومت كرد.

ـ چطور شد كه مجروح شديد؟
ـ اول چشمم مجروح شد. يادم مي‌آيد وقتي زخمي شده بودم، اسلحه 
بدون فشنگم را محكم گرفته بودم، كيي از رزمندگان به من گفت خوب 
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اسلحه‌ات را بینداز. اما من محكم‌تر تفنگ را به سينه مي‌چسباندم مثل مادري 
كه فرزندش را به سينه مي‌فشارد. اصلًا دلم نمي‌آمد كه اسلحه‌ام را بيندازم، تا 
اينكه كيي از رزمنده‌ها اسلحه‌ام را از دستم گرفت و من به او تحويل دادم.

من که جایی را نمی‏دیدم دست چپم در دست راست رزمنده‌اي بود كه با 
شتاب مي‌دويد و مرا با چشمي مجروح و بي‌سو، دنبال خودش ميك‌شيد 
كه ناگهان خمپاره‌اي كنارمان منفجر شد و من دوباره مجروح شدم و افتادم 

و بيهوش شدم.
قبل از اينكه بقيه ماجرا را تعریف کنم اين نكته را بگويم كه رزمنده‌اي 
به  كه دستم در دستش قرار داشت »آقاي سيد داوود احمدي« معروف 
»شبستري« بود كه اسير شد. وقتي ايشان آزاد شد، از او نحوه اسير شدنش 
را پرسيدم. جريان اينطوري بود که من كه مجروح مي‌شوم و مي‌افتم، ايشان 
چند بار مرا صدا مي‌زنند كه پاسخي نمي‌شنود؛ لذا فكر ميك‌ند من شهيد 
شده‌ام در همين اثنا ايشان احساس ميك‌ند كه تانك عراقي كه از كنارم عبور 
كرده، از روي بدنم رد شده و اگر احتمال ضعيفي هم مي‌داده كه من زنده 
باشم، مطمئن شده كه شهيد شده‌ام. خودش هم كه پشت خاكريز مي‌رود 
اسير مي‌شود. او در اردوگاه عراق براي من مجلس ختم برگزار كرده و فاتحه 

خوانده بود، اين را هم خودش برايم تعريف كرد.
به‌هرحال به هوش كه آمدم متوجه شدم گوشه‌اي افتاده‌ام؛ نمي‌دانستم شب 
است يا روز، نمي‌دانستم كجا هستم، اسير شده‌ام یا خیر؛ هيچي نمي‌فهميدم.
احساس كردم پهلويم خيلي درد ميك‌ند و مي‌سوزد؛ دستم را طرف پهلويم 
بردم كه آن را كمي بخارانم و مالش بدهم كه ناگهان احساس كردم انگشتانم 
وارد بدنم شدند، و دستم به چيز نرمي خورد و خيس شد! متوجه شدم 
تركش‌هاي خمپاره پهلويم را پاره كرده‌اند و كي شكاف به اندازۀ كي كف 
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دست در پهلويم ايجاد شده است. به زحمت نشستم. اصلًا نمي‌توانستم 
تكان بخورم، مي‌خواستم بلند شوم اما نمي‌توانستم. فكر كردم شمع عمرم 
كم كم دارد سوهاي آخرش را مي‌زند و دارم شهيد مي‌شوم. شهادتين‌ام را 
گفتم و منتظر شدم كه شهيد بشوم! پس از گذشت مدتي ديدم نه، انگار 
از شهادت خبري نيست. دوباره تلاش كردم بلند بشوم، اين بار توانستم 
سرپا بايستم. نمي‌دانستم به كدام سمت بايد بروم. كّيه و تنها بودم. كيي از 
چشم‌هايم بشدت مجروح شده بود، چشم ديگرم هم بر اثر تركشي كه به 
پيشانيم خورده بود پر از خون بود و هيچ جا را نمي‌ديدم. تلو تلو مي‌خوردم 
و پاهايم را با زحمت به زمين ميك‌شيدم. پاهايم قبل از عمليات زخمي شده 
بود، به همين دليل به جاي پوتين، دم‌پايي مي‌پوشيدم، دمپايي‌ها هم از پايم 
درآمده بود و پاهايم بشدت مي‌سوخت، اما نمی‌فهميدم از آسفالت داغ است 

يا از قير و باروت.
بعد كي ماشين ايستاد و به من گفت سوار بشوم. اما من ناي سوار ماشين 
شدن را نداشتم. كسي از من پرسيد: "از تيپ يا گردان الغدير هستي؟" 
من هم که اصلًا حال توضيح دادن نداشتم گفتم: "آره". دستم را گرفتند و 
انداختند پشت ماشين. نمي‌دانم چند نفر ديگر در ماشين بودند. وسط راه كه 
عراقي‌ها خمپاره مي‌زدند، آنها مرا كه زخمي بودم، در ماشين تنها مي‌گذاشتند 

و خودشان سريع از ماشین پایین مي‌پريدند و پناه مي‌گرفتند!
خلاصه مرا به بيمارستان صحرايي تحويل دادند. كسي كه نمي‌دانم كي بود، 
حالم را پرسيد، از او آب خواستم، اما نه او و نه هيچ كس ديگر به من آب 

نداد.
پزش‌كها رگي را كه مي‌خواستند نتوانستند پيدا كنند، گفتند ايشان خيلي 
حالش بد است و معالجه نمي‌شود، خونريزي زيادي هم كرده است. مرا 
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كي گوشه‌اي گذاشتند و رفتند. احساس كردم از زنده بودن من قطع اميد 
كرده‌اند. بيمارستان نزدكي خط بود. بعد از مدتی به نظرم رسيد كه مرا داخل 
اتوبوس گذاشتند، كف اتوبوس، زير دست و پا. كي دفعه احساس كردم 
داخل هواپيما هستم، از كسي كه نمي‌فهميدم چه كاره است پرسيدم: "الان 
كجا هستيم؟" كه آن بندۀ خدا هم حدس مرا تأييد كرد و به آرامي خيلي 

كوتاه جواب داد: "هواپيما".
پس از مدتی نسيمي به صورتم خورد و من كه از حال رفته بودم، دوباره به 
هوش آمدم. هنوز در هواپيما بودم و از صحبت‌هايي كه در هواپيما به گوشم 
خورد اينطور متوجه شدم كه هواپيما به علت نقص فني مجبور به بازگشت 

شده است. دوباره بي‌هوش شدم.
اين بار كه به هوش آمدم، خودم را در بيمارستان ديدم، "بيمارستان مرحوم 
آيت الله كاشاني" در شهر "اصفهان". فكر كنم چهارم خرداد 1367 بود و 
من بعد از چهار روز به هوش آمدم. سر و صورتم را که پر از خون و گل و 

ترکش بود، به زحمت با ماشین تراشیدند.
بعد متوجه شدم كه از طرف لشكر 41 ثارالله به سپاه شهرستان زابل فكس 

فرستاده‌اند كه فلاني شهيد شده است.

ـ چرا؟
ـ چون وقتي در شلمچه روي خا‌كها افتاده بودم، برخي از دوستان كه مرا 
ديده بودند فكر كرده بودند كه شهيد شده‌ام. از طرفي در طول مسير،‌ هيچ 
جا نتوانسته بودم حتي كي كلمه حرف بزنم. دوستاني هم كه از بيمارستان‌‌ها 
سراغ مرا گرفته بودند، نتوانسته بودند هيچ اطلاعاتي به‌دست بياورند؛ لذا 
با توجه به اينكه مرا افتاده بر خاك، بي‌هيچ حركتي ديده بودند گفته بودند 
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فلاني شهيد شده است.

ـ چطور زنده بودن خود را به خانواده خبر دادید؟
ـ من دنبال كسي بودم كه از طريق او بتوانم به خانواده اطلاع بدهم. سراغ 
نمايندۀ بنياد شهيد را گرفتم که به من گفتند برای مراسم ازدواج خود به 

مرخصی رفته است.
در اتاقي كه من بودم، كي مجروح ديگر هم بستري بود كه پدر و مادرش 
همراهش بودند و از او پرستاري ميك‌ردند و كارهايش را انجام مي‌دادند. 
آنها كه ديدند من غريبم و در ظاهر كسي را ندارم، تقسيم كار كردند و پدر 

آن مجروح به من رسيدگي ميك‌رد و مادر، به فرزند خودش.
بعد یک بندۀ خدايي كه با لباس شخصی و ظاهراً براي عیادت بیماران آنجا 
آمده بود، حالم را پرسید و چون دید کسی بالای سرم نیست، به من گفت: 
"مگر خانواده‏ات خبر ندارند؟" گفتم: "نه! متأسفانه نماینده بنیاد شهید هم 
نیست، آشنایی هم اينجا ندارم، و نتواسته‏ام به خانواده خبر بدهم". از من 
شماره تلفن خواست. من هم شماره تلفن یکی از دوستانم به نام »آقای 
یوسف کیخا« را دادم. بعد از ظهر همان روز که آقای کیخا از زاهدان به 
بیمارستان زنگ زد، فهميدم آن بنده خدا با ایشان تماس گرفته و شماره تلفن 

بیمارستان را هم به او داده است.

ـ یوسف کیخا که بود؟
ـ حاج یوسف کیخا عضو بسیج زاهدان بود، من هم مسؤول بسیج زابل 
بودم. ما یک دوست و همکار مشترک داشتیم به نام »آقای میرشکار« که 
عضو بسیج مرکزی در تهران بود، لذا آقای کیخا قبل از اینکه به طرف 
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اصفهان راه بیفتد به آقای میرشکار هم خبر داده بود. آقای میرشکار از تهران 
و آقای کیخا از زاهدان آمدند و علاوه بر اینکه جویای احوالم بودند و مرا از 

تنهایی درآوردند، کار درمان مرا نیز پیگیری ‏کردند.
به حاج یوسف گفتم که تماس بگیرد زابل و فقط به پدرم بگوید. بعد که به 
پدرم خبر داده بود او از منزل یکی از دوستان روحانیشان به نام »حاج آقای 
لشکری« از زابل با من تماس گرفتند. به پدرم هم گفتم به هیچ کس نگوید 

که من زخمی‌شده‏ام. 

ـ پدر هم واقعاً چیزی به مادرتان نگفت؟
ـ من بعد خبردار شدم که مادرم تصمیم داشته به راهپیمایی برود. پدرم 
)که احتمال می داده مادرم در راهپیمایی چیزی بشنود( با خونسردی به 
ایشان می‏گوید: "اگر خبری از حبیب آقا شنیدی، حقيقتش اين است كه 
زخمی‌شده است و الان هم در یکی از بیمارستانهای اصفهان بستری است". 
بعد هم تأيكد كرده بود اگر کسی چیزی گفت در جریان باش و به کسی 

هم چیزی نگو.

ـ عکس العمل مادرتان چه بود؟
ـ مادرم به پدرم گفته بود: "پس شما چرا نرفتی اصفهان؟" که پدرم پاسخ 

داده بود: "چون خودش به من گفته نیايی، من هم نرفته‌ام".

ـ همسرتان چطور؟ او هم خبردار نشد؟
شنیدم  را  تو  خبر زخمی‌شدن  وقتی  که  کرد  تعریف  من  برای  مادرم  ـ 
می‏خواستم بزنم زیر گریه؛ اما همان موقع در ‏زدند. با بغض در را باز کردم 
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که دیدم خانم شماست. در را باز گذاشتم و بدون اینکه به خانمت تعارف 
کنم، برگشتم و رفتم سراغ جارو زدن حیاط، تا صورتم را نبیند و متوجه 
ناراحتی‏ام نشود و از من چيزي نپرسد و من مجبور نشوم خبر زخمی‌شدن 

تو را بگویم.
از طرف دیگر خانمم هم بعدها به من گفت: "نمی‏دانم چه شده بود که روز 
راهپیمایی که رفته بودم به مادر سر بزنم، مادر از دستم خيلي ناراحت بود 
و اصلًا تحويلم نگرفت". خانمم از این بابت یک کمی ناراحت شده بود. 

خلاصه خانمم خبر دار نمی‏شود.

ـ کی به استان برگشتید؟
ـ با دوا و درمان، کم کم سرحال می‏آمدم. در این مدت دکتر زخم‏هایم را 
شست و شو می‏داد. آب اکسیژن که روی زخم‏هایم مي‌ريخت، واقعاً بدنم 
می‏سوخت. از طرف دیگر، آقای دکتر هم که می‏آمد هنوز به من نرسیده 
بود با صدای بلند و با هیجان می‏گفت: "بسم الله الرحمن الرحیم. لاحول و 
لاقوهًْ الا بالله العلی العظیم" و از این هیجان و جدیت و هول و ولای دکتر 
من بيشتر مضطرب و هراسان مي‌شدم. راستش مرا ياد وقتي مي‌انداخت كه 

قصاب‌ روستايمان مي‌خواست حيواني را قربانی كند!
حدود دوازده روز در بيمارستان آيت الله كاشاني بستري بودم. سپس با 
هواپیما و به همراه آقای کیخا به "بیمارستان خاتم الانبیاء)ص( زاهدان" 

منتقل شدم. آقاي میرشکار هم به تهران برگشت.
رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء)ص( در آن زمان »دکتر شهریاری« بود كه الان 
نماينده زاهدان در مجلس است. من باید در بیمارستان بستری می‏شدم. اما 
دکتر موافقت کرد که به منزل آقای کیخا بروم. من روزی یک بار قبل از 
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ظهر برای شست و شوی زخم پهلویم که هنوز به اندازه یک کف دست 
باز بود، به بیمارستان می‏رفتم. فکر کنم حدود ده روز طول کشید. بعد از 
این ده روز به زابل رفتم. در زابل خود آقای دکتر قبول زحمت کرده بود و 
برای پانسمان به منزل می‏آمد و من فقط برای انجام بعضی از آزمایش‏ها به 

بیمارستان می‏رفتم.

ـ آن جراحت بزرگ چگونه مداوا شد؟
ـ دکتر می‏گفت باید از قسمت دیگر بدنت پوست برداریم و با استفاده از آن، 
پهلویت را بدوزیم؛ تا اینکه یکی از دوستان و یا شايد هم خود همان دکتر 
خبر آورد که در "بیمارستان سیدالشهدا)ع( زهک" دکتری هست که بدون 
اینکه از جای دیگر بدنت چیزی بردارد، می‏تواند پهلویت را بدوزد. بعد من 
رفتم و در زهک بستری شدم. یک دکتر هندی به نام »کومار« پهلویم را بخیه 
زد. آنجا هم یکی از دوستانم به نام »آقای محمد ناظری« که مسؤول بسیج 

زهک بود به من سر می‏زد. بعد دوباره به زابل آمدم و درمانم ادامه یافت. 

ـ آیا آن جراحت کاملًا درمان شد؟
ـ محل آن جراحت الان در سرما و گرما سوزش پیدا می‏کند و مرا به گذشته 

مي‌برد.

این گفتگو ادامه دارد
و در دفتر دوم این کتاب، تکمیل خواهد شد.



گفتار سوم

سخن حبیب





بيبسخن ح گفتار سوم/ /لفصل او    65  

سردار شهید حبیب لک زایی روز چهارشنبه 1388/9/25 و در اجلاس چهارم 
مجلس ايثارگران که در شهر مقدس قم برگزار شد به ایراد نطق پيش از دستور 

پرداخت.
آنچه در پی می‏آید متن کامل این سخنرانی است که حبیب دلها آن را به عنوان 

"نماينده ايثارگران استان سيستان و بلوچستان" ايراد نمود.

بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند متعال را شکرگزارم که توفیق حضور در این جمع ارزشمند را 
عنایت فرمود و درود می‏فرستم بر انبیاء الهی، ائمه معصومین )ع(، شهدا، امام 

شهدا و مقام معظم رهبری.
از خدا می‌خواهم که به ما توفیق دهد تا شکرگزار نعمت جمهوری اسلامی، 
این یادگار گرانقدر امام راحل عظیم الشأن باشیم. شکرگزاری واقعی در دفاع 
همه جانبه از این نظام مقدس، اطاعت از مقام عظمای ولایت، بصیرت و 

شناخت دشمن و تبری از دشمنان است.
در اینجا ضمن اعلام برائت از توهین کنندگان به تمثال مبارک امام عزیز و 
محکومیت این اقدام موهن اعلام می‌کنم که تا ما زنده‌ایم، اجازه نخواهیم داد 

ارزش‏های الهی در این سرزمین مورد اهانت قرار گیرد. 
اساساً رسالت جهانی اسلام حکم می‌کند تا هر مسلمانی، ضمن هوشیاری 
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استانی و ملی، تحولات منطقه‌ای و جهانی را نیز رصد نماید و ضمن شناخت 
حق و باطل، از موضع جبهه حق و در تقابل با جبهه باطل باشد. امروز، 
یکی از صحنه‌های حساس این مبارزه در مناطق شرقی کشور عزیز ما، 
استان سیستان و بلوچستان، رقم خورده است. جایی که چندی پیش عوامل 
استکبار جهانی، عزیزانی همچون »سردار شوشتری«، »سردار محمدزاده« و 
چهل و كي عزیز دیگر را به درجه رفیع شهادت رساندند. استانی که پیش 
از این حادثه، شاهد فجایع تروریستی دیگری نظیر انفجار مسجد علی بن 

ابی‏طالب)ع(، حادثه بلوار ثارالله زاهدان و فاجعه تروریستی تاسوکی بود.
سروران ارجمند!

استان سیستان و بلوچستان با شرایط جغرافیایی خاص، تلاش های ویژه‌ای 
را نسبت به سایر استان ها در فرآیند فعالیت‌های برنامه‌ای می‌طلبد. این استان 
با مساحت 187502 کیلومتر مربع نزدیک به 11/5 درصد از مساحت کشور 
ایران اسلامی را به خود اختصاص داده است. جمعیت آن بر اساس آمار 
سال 1385 بیش از دو میلیون و چهارصد هزار نفر بوده، تعداد شهدای تحت 
پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 1967 شهید، جانبازان آن 3963 

نفر و آزادگان آن 569 نفر می‌باشد.
سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های غنی کشور به لحاظ داشته‌های 
باستانی، صنایع دستی و گردشگری می‌باشد. مردم این دیار همانند سایر 
ملت غیور ایران در دفاع از کیان میهن اسلامی حضور مثمر ثمری را از 
خود به یادگار گذاشته‌اند. شهدایی همچون »آیت الله شهيد سید محمدتقی 
حسینی طباطبایی« طلایه‏دار مبارزه با رژیم پهلوی، »سردار شهید حاج قاسم 
میرحسینی« از فرماندهان دفاع مقدس و شهدای عشایر همچون »شهيد 

مولوی حسین‌بر« را تقدیم نظام اسلامی نموده است.
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با توجه به آنچه آمد، پیشنهادهای زیر جهت ارائه خدمات بهتر به جامعه 
شاهد و ایثارگر این استان تقدیم می‌گردد:

1. حمایت از تلاش‌های مردمی در جهت ارتقاي گلزارهای شهدا به مراکز 
چند منظوره فعال فرهنگی و مذهبی؛

2. افزایش برنامه‌های زیارتی و سیاحتی برای ایثارگران با توجه به محرومیت 
فرهنگی استان؛

3. ایجاد یادمان شهدا در محل وقوع شهادت عزیزان در استان؛
4. تدوین زندگینامه جامع شهدا و ایثارگران استان در جهت پراکندگی عطر 

شهادت و گسترش ارزش‌های حوزه دفاع و جهاد؛
5. ابلاغ و پیگیری نام‌گذاری اماکن فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، ورزشی 

و... به نام شهدا؛
6. حمایت از برگزاری یادواره شهدا در هر شهرستان به صورت فصلی با 

حضور اقشار مختلف مردم  به‌ویژه جوانان و نوجوانان؛
7. تهیه تقویم روزانه شهدا و گرامیداشت یاد شهدای هر روز در سازمان‏ها، 

نهادها، رسانه‏ها، پایگاه‌های فرهنگی، مدارس و ... ؛
8. ایجاد نمایشگاه در گلزارهای شهدا؛

9. صدور مجوز برای پست‌هاي خالي بنياد شهيد و امور ايثارگران و ادارات 
استان، با توجه به پراکندگی استان سیستان و بلوچستان و ضرورت ارائه 

خدمات به ایثارگران؛
10. تسریع در انجام اصلاحات لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران و 

تصویب آن؛
11. پرداخت هزینه درمان در قالب سرانه و اعمال آن در حقوق و افزایش 
آن باتوجه به وضعیت بد آب و هوا در سیستان و بلوچستان از نظر گرما، 
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طوفان های شن، بادهای 120 روزه و گرد و خاک؛
12. فراهم نمودن بستر اشتغال در قالب کارورزی با توافق با کارفرمایان با 
پرداخت سرانه مکفی حداقل به مدت 18 ماه برای ایثارگران بهبود یافته از 

بیماری؛
13. آموزش فنی و حرفه‌ای برای فرزندان شاهدی که ترک تحصیل کرده‌اند 
به منظور ایجاد بستر لازم برای اشتغال و استفاده بهینه در این مورد از زمان 
ترک تحصیل تا سن اشتغال و اشتغال‌زایی برای فرزندان شاهد و ایثارگر 

دیپلم و زیردیپلم؛
14. تسری خدمات به آن دسته از کارکنان بنیاد که به امور مربوط به شهدا 
هنگام تشییع، تدفین و یا اعزام اجساد مطهر شهدا به استان‌ها و در نتیجه 

شیمیایی شدن دخیل بوده‌اند؛
15. صدور کارت شناسایی برای جانبازان زیر 25 درصد و ارائه خدمات 

به آنها؛
16. افزایش سرانه‌ها و اعتبارات و سهمیه‌ها در سفرهای زیارتی و سیاحتی 
به خصوص حج تمتع و عمره این استان و یا استان‌های محروم و به طور 
کلی در نظر گرفتن اعتبارات براساس خصوصیات استان‌ها با هدف اشاعه 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت؛
17. تسری خدمات به ایثارگران ارتش و سپاه که فاقد کد در بنیاد شهید و 

امور ایثارگران می‌باشند و حل این مسئله به نحو مقتضی؛
18. تسری خدمات صندوق شاهد به جانبازان بالای 25 درصد؛
19. ارائه خدمات کارت سوخت به جانبازان بالای 25 درصد؛

20. ساخت و ایجاد مراکز درمانی مخصوص ایثارگران در استان از طریق 
تسریع در ساخت مجتمع فرهنگی، ورزشی، توانبخشی؛
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21. پرداخت حق بیمه تکمیلی جانبازان شاغل در ادارات به حساب بیمه 
تکمیلی طرف قرارداد بنیاد تا مشکلی جهت پرداخت هزینه‌های آنان به 

وجود نیاید؛
بالایی  سن  از  که  شهدا  والدین  کامل  گرفتن  قرار  پوشش  تحت   .22

برخوردارند از نظر حق نگهداری؛
23. بورسیه تحصیلی جهت فرزندان شاهد و جانبازان در مقطع دکتری از 

طریق معاونت علمی ریاست محترم جمهوری اسلامی؛
24. تسهیلات و خدمات ارائه شده به فرزندان جانبازان 70 درصد همانند 

فرزندان شاهد منظور گردد؛
25. تسری خدمات پرستاری به جانبازان 40 تا 45 درصد؛

26. افزایش وام مسکن و ساخت مسکن به‌صورت مجتمع برای ایثارگران؛
27. بازنگری در قوانین طرح پایش سلامت؛

28. برطرف کردن مشکلات فرهنگی و پرکردن اوقات فراغت به صورت 
اختصاصی؛

29. توجه خاص به ایثارگران صعب العلاج؛
30. توجه خاص به حادثه دیدگان جنگی فاقد مدرک تحصیلی؛

31. ارائه خدمات فرهنگی، زیارتی و سیاحتی.
در پایان برای شما و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی  
به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و استان که توجه ویژه‌ای به مناطق 

محروم مبذول می‌فرمایید تقدیر و تشکر می‌نمایم.

والسلام علیکم و رحمهًْ الله و برکاته.





گفتار چهارم

جرعه‏ای از جام 
حبیب
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آنچه در پی می‏آید مقاله سردار رشید اسلام "شهید حاج حبیب لک‏زایی" 
است که در سال 1388 در اختیار سرویس صفحات فرهنگی خبرگزاری 
اهل بیت علیهم السلام ـ ابنا ـ قرار گرفت و در سایت این خبرگزاری منتشر 

شد.

تهاجم فرهنگی و مصادیق آن

مقدمه
"کاری که از لحاظ فرهنگی دشمن می‏کند، نه تنها یک تهاجم فرهنگی بلکه 

باید گفت یک شبیخون فرهنگی است."
حضرت امام خامنه‏ای مد ظله العالی

تهاجم فرهنگی یکی از مهم‌ترین خطراتی است که جامعۀ انقلابی و اسلامی 
ایران به طور خاص و جهان اسلام به طور عام را مورد تهدید قرار داده است. 
ضرورت مقابله با تهاجم فرهنگی بر کسی پوشیده نیست و اگر افرادی خود 
را به حال تغافل و تجاهل بزنند و هیچ عکس العملی در برابر آن نشان 

ندهند، چیزی از اهمیت موضوع کاسته نمی‏شود.
این تهاجم که مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‏ای ـ مد ظله العالی ـ 
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نیز از آن به عنوان شبیخون فرهنگی یاد کردند، به این معنا است که اساس 
باورهای اعتقادی و ایمانی، بنیان فکری و ارزش‏ها و احساسات جامعه 

اسلامی توسط استکبار جهانی مورد حمله قرار گرفته است.
لازمه مقابله و خنثی نمودن تهاجم فرهنگی شناخت صحیح و دقیق آن و 
سپس شناخت راه‏های مقابله با آن است. هوشیاری و هماهنگی و همکاری 
امت اسلام ـ  به‌ویژه ملت مبارز و انقلابی ایران و بسیجیان ـ می‏تواند بهترین 
نقش را در این زمینه ایفا کرده و از سنگرهای اعتقادی و ارزش‏ها و باورها 

و احساسات انسانی، اسلامی و انقلابی دفاع کند. 
در مبارزه و مقابله با تهاجم فرهنگی، نقش اصلی بر عهدۀ مسئولین و 
دست‏اندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی است که با ارائۀ برنامه‏ها و 
طرح‏های مناسب، نوجوانان و جوانان را که مهم‏ترین هدف تهاجم هستند از 

عواقب و خطرات تهاجم آگاه سازند.
نکتۀ در خور تأمل و قابل توجه در این میان، شناخت غرب، غرب‏زدگان، 
غرب‏گرایان، غرب‏ستیزان و اهداف هر یک از آنها است که باید به طور دقیق 

و همه جانبه به نسل جوان جامعه ارائه شود.
بدیهی است وقتی نسل انقلاب که همان نسل جوان جامعه است با این 
پدیده آشنا شد، خود به خود تهاجم را دفع کرده و جذب آن نخواهد شد 
و از ارزش‏های انسانی، اسلامی و ملی خود دفاع خواهد کرد و پاسدار آن 

خواهد بود.
وقتی سخن از تهاجم فرهنگی به میان می‏آید، این سؤال به ذهن خطور 
می‏کند که تهاجم فرهنگی چیست؟ آثار و عواقب تهاجم فرهنگی و مصادیق 

آن کدام است؟ و دهها سؤال دیگر که مجالی برای ذکر آنها نیست.
در این مقاله از مباحث ذیل سخن به میان خواهد آمد: 
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1. مفهوم تهاجم فرهنگی؛
2. پیشینۀ تهاجم فرهنگی؛

3. مصادیق تهاجم فرهنگی؛
4. اهداف دشمن در تهاجم فرهنگی؛
5. راه‏های مبارزه با تهاجم فرهنگی.

1. مفهوم تهاجم فرهنگی 
اهل لغت، فرهنگ را به معنای "علم، ادب، دانش، معـرفت، تعلیم و تـربیت" 
و نیز به "مجموعه آثـار علمی و ادبی که معـرف هنرهای یک قوم هستند" 
تعریف کرده‏اند. اما منظور ما از فرهنگ در این مقاله "مجموعه ارزش‏ها، 
باورها و شناخت‏های یک جامعه که دستاوردهای معنوی آن را تشکیل 

می‏دهد" است. 
تهاجم نیز در لغت، به معنای به یکدیگر هجوم آوردن، به یکدیگر یورش 

بردن، حمله‏وری و ... است.
تهاجم فرهنگی بیشتر در مواردی استعمال می‏شود که مربوط به جنبۀ معنوی 
یک جامعه است. آنچه از یک فرهنگ مورد هجوم قرار می‏گیرد عبارت 
است از: ارزش‏ها و باورها. اما عنصر سوم که شناخت باشد مورد هجوم 
قرار نمی‏گیرد؛ چراکه شناخت همان علم است و علم در حوزۀ یک فرهنگ 

خاص قرار نمی‏گیرد؛ بلکه همگانی است.
در روایتی از حضرت رسول )ص( نقل است که ایشان فرموده‏اند: "علم را 
فرا بگیر حتی اگر در چین باشد". این روایت نشان می‏دهد که علم از نظر 
اسلام مربـوط به یک جامعه و فرهنگ خاص نیست؛ بلکه همگانی است و 

مسلمان می‏تـواند به نقاط دور دست سفر کند و علم را بیاموزد.
تهاجم در ارزش‏ها اینگونه است که ارزش‏های یک فرهنگ دیگر بخواهد به 
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جای ارزش‌های فرهنگ یک جامعه دیگر وارد آن جامعه شود. به عنوان مثال 
نماز، روزه، جهاد، شهادت، امر به معروف و نهی از منکر که به عنوان ارزش 
در یک جامعۀ اسلامی شناخته شده‏اند ممکن است در جامعه‏ای دیگر و یا 
یک جامعۀ غیر اسلامی، ضد ارزش شمرده شوند؛ لذا اگر فرهنگ خاص آن 
جامعه به جامعۀ ما رسوخ کند، می‏تواند این ارزش‏ها را نزد ما نیز ضد ارزش 

جلوه دهد این تهاجم فرهنگی است. 
گذشته از تهاجم به ارزش‏های یک جامعه، تهاجم به باورها و اعتقادات یک 
ملت نیز می‏تواند باورهای یک جامعه را به ضد باور تبدیل کند. مثلًا باور به 
حاکمیت ولایت فقیه ممکن است از طرف یک فرهنگ دیگر مورد هجوم 

قرار گیرد و به عنوان ضد باور معرفی گردد.
2. پیشینۀ تهاجم فرهنگی

برخی پیشینۀ تهاجم فرهنگی را از دوران رنسانس اروپا که روشنفکران غربی 
در مقابل حاکمیت کلیسا و استبداد بیش از حد آن قیام کردند و دین را از 
سیاست جدا ساخته، می‏دانند گروهی دیگر آن را از دوران صفویه می‏دانند 
و برخی از اعزام اولین دانشجویان به خارج از کشور و سفرهای تفریحی 

شاهان قاجار، به عنوان پیشینۀ تهاجم فرهنگی یاد می‏کنند.
بدیهی است ما فقط به ذکر اینگونه برداشت‏ها و نظریه‏ها راجع به پیشینۀ 
تهاجم فرهنگی می‏پردازیم و در صدد اثبات و یا رد نظریه‏‎های فوق نیستیم 

که آن خود مجال و حوصله‏ای دیگر می‏طلبد.
آنچه که در اینجا می‏توان به آن استناد کرد، تأثیرات تهاجم فرهنگی است 
که از دوران نهضت مشروطیت و رضاخان به این طرف نمود پیدا کرده 
از فرنگ  و جامعه را مورد هجوم قرار داده است. در آن سال‏ها برخی 
برگشتگان، فرهنگ غربی را با خود به همراه آوردند و کم کم جامعۀ مسلمان 
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ایرانی، خود را گرفتار غرب‏زده‏ها و غرب‏گرایانی دید که هیچگونه سنخیتی 
با فرهنگ اسلامی و ملی خود نداشتند.

وقتی سخن از غرب به میان می‏آید، با جامعه‏ای روبرو هستیم که دو رویه 
دارد؛ یکی بخش علمی، تکنولوژی و صنعت پیشرفتۀ غرب است و دیگری 
بحث فرهنگ ارزشی و آداب و رسوم غربی‏ها و نیز انتقادات و باورها و 

احساسات آنان.
در نحوۀ برخورد با غرب و شناخت افراد از غرب در ایران سه جریان شکل 

گرفته است: 
الف( غرب‏زدگان؛
ب( غرب‏گرایان؛
ج( غرب‏ستیزان؛

الف( غرب‏زدگان: 
غرب‏زدگان کسانی هستند که قائلند باید محو در فرهنگ غرب شد و اعتقاد 
دارند که یگانه راه سعادت ایرانیان و اصلاح ایران، غربی شدن از فرق سر 
تا نوک پا است. غرب‏زدگان می‏گویند اگر ما می‏خواهیم پیشرفت کنیم، هم 
تکنولوژی را باید از غرب بگیریم و هم ارزش‏ها و باورها و احساسات غربی 
را. باید همه چیزمان را و حتی گذشتۀ درخشان فرهنگ اسلامی خودمان را 
فراموش کنیم. اینگونه افراد در پی به‌دست آوردن تکنولوژی و صنعت غرب 
هستند، اما به همراه تمام ارزش‌ها و باورهای غربی‏ها و تقلید کورکورانه از 
آنها در تمام زمینه‏ها. غرب‏زدگان همواره سعی در تحقیر فرهنگ خود و 
تعظیم فرهنگ بیگانه دارند و از این رو به کلی با جامعۀ انقلابی و اسلامی 
ما فاصله دارند و هیچگونه تناسبی میان این دو گروه نیست. از پیشروان 
غرب‏زده می‏توان به میرزا ملکم ‏خان، ناظم الدوله، تقی‏زاده، سرهنگ فتحعلی 



78    حبیب دلهـا

آخوند‏زاده و طالب اوف اشاره کرد.
ب( غرب‏گرایان: 

غرب‏گرایان به افرادی می‏گویند که در صدد هستند تا بخش‏هایی از فرهنگ 
اسلامی را ترویج کنند و قبول داشته باشند که دارای توجیه علمی باشند و 
از طرف دیگر توجیه آنها بر اساس فرهنگ غربی است. این جریان در کنار 
اعتقاد به دین اسلام، به غرب هم نگاهی دارند. و از فرهنگ آنان نیز تقلید 
می‏کنند و الگو می‏گیرند. اگر هم مسئله‏ای در دین دارای توجیه علمی نباشد، 

به مذاقشان خوش نمی‏آید. 
غرب‏گرایان می‏گویند غسل را چون برای بهداشت جسم خوب است قبول 
داریم، نماز را به خاطر اینکه موجب تحرک و ورزش است قبول داریم، 
روزه را چون از جهات طبی برای سلامتی مفید است قبول داریم و خیلی 

چیزهای دیگر را که مجالی برای ذکر همۀ آنها نیست. 
این است که غرب گرایان در نهایت سر از غرب‏زدگی در می‏آورند. آیا اینها 
توجه ندارند که دین مجموعه‏ای است به هم پیوسته و مستقل و اگر کسی 
وارد این مجموعه شد، باید همۀ موارد این مجموعه را بپذیرد، نه اینکه آنچه 

را مطابق ذوق و سلیقه‏اش است بپذیرد و بقیه را طرد کند.
ج( غرب‏ستیزان: 

غرب‏ستیزان کسانی هستند که در برخورد با غرب فرق گذاشته و بعد 
استعماری و فرهنگ ارزشی آن را از بعد کارشناسی و علمی جدا می‏کنند. 
آنان رویۀ علمی، کارشناسی و تکنولوژیک غرب را می‏گیرند و بخش ارزشی 
فرهنگ غرب را نمی‏پذیرند. غرب‏ستیزان معتقدند فرهنگ ارزشی غربی‏ها 
باعث استعمار دیگران می‏شود؛ ولی علم و تکنولوژی به خودی خود موجب 
استعمار ملت‏ها نمی‏گردد. علم که محصول آن صنعت و تکنولوژی پیشرفته 
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است، نعمتی می‏باشد که خداوند در اختیار بشر قرار داده است و همه 
می‏توانند از آن بهره گرفته و استفاده کنند.

در واقع غرب‏ستیزان بر این عقیده‏اند که علم حد و مرزی ندارد. هر کجا 
علم بود، می‏توان آن را آموخت و در راه پیشرفت و تعالی جامعه آن را به 
کار گرفت. مظاهر علم امروزه همین صنعت و تکنولوژی است که اکثراً نیز 
در اختیار غربی‏ها می‏باشد. حال، کشورهای دیگر با از دست ندادن فرهنگ 
خود و قرار نگرفتن در زیر یوغ غربی‏ها می‏توانند از این تکنولوژی و صنعت 
بهره گرفته و استفاده کنند. در بینش غرب‏ستیزان علم مکان‏بردار نیست ، 

همانگونه که عقل مکان‏بردار نیست.
»حضرت امام خمینی)ره(«، »شهید مرتضی مطهری«، »سید جمال الدین 
اسد آبادی«، »شیخ فضل الله نوری«، »مرحوم سید حسن مدرس«، »آیت الله 

کاشانی« و »جلال آل احمد« از جملۀ غرب‏ستیزان به شمار می‏آیند. 
3. مصادیق تهاجم فرهنگی 

و  آشکار"  و  ظاهری  مصادیق  "بعد  دو  از  را  فرهنگی  تهاجم  مصادیق 
"مصادیق پنهان و غیر آشکار" مورد بررسی قرار می‏دهیم.

الف( مصادیق ظاهری و آشکار:
1ـ ترویج و گسترش فساد، فحشا، ابتذال در جوانان و نوجوانان که آینده 

سازان انقلاب اسلامی هستند. 
2ـ پوشش نامناسب و بدحجابی و بی‏حجابی زنان و ترویج برهنگی جسمی 

در بین دختران و پسران. 
3ـ استفاده از رسانه‏های سمعی و بصری به عنوان توانمندترین ابزار تهاجم.
4ـ دریافت کانال‏های برخی شبکه‏های تلویزیونی خارجی در نقاط مرزی. 

5ـ ترویج و تبلیغ سیگار و معتاد کردن جوانان به مواد مخدر و مشروبات 
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الکلی. 
6ـ گسترش مطبوعات منحرف و دگر اندیش و ترویج فساد توسط آنان. 

7ـ ترویج موسیقی مبتذل در بین جوانان و نوجوانان. 
8ـ توزیع تصاویر مبتذل در بین جوانان و نوجوانان. 

و  دانش‏آموزی  دانشجویی،  محیط‏های  در  پسران  و  دختران  اختلاط  9ـ 
مکان‏های عمومی. 

10ـ ترویج و تبلیغ روحیۀ مصرف‏گرایی،اسراف و تبذیر در جامعه به وسیلۀ 
تبلیغات گمراه کننده به سبک غربی. 

11ـ تجمل‏گرایی و رفاه‏طلبی و رفاه‏خواهی توسط برخی مسئولین و دوری 
از ساده زیستی و زهد. 

12ـ غرب‏زدگی برخی از فرهنگ برگشتگان از خود بیگانه و از خود باخته. 
13ـ رعایت نکردن موازین شرعی اسلامی و ملی در برخوردهای اجتماعی. 

14ـ سگ‏گرایی و حیوان‏گرایی توسط برخی مرفهین بی درد. 
15ـ رواج و گسترش لغات و واژه‏های خارجی و به کار بردن آنها. 

16ـ استفاده از تکنولوژی کامپیوتری و اینترنت در جهت فساد و فحشا. 
ب( مصادیق پنهان و غیر آشکار: 

1ـ تهاجم به ولایت فقیه که اساس حکومت اسلامی است.
2ـ تهاجم به روحانیت که سنگربانان و نگهبانان اسلام و رهبران انقلاب 
اسلامی هستند، با توجه به پیشینۀ مثبت روحانیت متعهد در دفاع از مکتب 

اسلام و مذهب تشیع. 
3ـ جدایی دین از سیاست و ترویج این اندیشه در بین جوانان و نوجوانان 

که آینده سازان انقلاب و میهن اسلامی هستند. 
4ـ دور کردن جوانان از دین و اصالت‏های معنوی. 
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5ـ از خود بیگانگی انسانی، ملی و مذهبی که از آن به الیناسیون تعبیر می‏شود. 
6ـ خود باختگی انسانی، ملی و مذهبی. 

7ـ دوری از فرهنگ اصیل اسلامی و ملی. 
8ـ غارت فکرها و فرهنگ‏ها. 

9ـ تجربه‏زدگی، حس‏گرایی و بینش مادی داشتن. 
10ـ ندانستن فلسفه برای زیستن و پوچ گرایی و بی هدفی در زندگی. 

11ـ خود فراموشی و عدم درک زمان. 
12ـ وابستگی به اجانب ، نفاق و دورویی. 

13ـ ترویج اندیشۀ وهابیگری در بعضی از مناطق کشور. 
14ـ تفرقه و جدایی انداختن میان مذاهب مختلف موجود در کشور. 

4. اهداف دشمن در تهاجم فرهنگی 
1ـ حفظ عقب ماندگی ملل اسلامی. 

2ـ به تباهی کشاندن نسل‏ها. 
3ـ فرو نشاندن بیداری و هوشیاری رو به رشد جوانان و نوجوانان در جوامع 

اسلامی.
4ـ پاسداری از وابستگی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی.

5ـ به غارت بردن ثروت‏های ملی.
6ـ مقابله با اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله و جایگزین نمودن 

فرهنگ الحادی غرب.
7ـ ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران.
8ـ مجاز جلوه دادن فساد و گسترش آن در جامعه.

5. راه‏های مقابله با تهاجم فرهنگی
تهاجم فرهنگی ابعاد گسترده‏ای دارد و هماهنگی و همکاری دستگاه‏های 
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ذیربط و مسئول را می‏طلبد که با چنین پدیده‏ای مبارزه کنند و جوانان را از 
گرفتار شدن در چنین گندابی که جدایی از فرهنگ خودی و سقوط در دام 

فرهنگ پوچ و بی‏هدف بیگانه است نجات دهند.
این‏باره حوزه‏های علمیه، دانشگاه‏ها، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی،  در 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌ویژه 
نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مسؤولیت هدایت 
مردم و خصوصاً نسل جوان را بر عهده دارند، دارای مسؤولیتی سنگین‏تر 
و بزرگ‏تر می‏باشند. اینان باید با ارائۀ برنامه‏های جامع و کامل در راستای 

مبارزۀ مبنایی و دقیق تهاجم گام بردارند و لحظه‏ای غفلت نکنند.
مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و نهادهای اجرایی کشور از جمله 

دیگر نهادهایی هستند که در این مبارزه نقش مهمی دارند.
مسؤولین قضایی باید قوانینی را تصویب و اجرا کنند که موجب تقویت 
اسلام، انقلاب اسلامی و مستضعفین شده و با کسانی که در خارج از این 
چهارچوب فعالیت می‏کنند به شدت برخورد کرده و هیچگونه مسامحه‏ای 
روا ندارند. مبارزه با مصادیق ظاهری و آشکار تهاجم فرهنگی در ابتدای کار 
می‏تواند تا حدودی مثبت باشد؛ ولی در ادامه باید به مصادیق باطنی و پنهان 

تهاجم نیز توجه شود و با این مسئله ریشه‏ای و منطقی برخورد شود.
نتیجه

مسائل ذیل به صورت محوری در خصوص مقابله با تهاجم فرهنگی پیشنهاد 
می‏شود:

1ـ رشد خصلت‏های معنوی و دینی جامعه.
2ـ شناخت اصالت‏ها و عظمت‏های فرهنگ اسلامی و ملی.

3ـ گسترش هنر پر جاذبه و زندگی ساده.
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4ـ گسترش ورزشگاه‏ها در سطح جامعه.
5ـ پاسداری از ارزش‏های خانواده.

6ـ آسیب‏زدایی از خانواده‏ها.
7ـ مقدور ساختن ازدواج صحیح جوانان.

8ـ پر جاذبه ساختن برنامه‏های دینی.
9ـ هنرمندانه کردن شیوۀ ارائۀ دین.

10ـ دینی کردن هنر در ابعاد مختلف.
11ـ گسترش تفریحگاه‏های سالم و سازنده.

12ـ برنامه‏ریزی‏های کلان و ریشه‏ای برای اوقات فراغت.
13ـ تحریم جدی ابزار تهاجم فرهنگی.

14ـ آسان‏سازی دستیابی به کتاب )ارزان کردن کتاب و مطبوعات(.
15ـ گسترش کتابخانه‏های ثابت و سیار.

16ـ ایجاد مسابقات عظیم فرهنگی ـ دینی بدون انگیزۀ مادی.
17ـ محدود کردن انگیزه‏های سفر به غرب.

18ـ سامان دادن به نظام آموزش و ایجاد رشته‏های ویژۀ بانوان.
19ـ اجرای کیفرهای سازنده در مورد فحشا گستران.

20ـ ارزیابی محققانۀ فرهنگ غربی.
21ـ تبیین ولایت فقیه که اساس حکومت اسلامی است، برای جوانان و 

نوجوانان.
22ـ تبیین اندیشۀ جدایی ناپذیری دین از سیاست.
23ـ ترویج شایستۀ امر به معروف و نهی از منکر.
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روز شمار اخبار شهادت
سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی

ظهر سه شنبه 25 مهرماه 1391؛ »سردار سرتیپ دوم پاسدار حاج حبیب 
لک‏زایی« جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان و جانباز دفاع 

مقدس به شهادت رسید.
شامگاه سه شنبه 25 مهرماه 1391؛ پیکر پاک و مطهر سردار رشید اسلام 
حبیب لک‏زایی از بیمارستان بعثت نيروي هوايي ارتش، به معراج الشهدای 

تهران انتقال یافت.
صبح چهارشنبه 26 مهرماه 1391؛ پیکر پاک سردار لک زایی از معراج 
الشهدای تهران به پادگان قدر سپاه و پس از تشييع در پادگان قدر سپاه، به 

زاهدان انتقال یافت.
چهارشنبه 26 مهرماه 1391؛ طی مراسمی تشییع پیکر پاک سردار لک‌زایی 
در فرودگاه زاهدان با حضور مقامات، بستگان، هم‌سنگران و دوستان و 
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همکاران ایشان انجام شد.
ظهر چهارشنبه 26 مهرماه 1391؛ همکاران و دوستان سردار لک زایی در 

قرارگاه نیروی زمینی زاهدان با ایشان وداع نمودند.
بعدازظهر چهارشنبه 26 مهرماه 1391؛ تشييع پیکر پاک سردار لک زایی از 

میدان آزادی به طرف مسجد جامع زاهدان انجام ‏شد.
شامگاه چهارشنبه 26 مهرماه 1391؛ پكير پاك سردار لک زایی پس از 

تشييع در زاهدان به زابل منتقل شد.
صبح پنج شنبه 27 مهرماه 1391؛ تشييع پكير سردار لک زایی از مصلای 
المهدی ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ شهرستان زابل به طرف گلزار 
شهدای حضرت رسول اکرم ـ صلوات الله علیه و آله ـ انجام و پس از 
قرائت نماز توسط »آيت الله بياني« و مردم، پیکر این پاسدار بصیر و شجاع 

در حسينيه گلزار شهداي شهر "اديمي" براي هميشه آرام گرفت.
عصر پنجشنبه 27 مهرماه 1391؛ برنامه مراسم بزرگداشت روز اول شهادت 

سردار لک‏زایی در مسجد رضوان شهرستان زابل برگزار شد.
صبح جمعه 28 مهرماه 1391؛ برنامه مراسم بزرگداشت روز دوم شهادت 

سردار لک‏زایی در مسجد رضوان شهرستان زابل برگزار شد.
عصر جمعه 28 مهرماه 1391؛ خانواده و بستگان سردار لک زایی به صورت 

جمعی در نماز جمعه شهرستان زابل حضور یافتند.
عصر جمعه 28 مهرماه 1391؛ برنامه مراسم بزرگداشت روز سوم شهادت 

سردار لک‏زایی در مسجد رضوان شهرستان زابل برگزار شد.
صبح شنبه 29 مهر 1391؛ برنامه مراسم بزرگداشت روز سوم شهادت 

سردار لک‏زایی در مسجد رضوان شهرستان زابل برگزار شد.
بعد از ظهر شنبه 29 مهر 1391؛ برنامه مراسم بزرگداشت روز سوم شهادت 
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سردار لک‌زایی در گلزار شهدای حضرت رسول اکرم ـ صلوات الله علیه 
و آله ـ شهر ادیمی در جوار مزار آن شهید بزرگوار با سخنراني »آيت الله 

سليمانی« نماينده ولي فقيه در سیستان و بلوچستان برگزار شد.
بعد از ظهر شنبه 29 مهر 1391؛ هم‌زمان با آیین گرامی‏داشت سومین روز 
شهادت سردار لک‏زایی مجتمع فرهنگی سردار شهید لک‏زایی در گلزار 
شهدای حضرت رسول اکرم ـ صلوات الله علیه و آله ـ شهر اديمي به دست 
نماينده ولي فقيه در سیستان و بلوچستان و» دکتر نجف لک زایی« معاون 

امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت ـ علیهم السلام ـ افتتاح شد.
صبح یکشنبه 30 مهرماه 1391؛ مراسم بزرگداشت شهادت سردار لک‏زایی 
در مسجد جامع زاهدان )واقع در خیابان آزادی( با سخنراني نماينده ولي فقيه 

در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان برگزار شد.
شامگاه دوشنبه اول آبان ماه 1391؛ نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان 
با حضور در منزل سردار شهید ضمن ابراز همدری با خانواده شهید لک‌زایی 

از خدای متعال برای این شهید سعید طلب اجر و مغفرت کرد.
یک شنبه 3 آبان ماه 1391؛ مراسم بزرگداشت سردار شهید در "ایرانشهر" 

با سخنرانی حجت الاسلام اصغری برگزار شد.
یکشنبه 3 آبان ماه 1391؛ مراسم بزرگداشت سردار شهید در "کنارک" با 

سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه این شهرستان برگزار شد.
سه شنبه 5 آبان ماه 1391؛ مراسم بزرگداشت سردار شهید در "ادیمی" با 

سخنرانی امام جمعه شهر ادیمی برگزار شد.
با  بزرگداشت سردار شهید  مراسم  ماه 1391؛  آبان  شنبه 4  پنج  صبح 
حضور مدیر کل میراث فرهنگی استان گلستان و دیگر مسئولین این نهاد در 

"گرگان" مرکز استان گلستان برگزار شد.
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ظهر پنج شنبه 4 آبان ماه 1391؛ مراسم هفتمین روز خاکسپاری سردار 
شهید در گلزار شهدای حضرت رسول اکرم ـ صلوات الله علیه و آله ـ شهر 

ادیمی برگزار شد.
عصر پنج شنبه 4 آبان ماه 1391؛ مراسم دعای عرفه، با حضور امام جمعه 
شهر ادیمی و مردم مؤمن، انقلابی و قدرشناس این دیار، در جوار مزار سردار 
شهید، با حضور پدر بزرگوارش »حجت الاسلام و السملمين اعتمادي« 

برگزار ‏شد.
عصر شنبه 6 آبان 1391؛ مراسم بزرگداشت سردار شهید در "قـم" با 
سخنرانی نماينده اسبق نهاد نمايندگي ولی فقیه در سپاه »حجت الاسلام 
والمسلمین ربانی‏نژاد« و با حضور علماء، فضلا و شخصیت‏های علمی، 

فرهنگی و نظامی استان قم برگزار شد.
شنبه 6 آبان 1391؛ خانواده سردار شهید لک‏زایی طی پیامی از مردم و 
مسئولینی که به هر شکلی در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم این جانباز و 

یادگار دوران دفاع مقدس، مشارکت نمودند، تقدیر و تشکر نمودند.
عصر سه شنبه 9 آبان 1391؛ مراسم بزرگداشت سردار شهید در مسجد 
نور تهران با سخنرانی »آیت الله اختری« دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت ـ 
علیهم السلام ـ برگزار شد. پیام تسلیت »دکتر علی لاریجانی« رییس مجلس 

شورای اسلامی هم در این مراسم قرائت شد. 
عصر پنجشنبه 11 آبان 1391؛ مجلس بزرگداشت  سردار شهید در "مشهد 
مقدس" برگزار شد. در این مراسم »حجت الاسلام و المسلمین علی عابدی« 
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه حمزه استان خراسان رضوی به ایراد 

سخن پرداخت.
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ظهر جمعه 12 آبان 1391؛ مجلس بزرگداشت سردار شهید در "بجنورد" 
مرکز استان خراسان جنوبی برگزار شد.

شب جمعه 12 آبان 1391؛ آیت الله سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان 
سیستان و بلوچستان در آستانه عید غدیر خم، در منزل سردار شهید در زابل 
حضور یافت و ضمن ملاقات با »حجت الاسلام والمسلمین اعتمادی«، پدر 

سردار شهید لک‌زایی و خانواده، از آنان دلجویی کرد.
دوشنبه 15 آبان 1391؛ صفحه ویژه سردار شهید لک‏زایی در شماره 574 

هفته نامه صبح صادق انتشار یافت.
دوشنبه 15 آبان 1391؛ مراسم بزرگداشت سردار شهید در مدرسه معصومیه 
قم، با سخنرانی »حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهرام دلیر« فرزند شهید، 

جانباز و استاد حوزه و دانشگاه برگزار ‏شد.
رویکرد،  تبیین  همایش  "سومین  در  ماه 1391؛  آبان  دوشنبه 15  ظهر 
راهبردها و توانمندسازی ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر 
استان سیستان و بلوچستان" توسط رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی 
از منکر امام جمعه زاهدان و نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، از 

سردار شهید تجلیل شد.
دوشنبه 15 آبان ماه 1391؛ »حجت الاسلام و المسلمین صادق زاده« معاون 
ادارات و کارخانجات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور، در 

جمع خانواده سردار شهید حضور یافت. 
سه شنبه 16 آبان 1391؛ مراسم بزرگداشت سردار شهید با حضور اعضای 
هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان در دانشگاه دریانوردی "چابهار" برگزار 

شد.
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ظهر چهارشنبه 17 آبان ماه 1391؛ مراسم بزرگداشت سردار شهید در سپاه 
علی بن ابی‏طالب)ع( قم برگزار شد.

عصر روز پنجشنبه 18 آبان ماه 1391؛ هم‌زمان با بیست و یکمین روز 
خاکسپاری سردار سپاه اسلام حاج حبیب لک‏زایی مراسم زیارت عاشورا در 
مجتمع فرهنگی شهید لک‏زایی با حضور خانواده شهید، دوستان، علاقمندان، 

وابستگان و دانشجویان دانشگاه زابل برگزار شد.
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آنچه در پی می‌آید سخنرانی »آیت الله عباسعلی سلیمانی« نماینده ولی فقیه 
در استان سیستان و بلوچستان است که در مراسم بزرگداشت سردار شهید 
حاج حبیب لک‏زایی در مسجد جامع زاهدان، روز یک‏شنبه سی‏ام مهرم ماه 

1391 ایراد گردید.

سردار لک‌زایی؛ جلوه رحمت و وحدت
 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله و الصلوهًْ و السلام علی رسول الله، حبیب اله العالمین، ابی القاسم 
مصطفی محمد، صلی الله علیه و علی آله آل الله، و اللعن علی اعداء الله من 

الان الی یوم لقاء الله.
انسان، جامع‌ترین و کاملترین کتاب الهی

"وَ إذِْ قالَ رَبُّكَ للِْمَلائكَِهًِْ إنِِّي جاعِلٌ فيِ الْرْضِ خَليفَهًْ؛ و پروردگار تو به 
فرشتگان گفت: من در زمين جانشينى خواهم گماشت."1

انبیاء عظام، خاصه نبی مکرم ما ـ صلوات الله علیه و آله ـ بر این اساس 
مبعوث شدند تا انسانیت را به انسان‌ها معرفی کنند، شخصیت انسان را به 

1. سوره بقره )2( آیه 30.
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انسان بشناسانند؛ و انسان را به خودشناسی فرا بخوانند؛ تا بشریت به معرفت 
نفس و آگاهی از خویش دست پیدا کند. بنابراین هیچ پیامبری خاصّه نبی ما 
ـ صلوات الله علیه و آله ـ مبعوث نشد مگر برای برگرداندن کرامت انسانی 

به انسان‌ها، که فرمود: "إنی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق".
از دیدگاه دین اگر از انسان، به عنوان بزرگترین کتاب الهی، تعبیرشود تعبیری 

بجاست؛
و فكي انطوى العالم اكلأبر اتزعـم انـك جـرم صغير 
المضمـرو انت الکتاب المبین الذی  یظهـر  باحرفـه 
ودائـک منـك و مـا تبصردوائـک فیـک و ما تشـعر 

انسان، جامع‌ترین و کاملترین کتاب الهی است که کتاب شریعت، در پاسخ 
به کتاب تکوین وجود آدمی و برای تأمین نیازهایش نازل شد. این موجود 
یعنی انسان، در عالم هستی کاملترین کتاب حق قلمداد می‌شود. آدمی نباید 
به جرم اندک و وزن ظاهری‌اش بسنده کند؛ زیرا تمام آن چه که در عالم 

است او به تنهایی دارد.
انسان؛ مجمع ‏البحرین عقلانیت و شهوت 

به تعبیر دوم انسان عالیترین جدول بحر وجود است. اگر بخواهیم از انسان 
تعبیری به عمل آوریم، همان است که فرمود: "ان الله تبارک و تعالی خلق 
الملائکهًْ و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیها الشهوهًْ و خلق 
بنی آدم و رکب فیهم العقل و الشهوهًْ فمن غلب عقله شهوته فهو اعلی 
من الملائکهًْ و من غلب شهوته عقله فهو ادنی من البهائم"؛ پيامبر ـ اعظم 
صلوات الله علیه و آله ـ فرمودند: "همانا خداي تعالي، فرشتگان را خلق كرد 
و در وجود آنان عقل را مسلط كرد و حيوانات را پديد آورد و در آنان لذت 
خواهي را حاكم كرد و وجود انسان را خلق كرد و حال آنكه براي او عقل 
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و شهوت را قرارداد، پس هر كسي كه عقل را بر شهوت پيروزي داد، پس 
او ارزشمندتر از فرشتگان است و هر كس شهوت را بر عقل غلبه داد، پس 

او پست تر از حيوانات است."1
بنابراین در جدول وجود، هیچ موجودی به اندازه‌ی بنی آدم نیست که از 
نقطه‌ی نخست تا عدد پایانی عالم را در خود درنوردیده باشد و شهوت بهائم 
و عقول فرشتگان را در خود گرد آورده باشد و کاملترین جدول هستی شده 
 2" باشد. انسان می‌تواند به جایی رسد که از یک سو "كَأنََّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَهًْ
چوب خشک می‌شود و فقط به درد سوختن و خاکستر شدن بخورد، و 
از سوی دیگر به جایی رسد که مقربترین فرشته‌ی حق عرض کند: "لو 
دنوت بقدر الانملهًْ لاحترقت"3 یعنی وقتی از همراهی با پیامبر بازماند، از 
وی پرسید: چرا جبرائیل به همراهم نمی‌آیی؟ عرض کند: "یا رسول الله حد 
اعلای عروجم تا این جاست و از این جا به بعد عروج فرشتگان نیست؛ 

بلکه عروج شماست". پس انسان عظیمترین جدول آفرینش است.
انسان؛ جامع‌ترین دفتر غیب و شهود

تعبیر سوم درباره‌ی انسان این است که انسان جامع‌ترین دفتر غیب و شهود 
است. آدم دو چهره بیشتر نخواهد داشت: چهره‌ی شهود و چهره‌ی غیب. 
ُ رَبُّ العْالمَينَ؛ پس پر بركت و بلند مرتبه است خداىي كه  "فَتبَارَكَ اللَّ
 ُ پروردگار جهانيان است."4 آنجا که صورت و خلق است: "فَتبَارَكَ اللَّ
أحَْسَنُ الخْالقِيِنَ؛ پس شايستهى‏ تكريم و تعظيم است خداوندى كه بهترين 

1. بحارالانوار، ج 57، ص 292؛ علل الشرايع ، ج 1 ، باب 6 ، ص 4 )با اندكي اختلاف(.
2. سوره منافقون)63( آیه 4.

3. بحارالانوار، ج ١٨‏، ص ٢٨٣، باب ٣، روايت ٦٨  
4. سوره غافر )40( آیه 64.



100    حبیب دلهـا

 ُ آفرينندگان است."1 و اینجا که دو چهره‌ی خلق و امر است: "فَتبَارَكَ اللَّ
رَبُّ العْالمَينَ".2 این انسان؛ یعنی دفتر غیب و دفتر شهود، شهودش "منِ‏ْ مَنيِ‏ٍ 
يمُْنى؛ قطره‏اى از منى"3 است؛ غیبش، به جایی می‌رسد که در حقش گفته 
می‌شود: "وَ نفََخْتُ‏ فيِهِ‏ منِ‏ْ رُوحِي‏ فَقَعُوا لهَ‏ُ ساجِدِين‏؛ و از روح خود در او 
وح‏ُ  وح‏ِ قُل‏ِ الرُّ دميدم، سجدهك‏نان براى او به خاك افتيد."4 "يسَْئلَُونكََ‏ عَن‏ِ الرُّ
منِ‏ْ أمَْرِ رَبِّي‏؛ از تو دربارهى‏ روح م‏ىپرسند. بگو: روح از امور پروردگارم 
)و مربوط به او( است."5 موجودی با عظمت، در پهنای هستی و آفرینش 
می‌شود. انسان، هم از شهود و هم از غیب دارد. آدمی در شهود محدود، 
بسته، مقید و در تنگناست؛ اما در غیب به وسعت کل عالم، شعاع وجودش 
است. انسان در عالم شهود از ذره به کمال، از قوه به فعلیت، از ضعف به 
قوه، از ناداری به دارایی، از بچگی به جوانی؛ و از نطفه به انسانیت در حال 

تکامل است؛ اما در عالم غیب فعلیت محض است.
 ُ مفسر بزرگوار و ارزشمند »ابوالفتوح رازی« ذیل این آیه‌ی شریفه "فَتبَارَكَ اللَّ
رَبُّ العْالمَينَ"6 فرمود: برای این که تو ای انسان شأنت را بفهمی، جایگاهت 
را بیابی و آدرست را گم نکنی؛ خدای منان بچه‌ی سه روزه را از وادی عالم 
امر در بین شما قرار داد. از او پرسیدند: مادرت به کابین و خانه‌ی بخت 
ِ‏ آتانيَِ الكِْتابَ  نرفته بود، تو از کجا پیدا شدی؟ لب باز کرد: "قال‏َ إنِِّي‏ عَبدُْ اللَّ
وَ جَعَلَنيِ نبَيًِّا؛ )عيسى به سخن آمد و( گفت: منم بندهى‏ خدا، او به من كتاب 

1. سوره مؤمنون )23( آیه 14.
2. سوره غافر )40( آیه 64.

3. سوره القیامه )75( آیه 37.
4. سوره ص )38( آیه 72.

5. سوره اسراء )17( آیه 85.
6. سوره غافر )40( آیه 64.
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)آسمانى( داده و مرا پيامبر قرار داده است."1
این نشانه‌ی عالم غیب است. انسان هم همین است، در عالم روح محدودیتی 
برایش نیست. ضعف و ناتوانی برایش نیست. قوت و قدرت بیش از حد 
تصور منطقی برایش وجود دارد. از یک سمت ماده و از یک سمت معنا. از 
یک سمت جسم و از یک سمت روح. از یک سمت ظاهر و از یک سمت 
باطن. از یک سمت نماد و از یک سمت نهاد. اگر از دین بپرسیم اصالت 
در وجود آدمی بین دو پدیده‌ی جسم و روح، کدام است؟ فرمودند: جسم 
مرکب است، و اصالت با روح است، البته روح، برای انسان‌هایی که توان این 

میدان را در خود به وجود بیاورند و "غلبت شهوته عقله" باشند.
انسان؛ کاملترین مظهر واجب الوجوب

تعبیر چهارمی که می‌شود از انسان ذکر کرد این است که انسان؛ یعنی 
کاملترین مظهر واجب الوجوب است. "وَ إذِْ قالَ رَبُّكَ للِْمَلائكَِهًِْ إنِِّي جاعِلٌ 
فيِ الْرْضِ خَليفَهًْ؛ و پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمين جانشينى 
خواهم گماشت."2 فرشتگان و اجنه خلیفه‌ی الهی نیستند. آن کسی لیاقت 
دارد که مظهر حق، مظهر اسماء الهی و مظهر صفات باری تعالی شود، این 
انسان است. به نص قرآن خداوند، انسان را خلیفه قرار داد: "يا داوُدُ إنِاّ 
؛ اى داود! همانا ما تو را  جَعَلْناكَ خَليفَهًًْ فيِ الارْضِ فَاحْكُمْ بيَنَْ الناّسِ باِلحَْقِّ
در زمين جانشين قرار داديم، پس ميان مردم به حقّ داورى كن‏."3 مشروط بر 
اینکه " وَ لاتتََّبعِِ الهَْوى؛ و از هواها و هوس‏ها پيروى نكن.‏"4 اگر این تعابیر 
را درباره‌ی انسان به وجود بیاوریم تعابیری است که در دین به عمل آمد و 

1. سوره مریم )19( آیه 30.
2. سوره بقره )2( آیه 30.

3. سوره ص )38( آیه 26.

4. سوره ص )38( آیه 26.
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گزافه گویی نیست.
« در کنگره‌ی بزرگداشت  »علامه آیت الله العظمی جوادی آملی ـ حفظه الله ـ
»علامه‌ی مطهری ـ رحمت الله علیه ـ« فرمود فرق بین مطهری با دیگر 
دانشمندان و محققان این است که دیگران مظهر خالقیت خدایند؛ اما مطهری 
علاوه بر اینکه مظهر خالقیت است مظهر فاطریت هم هست؛ یعنی نوآور و 
علم آور است. به تعبیر مقام معظم رهبری ـ مد ظله العالی ـ توان تولید علم 
دارد. بنابراین مظهر فاطریت می‌شود. قرآن کریم می‌گوید: پیامبر شما نه تنها 
مظهر خالقیت و فاطریت حق است، بلکه مظهر رئوفیت و رحیمیت حق هم 
است. "باِلمُْؤْمنِيِنَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ؛ و به مؤمنان رئوف‏ و مهربان است‏."1 مظهر 

رأفت حق و مظهر رحمت حق است.
آدمی می‌تواند کاملترین مظهر خدا باشد. اینکه در عبادات نه در معاملات، 
اینکه در عبادات نه در سیاسات، اینکه در عبادات نه اجتماعات باید قصد 
تقرب شود وگرنه عمل باطل است. هیچ نمازی بدون قصد قربت نماز 
نخواهد بود. هیچ روزه‌ای بدون قصد قربت روزه نخواهد بود. هیچ جهادی 
بدون قصد قربت جهاد نخواهد بود. هیچ حجی بدون قصد قربت حج 
نخواهد بود. قربت به چه؟ قربت به ذاتش، محال است. قربت به صفاتش 
وظیفه است. تقرب به صفات؛ یعنی خداوند ستار است، انسان ساتر شود. 
خداوند علام است، انسان عالم شود. او حکیم است انسان هم صاحب 
انسان  اگر  انسان هم صاحب قدرت شود.  قادر است  او  حکمت شود. 

صاحب قدرتی می‌شود مظهر قدرت خداست.
نمونه‏هایی واقعی

به  موقت  دولت  است،  قم  در  خانه  گوشه‌ی  در  که  لاغراندامی  پیرمرد 
1. سوره توبه )9( آیه 128.
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آمریکایی‌ها سوار هواپیما شدند. مرز  محضرش رفته است و می‌گوید: 
ترکیه را درنوردیدند، وارد خاک ارومیه ما شدند، می‌خواهند برای مذاکره 
برای گروگان‌ها بیایند. نظر مبارکتان چیست؟ "فرمود:" بگویید ارجعی؛ 
برگردند. ما مذاکره نداریم". گفتند: "می‏گویند دیپلمات‌های ما؟" فرمود: 
"آنها دیپلمات نبودند. بگویید جاسوس‌های شما." گفتند: ابرقدرت است، 
شاخ تیز دارد. قلدر دنیاست مشکل به وجود می‌آورد. فرمود: "هیچ غلطی 

نمی‌تواند بکند." این مرد مظهر قدرت خدا و مظهر قدرت حق می‌شود.
عمو پیش برادرزاده آمده است. گفت: قریش و سنادید و اکابر به من مراجعه 
کردند گفتند اگر برادرزاده‌ات ما را تحمل کند، بتان ما را تمکین کند، تمام 
امکانات را در اختیار می‌گذاریم، و حتی او را پادشاه و حاکم خود قرار 
می‌دهیم". فرمود: "عموجان به ایشان بگویید اگر خورشید را در کف دست 
راست من، و ماه را در کف دست چپ من بگذارند، از آرمانی که دارم 
یک قدم عقب نشینی نمی‌کنم." اینها خطر و تهدیدند، قوم و تبار و قبیله 
دارند، طائفه و نژاد و عقبه دارند برای تو مشکل به وجود می‌آورند. چونان 
قدرتمندانه جواب می‌دهد که عمو را برای پاسخ دادن به سنادید قریش با 
تمام وجود تقویت می‌کند. این هم مظهر قدرت خدا می‌شود. انسان اینگونه 
است البته به شرطها و شروطها. شرطش این است که وجودش را درست 
لایروبی کند. رسوبات شهوت را از خودش دور کند. مجلا و مجرای عبور 
لُماتِ إلِىَ النُّور؛ِ خداوند  ُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنوُا يخُْرجُِهُمْ منَِ الظُّ نور قرار دهد: "اللَّ
دوست و سرپرست مؤمنان است، آنها را از تار‏ىكيها)ى گوناگون( بيرون 

و به سوى نور م‏ىبرد."1
آن وقت که پسرش شهید می‌شود خم به ابرو نمی‌آورد و با دست خودش 

1. سوره بقره )2( آیه 257.
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پیکر مطهر شهید را جا به جا می‌کند.1 حتی یک‌بار و حتی یک‌جا شهیدفروشی 
نمی‌کند. چشم و بخشی از بدنش در مسیر حق تقدیم نظام می‌شود و جانباز 
انقلاب می‌شود. بنده توفیق حشر و نشر با این عزیز را فراوان داشتم. چند 
روز پیش، از سردار باغبانی و از جناب سرهنگ سلیمانی پرسیدم: چشم 
مرحوم لک‌زایی برای چه اینطوری شده بود؟ گفتند: "در جبهه!" تازه آن 
زمان فهمیدم که از ناحیه چشم هم جانباز بوده است. خودش یک بار به 

زبان نیاورد. چشم فروشی نکرد.
اینجا و همه جا خانواده‌های مکرم شهدا ولی نعمت نظام، و چشم و چراغ 

جامعه‌اند.
پدر شهیدی از یک استان دیگر پیش من آمد و گفت: "برادرم را دستگیر 
کردند، انداختند زندان به خاطر کشیدن تریاک نه فروختن تریاک. فلانی 
زشت نیست عموی شهید در زندان باشد؟". گفتم: "خیلی زشت است، 
حق داری ولی من یک پیشنهاد دارم". فرمود: "بگویید". گفتم: "برو یک 
نامه بنویس از زبان شهیدت. پدر شهید هستی و صاحب اختیاری. خطاب 
به من بنویس که شهیدت حاضر است خونش برای تریاک هزینه شود والله 
من این نامه را می‌گذارم لای کفنم فردای قیامت اگه بخواهد یقه‌ام را بگیرد 
1. ســردار حــاج حبیــب لک‏زایــی اولیــن شــخصی بود کــه دقایقــی پــس از فاجعه تروریســتی 
تاســوکی خــودش را بــه ریگــزار تاســوکی رســاند. وی پــس از ملاحظــه شــهدا کــه بــر خــاک 
افتــاده بودنــد، چنــد بــار اطــراف شــهدا قــدم می‏زننــد کــه اگــر تروریســت‏ها تلــه انفجــاری 
کار گذاشــته‏اند منفجــر شــود. بعــد از اینکــه مطمئــن می‏شــوند تلــه انفجــاری درکار نیســت، 
بــه همراهانــش کــه بســیجیان پایــگاه محمــد آبــاد بودنــد، می‏گویــد کــه پیکــر شــهدا را بــه 
ســردخانه و مجروحیــن را بــه بیمارســتان امیرالمؤمنیــن زابــل کــه بــا تمــاس ایشــان در حــال 
آمــاده بــاش بــه ســر می‏بــرد، منتقــل کننــد. وقتــی حــاج محمــد پیغــان )بــرادر شــهید نعمــت 
ــردار(  ــر س ــد: "نعمــت )شــوهر خواه ــی(، می‌گوی ــهید مســلم لک‏زای ــی ش ــان و دای الله پیغ
را دیــدم ولــی مســلم و رضــا )پســر و بــرادر ســردار( را ندیــدم" ســردار پاســخی محکــم و 

باصلابــت می‏دهــد کــه: "همــه اینهــا )شــهدا و زخمی‏هــا( مســلم هســتند."
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که من شهادتم برای دین و انقلاب بود نه برای امور دیگر، بگویم پدرت از 
من خواست، این هم نامه‌ی پدرت".

فکری کرد و اشکی ریخت گفت: "حق گفتی، ببخشید"! و برگشت.
سردار شهید لک‏زایی؛ انسان متعالی

لک‌زایی یکبار نه چشم فروشی کرد و نه شهید فروشی. نگفت من پدر 
شهیدم؛ نگفت بدن مجروح دارم. برادر فاضل و بزرگوارش »حجت الاسلام 
والمسلمین دکتر نجف لک‌زایی« دیروز در ادیمی فرمود: هر وقت قم می‌آمد 
یک ساک بزرگ یا کیفی بزرگ مملو از دارو داشت؛ اما رنج بدن را اظهار 
نمی‌کرد. آدم به جایی برسد که بتواند وجودش را لایروبی کند. در این 
لایروبی همه‌ی رسوبات را که مربوط به تعلقات مادی این نعش و این 
طبیعت است را دور بریزد و بستر را برای عبور آب صاف و زلال و ناب 
لُماتِ إلِىَ  ُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنوُا يخُْرجُِهُمْ منَِ الظُّ نورانیت توحید آماده کند: "اللَّ
النُّور؛ِ خداوند دوست و سرپرست مؤمنان است، آنها را از تار‏ىكيها)ى 

گوناگون( بيرون و به سوى نور م‏ىبرد."1
دهه اول ذی الحجه برای لایروبی است؛ ماه مبارک رمضان برای لایروبی 
است؛ نشستن پای قرآن و رفتن زیارت اولیاء الله برای لایروبی است؛ و قرار 
گرفتن در برابر آیینه‌ی کمال اولیاء الله ـ  که ببینیم چه قدر با این عنصر کامل 
قابل تطبیق‏ هستیم ـ برای لایروبی است؛ و مجلس شهید لک‌زایی برای 

لایروبی است. 
درست است که یک پارچه به سر من پیچیده و یک عبا و قبا به تن من 
آراسته است؛ ولی آیا می‌توانم به نسبت مثل لک‌زایی باشم یا نمی‌توانم؟ 
مسؤولیت بنیاد مهدویت به ایشان پیشنهاد می‌شود؛ کل وجودش را برای این 

1. سوره بقره )2( آیه 257.
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موضوع می‌گذارد. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به ایشان گفته 
می‌شود؛ کل توانش را برای این کار می‌گذارد. من قسم جلاله می‌خورم در 
هر دو مسؤولیت که به شکل تشریفاتی عنوان کلی‌اش با من است، یک ریال 
برای مأموریت‌ها و مسؤولیت‌ها پول دریافت نمی‌کرد. او با صاحب بنیاد 

مهدویت، با صاحب بنیاد اوامر و نواهی حق معامله می‏کرد.
در آخرین جمعه، به نماز جمعه دیر رسید. جناب سرهنگ سلیمانی دیروز 
می‌گفت: گفتیم سردار! جلو جا هست. گفت: نه بروم بین مردم. هر چه 
اصرار کردیم گفت: جلو بنشینم که چی مثلًا؟ خوب آنجا جا هست می‌روم 

آنجا می‌نشینم. گمنام، بی‌نام، بی‌نشان.
اگر بنا باشد برای کارهایی که این عزیز انجام می‌داد جایگزینی نیروی انسانی 

صورت بگیرد، توان سنگینی باید هزینه شود.
نماد وحدت اسلامی

برادران عزیز اهل سنت ما نقل می‌کردند: در جلسات با ما خاکی و خودمانی 
و برادر و به حق با اندیشه‌ی تقریبی و ایمانی بود. اندیشه‌ی تقریبی یعنی 
ارِ  آءُ عَلَى الكُْفَّ ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ سُولُ اللَّ دٌ رَّ چی؟ یعنی به نص قرآن: "مُحَمَّ
رُحَمَآءُ بيَنْهَُم‏؛ محمّد رسول خداست و كسانك‏ىه با او هستند، بر كفّار، سخت 

و در ميان خودشان مهربانند."1
یک مشت از کوردلان از حماقت بعضی‌ها سوءاستفاده می‏کنند و ماجرای 
چند روز پیش نماز جمعه‌ی چابهار را به وجود می‌آورند2 که قطعاً و ابداً 

1. سوره فتح )48( آیه 29.
2. یــک گــروه تروریســتی تکفیــری طــی یــک حملــه انتحــاری در روز جمعــه 28 مهــر بــه 
محــل برگــزاری نمــاز جمعــه چابهــار، عــاوه بــر زخمــی کــردن تعــدادی از مــردم بیگنــاه، 
ــه  ــيعه را ب ــجوی ش ــزی« دانش ــد ب ــنی و »حام ــاه س ــوز بی‎گن ــش آم ــوده« دان ــی آس »مرتض

شــهادت رســاندند.
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با فرهنگ پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله نمی‌سازد. دو سال قبل 
تعدادی از علمای اهل سنت توفیق تشرف به مدینه و مکه را یافتند. یکی 
از عزیزانی که همراه آنها بود، ما را دعوت کرد که در مدینه سخنرانی 
داشته باشیم. این آیه شریفه مربوط به شرایط همراهی با پیامبر را برایشان 
ارِ رُحَمَآءُ بيَنْهَُم‏؛  آءُ عَلَى الكُْفَّ ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ سُولُ اللَّ دٌ رَّ خواندم: "مُحَمَّ
محمّد رسول خداست و كسانك‏ىه با او هستند، بر كفّار، سخت و در ميان 
خودشان مهربانند."1 قرآن می‌گوید باید دو شرط را داشته باشید تا بتوانید به 

دنبال پیامبر راه بیافتید وگرنه نمی‌توانید: 
»شدت با کفار«، »رحمت فی ما بین«. رحمت فی ما بین این نیست که 
دانش‌آموز بیگناه به شهادت برسانید تا روز شنبه خانواده وی ندانند کیف 
و کتاب وکاغذ و قلم را چه کار کنند. یا دانشجو را به شهادت برساند که 
خانواده در جای خالی این دانشجو نداند چه کار باید کنند. آن وقت اطلاعیه 
بدهند که: "سپاه استان سیستان و بلوچستان و کرمان همایشی سنگین داشتند 
گروه ما برای مقابله رفتند در سینه سپاه". شرمتان باد! ننگتان باد! به قدری 
برای شما این جنایت شرم آور است که به دروغ متوسل می‌شوید. والله 
پای هیچ نیروی سپاهی در میان نبود. یک عده برادران بسیجی، مأموریت 
حفاظت از نماز را داشتند؛ اما آنهایی که به شهادت رسیدند و مجروح شدند، 
بچه‌ها بودند. یک دانش آموز و یک دانشجو به شهادت رسیدند نه سپاهی‌ها. 

شرط بودن با پیامبر شدت با کفار و رحمت فی ما بین است.
عزیزان اهل سنت ما می‌فرمودند: مرحوم سردار لک‌زایی در جلسات ما 
جلوه‌ی رحمت و وحدت بود، مثل شهید شوشتری که وقتی به هر صحنه‌ای 
وارد می‌شد از بچه‌ی کوچک تا سران طایفه را با نهایت عشق وعلاقه در 

1. سوره فتح )48( آیه 29.
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آغوش می‌کشید و می‌بوسید و مراوده آمیخته با احساس و عاطفه داشت. 
لک‌زایی نیروی کیفی این نظام که تا اینجا رسیده، کسی دستش را نگرفت تا 
او را بالا بیاورد. کار خودش او را بالا آورد. اگر عنوان مفتخر سرداری را از 
دست با کفایت فرمانده‌ی کل قوا ـ ایده الله و حفظه الله و روحی له الفداء ـ 
گرفت به خاطر شایستگی، لیاقت و قابلیت خودش بود. خدا را شکر خدای 
منان برکات فراوان دینی هم به وجود نازنینش داد: فرزندان متدین، پیرامون 

متدین، دامن متدین و خدمات شایسته و ارزشمند.
تبسم نمکین شهید لک‏زایی موقع غسل و دفن

سردار باغبانی می‌فرمود: موقع غسلش دیدیم لبخند دارد. موقع دفنش هم 
بالای سرش رفتم دیدم تبسم نمکین مثل یک خواب آرام دارد. "يا أيََّتهَُا 
، فَادْخُليِ فيِ عِباديِ، وَ  ، ارْجِعيِ‏ إلِ‏ى رَبِّكِ راضِيهًًَْ مَرْضِيَّهًًْ النَّفْسُ‏ المُْطْمَئنَِّهًُْ
ادْخُليِ جَنَّتيِ؛ هان اى روح آرام يافته! به سوى پروردگارت بازگرد كه تو از 
او راضى و او از تو راضى است. پس در زمرهى‏ بندگان من درآى."1 بیا در 
جمع بندگان شایسته‌ی من، بیا در کنار اربابت حسین، بیا کنار مولایت، همان 

عزیزی که تو هم شباهت به او پیدا کردی ابالفضل العباس.
محافظی داشتم به نام »کاظم طلابیان« که به یتیمی بزرگ شده بود و به 
شهادت رسید. خانه‌ی پدری نداشت که جنازه را آنجا ببرند. گفتم پس 
جنازه را ببریم منزل ما. از لحظه‌ای که جنازه را آوردند تا موقعی که به خاک 
سپردیم، من تمام این لحظه‌ها بالای سرش بودم. این ماجرا را در دهه‌ی 
ذی‌الحجه و در مراسم شهید لک‌زایی می‌گویم. همه آمدند خداحافظی 
کردند. دو نفر مانده بودند یکی خاله که از شهر بابل آمده بود، و دیگری 
خانمش. گفتیم وقتی خانم بیاید ما همه از اتاق برویم بیرون. خاله آمد با زبان 

1. سوره فجر )89( آیه 27 – 30.
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محلی شروع کرد زبان حال گفتن، رفت که خودش را بیاندازد بالای نعش 
خواهرزاده‌اش، خدا را شاهد می‌گیرم، دیدم لبخند به لب این شهید آمد. 
این نص خود قرآن است. مگر اینکه خدای ناکرده بیماری دل داشته باشیم 
و بخشی از قرآن را نپذیریم. "نؤُْمنِ‏ُ ببِعَْضٍ‏ وَ نكَْفُرُ ببِعَْض؛ به بعضى ايمان 

م‏ىآوريم و به بعضى كافر م‏ىشويم‏."1 
أمَْواتاً  ِ‏  اللَّ سَبيِل‏ِ  فيِ‏  قُتلُِوا  الَّذِين‏َ  تحَْسَبنَ‏َ  "وَ لا  که  قرآن است  این نص 
بلَْ أحَْياءٌ عِندَْ رَبِّهمِْ يرُْزَقُون‏؛ و هرگز گمان مبر آنها كه در راه خدا كشته 
شده‏اند، مردگانند؛ بلكه آنها زندگانى هستند كه نزد پروردگارشان روزى داده 
م‏ىشوند."2 معنای زنده بودن یعنی روح در این بدن شعاع دارد. یک وقتی 
لامپی را از فضایی می‌کَنند و می‌برَند آن طرف زاهدان روشن می‌کنند، هیچ 
نوری بر این فضا نمی‌تابد. اما گاهی لامپ را می‌کنند و می‌برند پشت این 

پنجره‌ی شیشه‌ای روشن می‏کنند، از این فضا بیرون است؛ اما نور می‌تابد.
بنابراین بعد از سی و اندی سال وقتی »جناب جابر« می‌آید در قبرستان احد 
که قبر بابا را آماده کند که او را در آن دفن کند. می‌بیند که بدن تر و تازه 
است. هم بدن تر و تازه است و هم بوته‌های گل خوشبوی دامنه‌ی "عینین" 
که پیامبر می‌چید و روی اجساد شهدا می‌ریخت، آن بوته‌ها و گل‌ها هم تر 

و تازه است.
وقتی خاله آن شهید بلند شد دیدیم لب‌های شهید هم بسته شد. آقای لک‌زایی 

هم یک تبسم نمکین موقع تغسیل بدنش داشت که موقع دفنش هم بود.
تشکر و سپاس

تشکر کنم از حضور همه‌ی عزیزان؛ شیعه و سنی؛ دانشگاهی و بازاری؛ 

1. سوره نساء )4( آیه 150.
2. سوره آل عمران )3( آیه 169.
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روحانیت و عامه مردم؛ لشکری و کشوری. این مجلس از سوی برادران 
شریف سپاه سلمان، فرماندهی محترم »سردار مرتضوی« و دیگر اعضا 
تشکیل شد. ارگان‌هایی مثل ستاد احیا و بنیاد مهدویت هم سعی کردند که 
در کنار عزیزان سپاه بگنجند تا مجلس به یادبود این عزیز در حد ابراز ارادت 

ما باشد؛ و گر نه او نیاز ندارد به این کار.
و الحمد لله رب العالمین
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متن زیر سخنرانی »آيت الله محمد حسن اختري« دبیر کل مجمع جهانی 
اهل بیت علیهم السلام است که در مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج 
حبیب لک‏زایی در مسجد نور تهران، روز سه شنبه 9 آبان 1391 ایراد گردید.

دفاع از دین؛ پیام شهید لک‌زایی

بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد)ص( و صلوات بر آقا صاحب العصر 

و الزمان)عج(.
شهادت سرباز فداكار و جانباز سرفراز، سردار بزرگوار حاج حبيب ل‌كزايي 
را خدمت همه شما سروران بزرگوار، اعزه محضر، علما، اساتيد، مخصوصاً 
فرزندان شهيد بزرگوار، براداران، خواهران و همه بازماندگان و داغ‏ديدگان 
بويژه پدر بزرگوارشان تبركي و تسليت عرض ميك‌نم. اميدوارم خداوند 
مناّن به اين خانواده بزرگوار، خانواده شهيد و همه بستگان صبر و اجر عنايت 
كند و اين شهداي بزرگوار و همه شهداي اين خانواده و مخصوصاً فرزند 
شهيد اين بزرگوار »شهيد مسلم« و همه شهدا، امام بزرگوار ما را با پيامبر و 

خاندانش محشور بگرداند.
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به نوبه خودم لازم مي‏دانم در ابتدا از همه عزيزان و بزرگواران كه در مراسم 
گوناگون و به هر نحوي ابراز ارادت به مقام شهيد و شهدا نمودند تشكر كنم. 
به عنوان كي طلبه و به عنوان كي خدمتگزار وظيفه خودم مي‌دانم كه نسبت 
به شهداي بزرگوار، خانواده شهدا، جانبازان و خانواده‏هاي آنان، آزادگان و 
خانواده‌هاي آنان و به همه عزيزاني كه سهم بسزايي در پيروزي انقلاب و 

اسلام داشتند تقدير و تشكر نمايم.
دو نكته را نسبت به شهادت و نسبت به وظيفه‏اي كه در راه دفاع از اسلام 
و قرآن به عهده داريم عرض می‌کنم زیرا شهداي بزرگوار از ما گوي سبقت 
گرفته‌اند و ما همچنان در مسير حركت ميك‌نيم و بايد وظيفه خودمان را 

انجام بدهيم تا خداوند چه نصيب ما بگرداند.
مقام شهید و شهادت در مکتب اسلام

شهادت در مكتب ما، در مكتب اسلام و در مكتب اهل بيت )ع(، كرامت و 
افتخاري است از سوي خداوند متعال كه طبق روايات شريفه، اين كرامت را 

خداوند متعال مخصوص بندگان خاص خودش قرار داده است.
در روايتي از اميرالمؤمنين علي )ع( است كه مي‌فرمايد: "خداوند به خلق 
خودش توجه و عنايت كرد و ما امامان، پيشوايان اهل‌بيت)ع( عصمت و 
طهارت را برگزيد و از ميان خلق خودش گروهي به عنوان ياران، شيعيان 
و پيروان ما انتخاب كرد كه اين مجموعه جان و مال خودشان را در راه ما 
فدا و برای ما نثار ميك‌نند". اميرالمؤمنين )ع( سپس مي‌فرمايد: "و هم معنا 
في الجنان؛ آنان در بهشت با ما خواهند بود." اينها برگزيده هستند. طبق 
سخنان شريف و گهربار فاطمه الزهراء )س( كه مي‌فرمايد: "شهادت كرامتي 
است براي ما، افتخار و درجه‏اي است كه خداوند متعال به بندگان خاص 
خودش، اولياء خودش عنايت كرده است". از این رو در روایتی معروف 
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اميرالمؤمنين)ع( مي‌فرمايد: "من دوست مي‏دارم كه در راه خدا بجنگم و 
كشته شوم و باز هم بجنگم و كشته شوم، هزار بار و در بستر نميرم".

برای اين شهيد بزرگوار و امثال اين شهدا با داشتن آن همه افتخارات در 
دوران دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس تا امروز، با داشتن آن همه تركش 
در بدن، با داشتن آن همه جراحات، با داشتن آن همه كمبودها و نقيصه‌هاي 
جسمي و ظاهري، و جانبازی 70% براي او، چه افتخاري بالاتر از اين است 

كه در راه خدا به شهادت برسد؟
حضرت  اسلام  بزرگ  پيامبر  زیرا  نیست؛  شهادت  از  بالاتر  افتخاري 
محمد)ص( فرمود: "بالاتر از هر نكيي و كار نكي و صادق و شايسته، نكيي 
ديگري متصور نيست. هر كار خيري را در نظر بگيريم از برترين اعمال، نماز 
در راه خدا و همه اعمال ديگر در راه خدا، بالاتر از آن باز هم كار خير متصوّر 
است كه به خاطر ثواب و تكليف است؛ چه از نظر عقلي و چه از نظر نقلي، 
كار خير قبلي بر كار خير فعلي تصور دارد، جز شهادت در راه خدا كه بالاتر 

از آن متصور نمي‌شود و چيزي برتر از آن وجود ندارد".
اولاً براي آنكه شهید بعد از شهادت کاری نمی‌کند که آن عمل را از بين 
ببرد؛ زیرا هر عمل خيري بعد از انجام، به دلايل مختلفي همچون ريا، غرور، 
كبر و ... ممکن است از بين برود و لكين بعد از شهادت در راه خدا چيزي 

نمي‌آيد كه آن را از بين ببرد و آن تثبيت می‌شود.
جهت ديگر اينكه شهيد وقتي روي زمين مي‌افتد و به لقاء الله می‌پيوندد  
فرشتگاني از سوي خداوند مي‌آيند سر او را به دامن مي‌گيرند و سلام 
خداوند را به او مي‌رسانند و بشارت بهشت را به او مي‌دهند. براي ورود به 
بهشت هم درب مخصوصي براي شهدا و مجاهدين در راه خدا قرار داده 
شده كه از آن درب مخصوص وارد بهشت مي‏شوند. لذا برتر از اين ديگر 
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تصور نمي‌شود.
فلذا زهي به سعادت آن انساني كه خداوند او را به شهادت مفتخر كند و اين 
تاج كرامت را بر سر او بگذارد و اين لياقت را پيدا كند كه مورد قبول خدا 
قرار بگيرد و از آن گل‌هايي باشد كه خدا در ميان ديگر گل‌ها آن را برگزيده 
و او را گرفته است و به سوي خودش برده است؛ و لذا اين شهيد بزرگوار 

بسيار مقام والايي پيش خدا داشته است.
در  سال‌ها  اين  طول  در  او  خدمات  و  او  زحمات  او،  اعمال  الحمدالله 
مسئوليت‌هاي مختلفي كه داشته است مورد پذيرش خدا قرار گرفته و 
خداوند او را به اين درجه بالا مفتخر كرده است. هم بر او مبارك باد و هم 
بر همه خانواده‌اش كه اين افتخار نصيب آنها شده كه اين عزيز بزرگوار در 
راه خدا به شهادت رسيده؛ نه در بستر و در تصادف و در هزاران علت ديگر.

دلایل حمله به اسلام و مسلمانان
امّا نكته دومي كه مي‌خواهم بدان اشاره كنم، اين است كه همه اين شهادت‌ها 
و شهدا، و اين خون‌هايي كه امروز روي زمين ريخته مي‌شود؛ خون‌هايي كه 
در بحرين ريخته مي‌شود؛ خون‌هايي كه در افغانستان، پاكستان، لبنان، سوريه 
و در جاهاي مختلف دنيا ريخته مي‌شود، آن بندگان مظلوم و شايسته خدا 
كه براي خدا و براي دفاع از اسلام خون‌هاي آنها بر روي زمين مي‌ريزد؛ 
خون‌هاي آن عزيزاني كه در چابهار به دست جنايتكاران به شهادت رسيده‌اند؛ 
و هزاران هزار شهيد ديگر كه هر روز قافله شهدا در مسير و در حركت است 

و هنوز گل‌هايي برگزيده مي‌شوند، اينها براي چيست؟
جنايتكار گمراه و بي هدف و كور از معرفت، انسان‌هاي متعصب و متحجر، 
مجموعه طالبان و القاعده، اين جنايتكاراني كه از سوي حكومت جنايتكار 
آنها حمايت  از طرف  كه  آنهايي  آمركيا و همه  و  اسرائيل  و  آل سعود 
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مي‌شوند، اينها اين مظلومان را چرا ميك‌شند؟ و چرا اين مجموعه‌ها را به 
وجود آورده‌اند؟ چرا اينها را به جان مسلمانان و بالخصوص به جان شيعيان 

علي)ع( و اولاد علي )ع( انداخته‌اند؟
اين زوّاري كه اتوبوس‌هايشان منفجر مي‌شود در راه‌هاي زيارت عتبات عاليات 
و هزاران كارهاي تروريستي ديگر كه جنايتكاران انجام مي‌دهند اين كارها براي 
چه انجام مي‌شود؟ آنچه كه در تاريخ امروز ما اتفاق افتاده است كدام است؟ چه 
چیزی باعث اين همه فجایع شده است؟ آنچه كه اين سي و چند سال را از 
قبل از خودش جدا ساخته و اين همه توطئه را به وجود آورده است، چيست؟ 
این که هر روز هم در حال شكل‌گيري است و هر روز اسرائيل توطئه‌اي جديد 

ميك‌ند؛ برای چیست و چه چيزي عوض شده است؟
آنچه كه عوض شده است اسلام است. آنچه كه امروز تجسّم پيدا كرده و 
آنچه كه امروز در دنيا اتفاق افتاده است، امر تازه‌اي است كه امروز ما در دنيا 

مي‌بينيم، و آن مطرح شدن اسلام ناب محمدي است.
اين اسلامی است متمايز از آنچه كه قبل از اين سي و چند سال وجود 
داشت؛ اين اسلام حاكميت است؛ اين اسلام قدرتمند است؛ اين اسلامي 
است كه امپرياليسم جهاني و دشمنان اسلام را به چالش كشيده و آنها را در 
حالت اضمحلال و در مسير نابودي قرار داده است. آنها در مسير فروپاشي 
و از بين رفتن همه اين ايسم‌ها و مكاتب و مباحث مختلفي هستند كه امروز 
در دنيا وجود دارد. چرا؟ چون اسلام قدرت گرفته ودر دنيا مطرح شده و در 

حال پيشرفت در دنياست.
امروز اگر ما مي‌بينيم گروهي به اسلام حمله و انتقاد می‌کنند و افرادي به 
قرآن كريم و به ساحت مقدس پيامبر بزرگ اسلام حضرت محمد)ص( 
اسائه ادب ميك‌نند، براي آن است كه آنها با اين گستره موج جهاني اسلام 



116    حبیب دلهـا

مواجه شده‌اند. همان طوري كه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي 
خامنه‌اي )مدظله العالي( در بيانات شريف خودشان در طول اين مدت بارها 
به آنها اشاره كرده‌اند و آن نويدي را كه امام بزرگوارمان)ره( در پيروزي 
انقلاب اسلامي و بعد از آن بيان فرموده‌اند، اينها به خاطر گسترش اسلام 
و موج اسلام‌خواهي است كه امروز در دنيا گسترش پيدا كرده است. اين 
بيداري اسلامي است كه در دنيا وجود پيدا كرده و در حال پيشرفت است. 
همان طور كه مقام معظم رهبري )مدظله العالي( فرمودند، آينده‌اي بسيار 

روشن و درخشان را مشخص ميك‌ند.
وظیفه مسلمانان

امّا آنچه كه بر عهده من و شما و بر همه انسان‌هاي مؤمن و مسلمان قرار 
دارد اين است كه در برابر اين مسائل ساكت نباشیم. جاي تأسف است كه 
انسان مي‌بيند جايي كه اسائه ادب به قرآن، اسلام و پيامبر)ص( می‌شود، 
آن حركتي را كه جامعه اسلامي باید از خود داشته باشد، نشان نمي‌دهد. 
امروز با آنچه كه در دوران دفاع مقدس رخ داد تفاوتي ندارد. آن روز جبهه 
عملياتي و مسلحانه رويارويي‌ای بود كه در جبهه كفر و در جبهه باطل تمام 
حكومت‌هاي طاغوتي در آن شركي بودند و امركيا، اسرائيل و كشورهاي 
عربي آنچه را كه داشتند در آنجا هزينه كرده بودند. در مقابل، كي كشور و 
كي مجموعه مؤمن و خداترس و خداجوي در مقابل آنها ايستادند و پيروز 
شدند. اين خون‌ها روي زمين ريخت تا آن پيروزي افتخار آميز به دست آيد.
امروز اين جبهه به طور آشكار باز شده است. ده سال پيش یا 15 سال پيش 
نيست كه كي عده بخواهند بگويند تهاجم فرهنگي صورت نگرفته است. 
آيا گرفته يا نگرفته است؟ تهاجمي هست يا نيست؟ امروز تهاجم آشكار 

تحقق پيدا كرده است.
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اکنون دست به دست هم داده‌اند تا جبهه مقاومت را در منطقه با به راه 
انداختن جنگ عليه سوريه درهم بشكنند و در اين مقاومت شكست به 
وجود بياورند یا شکاف ایجاد کنند. شما مي‌بينيد كه در جاهاي ديگر نيز از 

هر سو اين گروه‌ها و اين مزدوران استكبار دارند عليه اسلام كار ميك‌نند.
شما وقتي به جبهه رسانه‌ها وارد مي‌شويد، مي‌بينيد رسانه‌هاي شنيداري، 
ديداري، سایبري و تمام اين رسانه‌ها تعدادشان در برابر آن رسانه‌هايي كه از 
اسلام و قرآن و دين سخن مي‌گويند چندين برابر است. سايت‌های اینترنتی 
را ملاحظه كنيد، تلويزيون‌ها را ملاحظه كنيد، راديوها را بشنويد، روزنامه‌ها 
را نگاه كنيد، مقالات، كتاب‌ها و امثال اينها را نگاه كنيد، ببنيد چه ميك‌نند در 
دنيا. توطئه‌هاي پياپي از هر گوشه‌اي در دنيا دارد صورت مي‌گيرد. همين 
جبهه‌اي كه اسائه ادب به ساحت مقدس اسلام و مقدسات ديني می‌کند، 
از زمان »سلمان رشدي« شروع كرده‏اند و روز به روز در حال پيشرفت و 

گسترش هستند.
چقدر جاي تأسف است كه اين همه مسلمان، كي ميليارد و پانصد ميليون 
مسلمان، بيش از پنجاه و پنج كشور اسلامي، كشورهايي كه با ما در كي خط 
مي‌توانند قرار بگيرند و مي‌تواند به ما ملحق شوند، ببينيد هيچ‌گونه عكس 
العملي نشان نمی‌دهند. ببينيد كه چگونه فرانسه جنايتكار با گستاخي مي‏آيد 
كنار آمركيا و كنار اين فيلم موهن قرار مي‌گيرد و رسماً در برابر مسلمان‌ها 
جبهه گيري ميك‌نند اما در كشورهاي اسلامي و مردم مسلمان، علمای ديني، 
مبلغين، من و شما همه چقدر كار كرده‌ايم؟ اميرالمؤمنين علي)ع( مي‌فرمايد: 
"جنگ‌زده كسي است كه به دينش حمله مي‌شود". اين هجوم به دين 
ماست. متأسفانه ما براي برخي از كارهايي كه آنقدر نبايد سرمايه گذاري 
شود، سرمايه گذاري ميك‌نيم ولي براي اصل و اساس دين كه مي‌ببينيم مورد 
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هجوم قرار گرفته و در خطر است، آن گونه كه بايد عمل نميك‌نيم و از 
خودمان عكس العمل نشان نمي‌دهيم.

پیام شهدا چه بود؟
اين شهيد و شهداي ديگر جان خودشان را فدا كرده‌اند تا به ما بگويند بايد 
در راه خدا و در راه دين، شهيد شد و خون داد، اين مكتب امام حسين)ع( و 

درس عاشورا است و امام حسين)ع( اين درس را به ما داده است.
اميد است كه ما در برابر اين حركت‌هايي كه علیه دين ماست و چيز ديگر 
نيست مواضع خوبی بگیریم. دشمنان هيچ ايرادي نمي‌توانند از ما بگيرند و 
کار ما هيچ مشكلي ندارد الا اينكه ما به آيات و اوامر خداوند پاسخ و لبكي 
گفتيم. ما بايد در اين امر ثابت قدم و منسجم باشیم و ادامه راه شهدا اين 
است كه ما در اين راه ايستادگي و جان‏فشاني كنيم و در راه دفاع از اسلام 
كوشش كنيم؛ زیرا اسوه همه ما و الگوي همه شهدا و بزرگان ما حسين بن 

علي)ع( است.
شهيد حبیب ل‌كزايي و شهید مسلم ل‌كزايي! شهادتتان مبارك باد كه الگوي 
خوبي براي شيعيان و مسلمانان شديد و خوب درسي گرفتيد و الگوپذيري 

خوبي از امام حسين )ع( و ياران باوفايشان داشتيد.
والسلام علیکم و رحمهًْ الله و برکاته
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سخنان آیت الله محمود بیانی درباره‌ی سردار شهید حاج حبیب لک‌زایی 
اول آبان 1391

سردار لک‌زایی؛ تندیس اخلاص

بسم الله الرحمن الرحیم.
َ عَلَيهِْ فَمِنهُْم مَّن قَضَى نحَْبهَُ وَمنِهُْم  "منَِ المُْؤْمنِيِنَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّ
لوُا تبَدِْلًي؛ از مؤمنان مردانی هستند که به پيمانی که با خدا  مَّن ينَتظَِرُ وَمَا بدََّ
بسته بودند وفا کردند، بعضی بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضی 

چشم به راهند و هيچ پيمان خود دگرگون نکرده‌اند."1 
بسیجی قبل از انقلاب

مرحوم حبیب لک‌زایی قبل از اینکه انقلاب به پیروزی برسد و آن موقعی 
که هنوز بسیج شکل نگرفته بود همانند فرزند شهیدم »محمد کاظم«، به 
صورت بسیجی فعالیت داشتند. ظاهراً سن ایشان با سن فرزند شهیدم سه 
سال تفاوت داشت. بعد از پیروزی انقلاب، آن مرحوم با فرزند شهیدم به 

1. سوره احزاب )33( آیه 23.
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صورت بسیجی فعالیت داشتند و سرانجام هم به عنوان سپاهی به استخدام 
سپاه درآمدند.

فعالیت‌ها
ایشان فعالیت‌های زیاد ـ بلکه کم‌نظیری ـ برای انقلاب داشت. خبر شهادت 
فرزندم را این مرحوم برایم آورد. ایشان در سمت خود در سپاه فعالیت‌های 
کم‌نظیری داشت. مدتی که فرمانده‌ی سپاه زابل بود هم با من در ارتباط بود. 
در همان زمان ستاد امر به معروف و نهی از منکر سرآمد بود. رئیس ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر، عمدتاً امام جمعه بود؛ ولی دبیرش سردار 
لک‌زایی بود. ایشان در بازار با تعدادی از بسیجی‌ها امر به معروف می‌کردند؛ 
البته بیشتر با کسانی که برخلاف روش‌های انقلاب اسلامی کار می‌کردند 
برخورد می‌کرد. اولین کاری که می‌کرد آنها را متفرق می‌کرد بعد گزارش آن 

را به‌عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیش من می‌آورد.
هدایت جوانان فریب‌خورده

از فعالیت‌هایی که کمتر دیگران داشتند شکل دادن به بسیج و افزایش و 
جذب نیروهای بسیجی بود. اگر افرادی که آگاهی نداشتند یا فریب‌خورده 
بودند هم می‌آمدند آنها را به هر نحوی بود تشویق می‏کرد عضو بسیج 
بشوند. نمونه‌ی آن در تشیع جنازه‌اش بود که بسیجی‌های زیادی از منطقه‌ی 

سیستان جمع شده بودند. این آثار فعالیت اوست.
او  ذهنیت بد بسیاری از جوانان از انقلاب را برطرف کرد. آنها را آورد و 
به عنوان بسیجی شکل داد. آنها هم وارد انقلاب شدند و خدمت کردند و 

می‌کنند. لذا ما الان درمنطقه‌ی زابل بسیجی خیلی زیاد داریم.
قصه‌ای را عرض کنم: یک موقع مطرح شده بود که برای یکی از مناطق 
خارج لشکر نیاز است که برای حمایت از مسلمانان آنجا بفرستیم. ایشان 
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صریحاً در جلسه‌ای که خودشان سخنرانی می‌کرد و همان موقع فرمانده‌ی 
سپاه هم بود گفت: "این تعداد که می‌خواهند را اگر اجازه بدهند ما از زابل 
ببریم." من در همان جا گفتم: "مگر شما چقدر بسیجی آماده دارید؟" در آن 
موقع گفت: "نزدیک به بیست هزار بسیجی آموزش دیده و آماده داریم." 

این به دلیل فعالیت و اخلاصشان بود.
رشد در خانواده متدین مخلص

جدای از همه‌ی این سمت‌ها، ایشان در خانواده‌ای سطح بالا متولد و تربیت 
شده بود من از اول زندگی وی و زندگی پدرش ایشان را می‌شناسم. آقای 
اعتمادی ـ پدر شهید لک‌زایی ـ روحانی‌ای بود که از اول انقلاب در خدمت 
مردم بوده است. چه کسی مثل او بوده است؟ نتیجه‌ی این اخلاصی که این 
بزرگوار به کار برده همین می‌شود. ما امیدواریم که همه‌ی کسانی که با آنها 
در ارتباط بودند رسم اخلاص آنها را سرمنشأ و اسوه قرار دهند و به آنها 

اقتدا کنند.
در جبهه

هر جایی می‌دید که کار و خدمت از دستش برمی‌آید، برای خدمت می‌رفت. 
قضیه‌ی جبهه هم در رأس بود، ایشان در جبهه هم کراراً حضور داشت. در 
جبهه، بدنش مجروح شد و چشمش را از دست داد و شیمیایی هم شد؛ 
با آن حال وقتی پیش من آمد، به ایشان گفتم: "شما حال درست ندارید." 

گفت: "من تا حال دارم در این راه از خدمت مضایقه نخواهم کرد."
خطیب توانا

گاهی من ایشان را وادار می‌کردم که در محل نماز جمعه صحبت کنند. 
بگونه‌ای از خوبی‌های انقلاب صحبت می‌کرد که آن کسانی که به لحاظ 

جسمی سالم بودند شاید آنطور صحبت نمی‌کردند.
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اخلاص ریشه‏دار
نکته‌ای درباره‌ی اخلاص و فعالیت کم نظیرشان عرض کنم. باید گفت 
که اخلاص وی و اخلاص برادرهایش و تمام اینها ناشی از اخلاص پدر 
بزرگوارشان حاج آقای اعتمادی ناشی می‌شود. در سمت‌هایی که داشتم 
ایشان را کراراً می‌آوردم و خدمتی می‌کردند، اما هرچه اصرار می‌کردم مبلغی 
را بگیرید، یا اسمتان را جزو کارمندان آن اداره - که زیرنظر من است - وارد 
کنم تا حقوق بگیرد، قبول نکرد. اخلاص او خواهی نخواهی نتیجه‌اش به 

بستگان رسیده و می‌رسد.
فرزند ایشان، سردار شهید لک‌زایی هم با اخلاصی که داشت مثل اینکه روح 
او جای دیگر بود. همان تعبیرهایی که در مورد متقین آمده است از مولا 
امیرالمؤمنین علیه السلام که اگر بدن‏هایشان در میان شماست، ولی ارواح آنها 

جای دیگر است. با این کیفیت ایشان به سر می‌برد.
محبت و دقت

وقتی هم که از زابل جای دیگر می‌رفت - چون سمت‌های مختلف در 
سطح استان را به عهده‌ی ایشان گذاشته بودند، و درست هم ایشان را در 
این سمت‌ها گذاشتند؛ مانند سمت دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از 
منکر و ... - گاهی که می‌رسید، پیش من می‌آمد و احوالپرسی‌هایی می‌کرد. 
من سعی می‌کردم حالا که پیش من آمدند کتاب‌هایی را به ایشان بدهم که 
به عنوان یادگار باشد و استفاده کنند. گاهی می‌گفت: "این کتاب‌ها را قبلًا به 
ما دادی یا خودمان داریم. اگراجازه می‌دهی که من این کتاب‌ها را بگیرم و 

به کس دیگری بدهم، می‏گیرم".
از خاطراتی که از نظرم محو نمی‌شود این است که آن موقعی که فرمانده‌ی 
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سپاه زابل بود گاهی که می‌آمد احوالپرسی، صحبتی را پیش می‌آورد که شاید 
مضمونش این بود: "بعضی از برادران سپاه به شما ذهنیتی دارند، یا بعضی 
ذهن آنها را خراب کرده‌اند. من به آنها می‌گویم که ایشان )آیت الله بیانی( 
امام جمعه است و این چیزها که شما می‌گویید درست نیست". من جمله‌ای 
را گفتم که به آنها بگوید: "اینها که درباره‌ی من ذهنیتی دارند بیایند مستقیماً 
به خودم بگویند، تا اگر ذهنیتشان صحیح باشد و ایرادی باشد، من خودم را 
اصلاح کنم، و اگر ذهنیتشان صحیح نباشد و کسی ذهنیتشان را خراب کرده 
باشد آنها را توجیه کنم". ایشان تا این حد مواظب بود که نه در سپاه، نه 
در موقعیت امامت جمعه و نه در سمت‌هایی دیگری که فعالیت می‌کردند، 

کوتاهی نکند.
تحمل، صبر و استقامت

در انقلاب بعضی از آنهایی که جلو آمدند راه‌های سوءاستفاده را در پیش 
گرفتند. اصلًا به قول بعضی، جلو آمدن بعضی سوءاستفاده بوده و درست هم 
می‌گفتند. چرا که اگر جلوی سوءاستفاده‌شان را بگیرند همان‌ها علیه انقلاب 
صحبت و کارشکنی می‌کنند. تحمل، صبر و استقامت ایشان را متوجه 
می‌شویم. فرزند بزرگوار طلبه و بسیجی‏اش در فاجعه تروریستی تاسوکی 
به شهادت می‌رسد. اگر کسان دیگر بودند برای خود همان را عنوانی قرار 
می‌دادند و از این راه سوءاستفاده می‌کردند، یا اینکه می‌گفتند دیگر بس است 
و فعالیت را تمام می‌کردند. اما از نظر ایشان، اینها در راه خدا چیزی نیست. 
این توفیق را برای خود و دیگران از خدا می‌خواهم تا ما سختی‌ها را به 
نحوی تحمل کنیم که در پیشگاه خداوند سرافراز باشیم، و از کسانی باشیم 
که وقتی به شهادت می‌رسند، ملائکه به استقبالشان بیایند و در جاهای بسیار 

خوب جایگاهشان باشد.
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َ عَلَيهِْ فَمِنهُْم مَّن قَضَى نحَْبهَُ وَمنِهُْم  "منَِ المُْؤْمنِيِنَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّ
لوُا تبَدِْلًي؛ از مؤمنان مردانی هستند که به پيمانی که با خدا  مَّن ينَتظَِرُ وَمَا بدََّ
بسته بودند وفا کردند، بعضی بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضی 
چشم به راهند و هيچ پيمان خود دگرگون نکرده‌اند." بعضی از آن نمونه‌ها 
کسانی هستند که انتظارمی‌کشند که به فیض عظمای شهادت و سعادت نائل 
شوند، بعضی راهشان را گرفتند و تمام کردند. سنت الهی را گرفتند و تغییر 

ندادند، سنت الهی تغییرناپذیر است.
خداوند به حرمت خوبان درگاهش و به حرمت این بزرگواران به همه‌ی 
مؤمنین عنایت کند تا عهد و پیمانی را که با خدا بسته‌اند وفا بنمایند، و راهی 
را در پیش گیرند که آن راه، به راه سعادت عظمی می‌رسد؛ و آن راه امام 
خمینی ـ رضوان الله علیه ـ و راه شهدا است که در قهقه مستانه‌شان عند 

ربهم یرزقون‌اند.
والسلام علیکم و رحمهًْ الله و برکاته
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آنچه در پی می‏آید سخنان یکی از دوستان سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی 
است که البته وی خود را فرزند خوانده معنوی ایشان می‏داند؛

معتمد اهل سنت، برادر »حاج محمد انور محمدزهی دوربان« فرمانده پایگاه 
شهید مسلم لک‌زایی، مشاور فرمانده سپاه سلمان در امور عشایری، رئیس 

شورای عالی گشت حوزه امام حسین )ع( شهر خاش.1

بلوچستان یتیم شد

بسم رب الشهداء و الصدیقین
با سلام و درود به روح پر فتوح شهدای اسلام از صدر تا کنون و امام شهدا 
و درود و عرض ارادت به محضر رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای )مدظله 

العالی(.
اکنون در خدمت شما هستم تا در مورد یکی از مفاخر انقلاب و سردار 
مخلص امام زمان و امام خامنه‌ای یعنی سردار رشید اسلام شهید حاج حبیب 
لک‌زایی که رضوان خدا بر او باد صحبت کنم. انصافاً زبان قاصر است تا در 
مورد کمالات و خصوصیات این بزرگوار صحبت کنم و نمی‏دانم از کجا 

1. فایل صوتی سخنان ایشان در مؤسسه فرهنگی هنری عرشیان کویر تاسوکی موجود است.
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شروع کنم.
بنده در مدتی که به خدمت بسیج در آمده‌ام از ابتدا با سردار لک‌زایی آشنا 
شده‌ام و همواره از راهنمایی‌ها و تجربیات این سردار گرانقدر در انجام 
فعالیت‌ها و مأموریت‌ها استفاده می‌کردم. در این مدت از ایشان کارهایی را 
دیده‌ام که در کمتر کسی می‌توان دید. ایشان فردی مخلص، فداکار، ساده 

زیست و به معنای واقعی ولایت‌مدار بود.
از آنجایی که ایشان از افراد بومی استان و در خدمت مردم ولایت‌مدار 
سیستان و بلوچستان مشغول به خدمت بود، بنده و بقیه بسیجیان استان 
نسبت به سایر فرماندهان و سرداران استان بیشتر با ایشان حشر و نشر داشتیم 

و ایشان را از نزدیک در کلیه برنامه‌ها زیارت می‌کردیم.
ایشان همرزم شهیدان وحدت، سرداران شوشتری و محمدزاده بودند و انصافاً 
خود ایشان هم از پیشگامان عرصه وحدت بین شیعه و سنی بودند؛ چه در 
زمان حیات و چه در زمان شهادت ایشان که برنامه تشییع و خاکسپاری 
ایشان نمود کامل وحدت بین شیعه و سنی بود. کسانی که در تشییع و 

خاکسپاری ایشان شرکت داشتند گواه این ادعا هستند.
شهید لک‌زایی محبت خاصی به این حقیر داشت و بنده را همیشه مورد 
لطف و عنایت خودشان قرار می‌داد؛ به طوری که هر وقت به بلوچستان 
می‌آمد حتماً به ما سر می‏زد و از ما دلجویی می‌کرد و ما را نصیحت می‌کرد 

و به منزل ما تشریف فرما می‌شد.
این محبت سردار به حدی بود که بنده خود را عضوی از خانواده ایشان 
می‌دانستم و اعضای خانواده ایشان هم نسبت به ما این احساس محبت 
را داشتند. این محبت متقابل باعث شد تا ما داوطلبانه و از روی ارادت 
قلبیمان نسبت به ایشان و شهدا، پایگاه خودمان را به اسم مبارک شهید مسلم 
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لک‌زایی بنامیم و به این کار هم افتخار می‌کنم و توفیق داریم ادامه دهنده راه 
شهید مسلم لک‌زایی و سردار شهید اسلام شهید حاج حبیب لک‌زایی باشیم.
این را بگوییم که ایشان پدر معنوی همه بسیجیان استان ـ بویژه بلوچستان ـ 

بود و این صحبت همه بسیجیان استان بویژه جنوب استان است.
بنده خاطرات زیادی از این بزرگوار دارم. من چندین مرتبه با ایشان در 
شهرهای دور و نزدیک همسفر شدم. یک بار من به ایشان گفتم در منطقه 
سرباز مراسم فاتحه‌خوانی هست. ایشان گفت من فردا به شما زنگ می‌زنم. 
رئیس دفترشان ساعت هشت به من زنگ زد تا ساعت یازده خودت را 
به شهر سرباز برسان. من حرکت کردم و ساعت حوالی یازده خودم را 
با سرعت خیلی بالایی به سرباز رساندم و در مراسم پرسه )فاتحه‌خوانی( 
شرکت کردم. بعد پرسه‌دار گفت که ما یک پایگاه بسیج در این روستا 
می‌خواهیم. سردار شهید اول پرسید: در این روستا پایگاه هست؟ گفتند: 
بله! اینجا پایگاه هست. سردار گفت: پس نمی‌شود که در این روستا پایگاه 
بدهیم. پرسیدند: علتش چیست؟ سردار شهید جواب داد: علتش این است 
که اینجا تفرقه بین شما و مردم روستای شما درست می‌شود. بین پایگاه‌های 
بسیج بلوچ دعوا و ناراحتی و کدورت ایجاد می‌شود. با هم همکاری داشته 
باشید. بسیجی، بسیجی است. هیچ فرقی نمی‌کند؛ بسیجی، چه فرمانده پایگاه 
باشد چه بسیجی فعال باشد، هتک حرمتش از نظر ما صحیح نیست. این کار 
باعث جنجال بین روستای شما می‌شود. بالأخره آنها را متقاعد کرد. ایشان 
هم حرف سردار را پذیرفتند و گفتند درست است؛ این بهترین حرف است.
چندین مرتبه وقتی من رفتم تا در مورد رفتار کسی با ایشان صحبت کنم، ولی 
چون ایشان خیلی آدم اعتقادی بود به من می‌گفت: غیبت نکن محمدزهی! 

تقوایت کجا رفته؟!



128    حبیب دلهـا

خاطره دیگری که به ذهنم آمد، این است که من در "اصفهان" بودم و 
حاجی در "نیکشهر" بود. یک بسیجی نیکشهری به من زنگ زد. به دروغ 
گفتم که من خاش هستم؛ ولی موقعی که حاجی زنگ زد من حقیقت را 
گفتم که اصفهانم. بعد آن بسیجی نیکشهری به ایشان گفته بود: "محمدزهی 
دروغ می‏گویدکه اصفهان است، چون به من گفته خاش هستم". بعد من 
مجبور شدم با یک تلفن ثابت از اصفهان به حاجی زنگ بزنم. حاجی گفت: 
"چرا با این تلفن زنگ زدی؟" من گفتم: "حاجی من الان فهمیدم که صبح 
به آن پسر گفتم من خاش هستم ولی شما که زنگ زدید نتوانستم دروغ 
بگویم". گفت: "پس تقوا کجا می‌رود؟ من به شما یک چیزی یاد می‌دهم 
که از این به بعد دروغ نگویی. اگر کسی از تو پرسید کجایی و نمی‌خواستی 
راستش را بگویی، بگو من روی زمین خدا و زیر آسمان خدا هستم. دیگر 

کسی زیاد از تو سؤال نمی‌کند و تقوایت زیر سؤال نمی‌رود".
ایشان پدر اصلی بلوچستان بود. همه مردم بلوچستان به ایشان احترام خاصی 
می‌گذاشتند. اصلًا بلوچستان با شهادت او یتیم شد. فقط من این حرف را 

نمی‌گویم. خدا شاهد است همه مردم بلوچستان ناراحتند.
کسی نبود که به دفتر ایشان برود و ایشان او را با ناراحتی از دفتر خود بیرون 
بفرستد. حداقل، کاری که می‏کرد که طرف راضی از دفتر بیرون برود. حالا 
چه کاری انجام می‌شد و چه کاری انجام نمی‌شد طرف را جوری راضی 
می‌کرد که ناراحت نرود. طرف را متقاعد می‌کرد که این کار به دلایلی انجام 
شدنی نیست. الکی من به شما نامه بدهم و شما می‌روید کارتان آنجا انجام 

نمی‌شود و اذیت می‌شوید.
من حتی با ایشان به دیدار مقام معظم رهبری رفتم. خیلی سفرها با ایشان 
داشتم. خیلی با ایشان خاطرات دارم. فقدان ایشان خسارت خیلی بزرگی 
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است.
شب و روز هر وقت زاهدان می‌آمدم ایشان هر کجا که بود من با ایشان 
ملاقات می‌کردم؛ چه در سپاه سلمان بود، چه در بنیاد مهدویت بود، و چه در 
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بود من به آنجا می‌رفتم و به ایشان 
سلام می‌کردم. کاری نداشتم فقط عادت کرده بودم که ایشان را ببینم. با من 
شوخی می‌کرد و می‌گفت تو بو می‌کشِی که من کجا هستم! البته خودش 
می‌دانست که اطرافیانش به من می‌گویند کجاست و با من شوخی می‌کرد.

ایشان همیشه به من عنایت داشت و خیلی بزرگوار بود. انگار کوه تفتان 
از دست بلوچ‌ها رفته است. بلوچستان واقعاً یتیم شد. هنوز برای ما باور 
نکردنی است که ایشان شهید شده و از این دنیا رفته. هنوز ما باورمان نشده 

است که چنین کسی از دست ما رفته است.
در همان سفر که ما به شهر "سرباز" رفتیم یک بسیجی پایگاه نیکشهر با 
اهالی منطقه سرباز دعوای قومی داشتند. ایشان سعی می‌کرد به این مردم و به 
این سرباز آرامش دهد و به او می‌گفت: شما می‌توانید جلوی این دو طایفه 
را بگیرید که کشت و کشتار نشود و مردم نمیرند. از این طرف کسی بمیرد 

یا از آن طرف؛ همه گناه است.
ایشان سر تا پا ولایت‌مدار، مهربان و کار راه‌انداز بود. راهکار قانونی پیدا  
می‏کرد. ممکن بود یک ماه یا دو ماه طول می‌کشید ولی کار قانونی بود. 
طوری کارها را درست می‌کرد که فردا نگویند کار فلانی غیرقانونی درست 
شده است. من ندیدم که برای دوستی یا آشنایی کاری انجام دهد که خلاف 

قانون باشد.
ایشان که همه قانون دستش بود. استاد همه بود. مغز متفکر بسیج کشور بود. 
کسی نبود که بشود ایشان را دور زد. او راه و قانون را می‌دانست و هر کجا 
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که می‌دید قانون راه نمی‌دهد خدا شاهد است برای من هم انجام نمی‌داد. تا 
جایی کار را برایت انجام می‌داد که قانون دستش را باز می‌گذاشت.

در آن مدتی که من با ایشان بودم چندین مرتبه از ایشان پرسیدم چگونه 
جانباز شدید؟ در مورد جانبازی‌اش هیچ وقت با من صحبت نمی‌کرد؛  تا 
روز یکشنبه )23 مهر 1391( قبل از اینکه برای آخرین بار به تهران برود 

پرسیدم: حاجی شما چطوری مجروح شدید؟
ایشان قلم را زمین گذاشت و به صندلی تکیه داد، و گفت: من سه مرتبه به 
جبهه رفتم؛ هر سه مرتبه از لشکر 41 ثارالله رفتم؛ هر سه دفعه شلمچه بودم؛ 

و هر سه بار در همانجا مجروح شدم.
بعد گفت: در مجروحیت آخر من جلوی صورتم را نمی‌دیدم اما احساس 
می‌کردم زمین داغ است و از همین طریق به حرکتم ادامه می‌دادم. تا این 
که ماشینی کنارم ایستاد و من را سوار کرد. بیشتر این مدت را بیهوش بودم 
تا این که چشمم را باز کردم گفتم اینجا کجاست گفتند بیمارستان اصفهان 
است. من دیدم سِرُم در دستم است. بعد از مدتی فهمیدم رفیقم اسیر شده 

است.
ایشان همواره تأکید می‌کرد که ولایت‌مداری، معنویت، تقوا و پرهیزگاری 
را در خودتان تقویت کنید. ایشان هر روز امضا می‌کرد و کنار امضایشان 
تقوا می‌نوشت. روزانه ده‏ها و صدها امضا می‌کرد و کنارش تقوا می‌نوشت. 
می‌گفت: این کلمه را می‌نویسم که دقیقه به دقیقه تقوا یادم بیفتد و من از راه 
منحرف نشوم. من شخصاً پرسیدم حاجی! این که می‌نویسید چیه؟ گفت 
این تقوا است. گفتم این را برای چی می‌نویسید؟ گفت روزی هزار تا تقوا 
می‌نویسم. بد است؟ شما هم هر روز این کار انجام دهید. این از همانجا در 
فکر من افتاد و برایم جا افتاد که همیشه تقوا داشته باشم؛ به کسی بدی نکنم 
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و حق کسی را ضایع نکنم. یاد گرفتم. ایشان استاد من بود.
همیشه می‌گفت: جواب بدی را با بدی نده. به خدا بسپار. اصلًا صحبتش را 
نکن، غیبت می‌شود. ولش کن. خدا بزرگ است و همه چیز درست می‌شود. 

به شوخی می‌گفت: سختی همه کارها صد سال اول زندگی است!
زمانی با ایشان به "سراوان" رفتم. در برگشت با ایشان بودم و من صحبت 
می‌کردم اما ایشان اصلًا صحبت نمی‌کرد و فقط گوش می‌داد. حتی من علیه 
برخی صحبت می‌کردم ببینم ایشان چه می‌گویند اما ایشان هیچ چیزی علیه 
افراد نمی‌گفت. می‌گفت: در رفتار با دیگران شما فقط صداقت و راستی 

داشته باشید، خدا خودش همه چیز را درست می‌کند.
از خداوند متعال خواستارم که ایشان را با حضرت محمد)ص( و اهل‌بیت 
محشور گرداند و ما را ادامه دهنده راه این شهید به صداقت و درستی قرار 

دهد.
ما افتخار می‌کنیم به پدری مانند ایشان. ایشان پدر بلوچستان بود و همه مردم 
به او ارادت خاصی داشتند. همه مردم بلوچستان سردار را دوست داشتند. 
سیستان منطقه خودش بود، آنجا به جای خود؛ ولی مردم بلوچستان هم به 

ایشان ارادت خاصی داشتند.
درباره قاتل پسرش هیچ نگفت

یک نکته پایانی هم این که من چندین مرتبه از ایشان پرسیدم: پسر شما را 
»عبدالمالک« زده است؟ ایشان جواب ندادند. یک روز فقط یک کلمه گفت: 
"عبدالمالک بچه بود". حتی یک ناسزا و فحش هم نگفت. یک حرف بد 
هم درباره قاتل پسرش از دهنش بیرون نشد. به قرآن قسم فقط همین را 
به من گفت که من هنوز هم نمی‌دانم معنی بچه بودن عبدالمالک چیست. 
نگفت بچه‌ام را شهید کرده است؛ یا برادر همسرم را شهید کرده است؛ یا 



132    حبیب دلهـا

برادرم را گروگان گرفته است. هیچ وقت ندیدم ایشان حرف بد از دهنشان 
بیرون بیاید.

این شهید الگویی برای ما بود. انگار ایشان می‌دانست شهید می‌شود که این 
همه پاک و صاف بود. ما باید اینها و حرف‌های اینها را برای خودمان الگو 

کنیم.
جای ایشان که در بهشت است؛ ان شاء الله خداوند در روز قیامت جمع ما 

و ایشان را در بهشت قرار دهد.
الحمدلله رب العالمین.
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آنچه در پی می‌آید گفتاری از »حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف 
لک‌زایی« برادر سردار حبیب لک‌زایی درباره حیات طیبه این شهید عزیز 

است.

سبک زندگی سردار شهید حبیب لک‌زایی

مقدمه
ما برای آنکه زندگی خود را متناسب با الگوهای اسلامی قرار دهیم؛ باید 
سبک زندگی کسانی که بر اساس معیارهای اسلامی حرکت کرده‌اند را 
بررسی کنیم. با توجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه‌ی 
سبک زندگی اسلامی برای جوان‌ها داشتند، سعی می‌کنم زندگی جانباز 
سرافراز شهید عزیز، سردار حاج حبیب لک‌زایی را از این منظر مورد تحلیل 

و بررسی قرار دهم.
تعالیم اسلام عزیز در سه بخش قرار دارد:

1. باور و بینش صحیح اسلامی؛
2. گرایش‌های اسلامی و اخلاقی؛

3. حوزه‌ی رفتاری.
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من سبک زندگی این شهید عزیز را در همین سه محور مورد بحث و بررسی 
قرار می‌دهم.

ابتدا اشاره می‌کنم که مبنای این سه بخش چیست، تا بعد بتوانیم به شکل 
مختصر این سه حوزه از سبک زندگی را مورد تأمل و بررسی قرار دهیم.

سه لایه وجودی انسان
بر اساس تعالیم اسلامی، انسان سه لایه‌ی وجودی دارد. لایه‌ی اول، لایه‌ی 
عقلی است. لایه‌ی دوم، لایه‌ی قلب است و لایه‌ی سوم حواس ما است. 
برای هر کدام از این بخش‌ها مجموعه‌ای از تعالیم اسلامی در قالب قرآن 
کریم و سنت پیامبر گرامی و معصومین ـ علیهم السلام ـ دست ما به ارمغان 

رسیده است.
بخش اعتقادات برای تربیت عقل آمده است. جهان‌بینی ما در حوزه‌ی عقلی 
شکل می‌گیرد؛ اصول دین در این حوزه قرار می‌گیرد. مباحث مربوط به 

توحید، معاد، نبوت و امامت در همین بخش است.
مباحث مربوط به اخلاق، مربوط به لایه‌ی دوم وجودی انسان می‌شود؛ یعنی 
بحث قلب و نفس. بحث فضائل و رضایل مربوط به این بخش از وجود ما 
است. زشتی‌ها و زیبایی‌ها، حبّ و بغض‌ها، نفرت‌ها و شیدایی‌ها برای این 

قسمت است.
در نهایت بخش رفتاری که در قالب فقه و فروع دین متجلی می‌شود به 
بخش ظاهری وجود ما؛ یعنی بحث حواس، رفتارها و کنش‌های ما مربوط 

می‌شود.
بنابراین برای هر فرد، تمام سبک زندگی در سه بخش تعریف می‌شود: بینش 

فرد، گرایش‌های فرد و کنش‌های فرد.
حال ما از این منظر، سبک زندگی اسلامی را بر اساس سیره‌ی زندگی شهید 
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عزیز حاج حبیب بررسی می‌کنیم.
عرصه اول: باورها و بینش‌ها

به لحاظ عقلی و به لحاظ بینش اسلامی، ایشان اعتقاد بسیار بسیار محکمی 
به توحید داشت، و معتقد بود خداوند آفریدگار هستی، در هر لحظه ما را 
ساماندهی و بر ما نظارت می‌کند. برای مثال من وقتی کار شبانه روزی ایشان 
را می‌دیدم به ایشان عرض می‌کردم )البته این تکرار شده دوستان دیگر، 
اخوان، بستگان خیلی‌ها به ایشان این بحث را عرض می‌کردند(: "چطور 
کار شما شبانه روز و ساعت کاری نمی‌شناسد؟ مگر کار شما ساعت 2 
تمام نمی‌شود؟ شما هم مثل بقیه‌ی افراد بروید منزل." ایشان در پاسخ یک 
جمله‌ی زیبایی داشتند که معمولاً افراد را مجاب می‌کرد، می‌فرمود: "اگر 

برای خدا باشد چه اشکالی دارد؟"
این "اگر برای خدا باشد" نشان می‌دهد که انشان خدا را پیوسته حاضر و 
ناظر بر رفتارهای خود می‌بیند، و الا اگر این گونه نباشد، این طور نیست که 
بر این اساس عمل کند. توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید صفاتی؛ توحید 

درهمه‌ی ابعاد خودش در زندگی ایشان وجود داشت.
من به طور مختصر نسبت به معاد از مجموع زندگی ایشان برداشت می‌کنم و 
این نکته را خدمت شما عرض می‌کنم. ایشان از مرگ نمی‌ترسید. در روایتی 
از معصومان علیهم السلام نقل شده است که چه کسی از مرگ نمی‌ترسد و 
چه کسی از مرگ می‌ترسد؟ فرمودند: "کسی از مرگ می‌ترسد که گناه کرده 
باشد. آدم‌های گناهکار با توجه به اینکه از عاقبتشان نگرانی دارند از مرگ 
می‌ترسند؛ اما انسان‌های پرهیزگار چون نسبت به عاقبت و آخرت خود 
اطمینان دارند، می‌دانند که به لقای الهی می‌رسند و از مرگ نمی‌ترسند". در 
قرآن کریم، هم بحث لقای الهی )ملاقات با پروردگار( و هم بحث "والعاقبهًْ 
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للمتقین"1، هم بحث "حسن مآب" و هم بحث "شر مآب" را داریم. مؤمنان 
آینده‌ی خوبی دارند؛ حسن مآب دارند؛ بازگشت خوبی دارند؛ ولی فاجران 
و فاسقان شر مآب دارند؛ یعنی بازگشت بدی دارند. بنابرین بدکاران از مرگ 

می‌ترسند و نیکوکاران از مرگ نمی‌ترسند.
ایشان از مرگ نمی‌ترسید. در زندگی ایشان موارد عدیده‌ای پیش می‌آمد که 
بحث می‌کردیم که شما به سلامتی خود بیشتر بپردازید. یک فرصتی را از 
کار فاصله بگیرید و چکاپ کاملی بکنید. تفریح و استراحت بکنید. اما نکات 
مختلفی می‌فرمود. از جمله این که: "عمر، جانی است که خدا داده و هر 
وقت که بخواهد می‌گیرد. ما در حد خود تلاش می‌کنیم برای حفاظت از 

این مسأله و امانتی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده است".
یکی دیگر از باورهای ما و آنچه که در حوزه‌ی بینش صحیح و سبک 
اسلامی در حوزه‌ی باورها مطرح است بحث نبوت، امامت و ولایت و در 
یک کلام رهبری الهی است. ایشان در این قسمت هم به نظر من زبانزد بود. 
در ایامی که در سوگ ایشان نشسته بودیم، در وصف ایشان سخنرانی‌های 
متعددی شنیدیم، و مصاحبه‌های مختلفی صورت گرفت، همه اذعان داشتند 
که وی در همه‌ی عمر سی و چند ساله‌ی سیاسی و انقلابی خود بعد از 
انقلاب پیوسته بر تبعیت و اطاعت از رهبری اصرار داشت. آیت الله سلیمانی 
نماینده‌ی محترم ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان در سخنرانی خود 
در مراسم روز سوم در گلزار شهدای حضرت رسول اکرم)ص( ادیمی این 
مطلب را فرمودند که ایشان اخیراً آمدند نزد من و مطلبی را سؤال کردند که: 
"چه تصمیمی بگیریم؟" بعد فرمودند: "من به ایشان عرض کردم این به سه 
شیوه قابل انجام دادن هست. اگر به شیوه‌ی اول انجام شود درست است؛ 

1. سوره اعراف )7( آیه 128.
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ولی اگر به شیوه‌ی دوم و سوم انجام شود نادرست است." ایشان گفتند: 
"سردار فرمودند که من جوابم را گرفتم، چشم. همان جور که شما گفتید 
انجام می‌دهم." این تبعیت از نماینده‌ی ولی فقیه است. او این دغدغه را 
داشت که ما باید کارهایمان را بر اساس رهبری الهی و مسیری که از جانب 

رهبری ترسیم می‌شود، انجام بدهیم.
نمونه‌های فراوان دیگری هم وجود دارد. حضور وی در جبهه‌های جنگ، 
تلاش‌های ایشان در بسیج، اهتمامی که در گسترش فرهنگ شهادت و 
پراکندن عطر شهادت در جامعه داشت از همان موارد است؛ چون مقام 
معظم رهبری در یکی از پیام‌هایشان فرموده بودند: "سعی کنید عطر شهادت 
در جامعه پراکنده شود." ایشان تأسیساتی را در این حوزه با کمک خود مردم 
بنیان گذاشت. آنچه که امروز با عنوان مجموعه‌ی عظیم گلزار شهدای رسول 
اکرم ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ مطرح است یکی از کارهای ایشان است. 
ایشان هیأت امنایی توسط خود مردم در سیستان راه انداخت که به تعداد 
سوره‌های قرآن کریم 114 عضو داشت. در این مجموعه وصیت‌نامه‌های 
شهدا را جمع‌آوری کردند؛ کتاب وصیت نامه‌ی شهدا و زندگی شهدا را 
منتشر کردند؛ هر سال یادواره شهدا را در آنجا با حضور نماینده محترم ولی 
فقیه در استان برگزار می‌کردند؛ حسینیه و مسجد ساختند؛ به خانواده‌های 
شهدا سرکشی می‌کردند. این نمونه‌ای بود که اساساً درحوزه‌ی وظایف 
اداری ایشان قرار نداشت. کاری بود که خارج از وظایف اداری خودش به 
عنوان یک کار مردمی و به عنوان یکی از مردم در جهت تحقق این فرموده‌ی 
مقام معظم رهبری که عطر شهادت را در جامعه پخش کنیم انجام می‌داد. 
اگر عطر شهادت در جامعه پخش شود دشمن مأیوس می‌شود و نمی‌تواند 

در میان ما نفوذ بکند.



138    حبیب دلهـا

عرصه دوم: اخلاق و گرایش‌ها
بخش دوم از سبک زندگی اسلامی در حوزه‌ی اخلاق و گرایش‌ها تعریف 
می‌شود. بخش اخلاق، بخشی است که در قرآن کریم خیلی بر آن تأکید 
شده است. ما انسان‌ها دو موتور محرک برای رفتارهای خود داریم؛ موتور 
اول، انگیزه‌های ما و موتور دوم، اندیشه‌های ما است. همه‌ی انبیاء الهی از 
سوی خدای متعال برای اصلاح انگیزه‌ها و اندیشه‌های ما مبعوث شده‌اند. در 
قرآن کریم می‌خوانیم که خدای متعال انبیاء را مبعوث کرده است تا این دو 
کار را انجام بدهند: "یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمهًْ."1 "یزکیهم" یعنی 
انسان‌ها را تزکیه و پاک کنند. این به اصلاح اندیشه‌ها مربوط می‌شود؛ یعنی 
حرکتمان "لله" باشد، نه "للنفس"؛ و "یعلمهم الکتاب و الحکمه" به اصلاح 

اندیشه‌ها مربوط می‌شود، از طریق تعلیم کتاب و حکمت.
اگر در حوزه‌ی اخلاق بخواهیم سبک زندگی اسلامی را در سیره‌ی عملی 
حاج حبیب لک‌زایی پیدا کنیم ذیل دو مفهوم کلی تعریف می‌شود و قرار 
می‌گیرد. زندگی ایشان به لحاظ ایجابی ذیل "حیات طیبه" تعریف می‌شود. 
این یک اصطلاح قرآنی است و خودش هم بارها در سخنرانی‌ها از آن 
استفاده می‌کرد و می‌گفت که ما موظفیم بر اساس فرهنگ قرآن و سبک 
زندگی قرآنی، زندگیمان طیب و پاک باشد. حیاتمان حیات طیبه باشد. 
باید از زندگی ناپاک و خبیث پرهیز کنیم. حیات طیبه بر اساس کلمه طیبه 
شکل می‌گیرد که کلمه‌ی طیبه همان کلمه‌ی "الله تبارک و تعالی" است. این 
زندگی باقی است که می‌گوید: "ما عندکم ینَفَدُ و ما عندالله باق."2 آنچه پیش 
شما است از بین می‌رود و آنچه پیش خدا باشد می‌ماند. پس‌اندازی که پیش 

1. سوره جمعه )62( آیه 3.

2. سوره نحل )16( آیه 96.
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خدا کرده باشید می‌ماند.
در زندگی ایشان چگونه این متجلی می‌شود؟ یک محور از این فضائل 
اخلاقی، محور راستگویی و راست گفتاری است. کسی از کسانی که با 
ایشان همکاری و همراهی کرده باشد نداریم، که از ایشان شنیده باشد که 

زبان به ناراستی باز کرده باشد. ابداً.
اهل رازداری بود، کتوم بود. اسرار را حفظ می‌کرد؛ ولی چیزی را که نباید 
بگوید جور دیگری نمی‌گفت .اصلًا نمی‌گفت. می‌گفت: "این مطلب گفتنی 
نیست." حتی بارها خودم دیده بودم که کسانی از ایشان مطلبی را سؤال 
می‌کردند و ایشان برای اینکه از اسرار حفاظت کرده باشد و راست هم گفته 
باشد، یعنی گرفتار ناراستی نشود. بلافاصله همان بحث را به خود فرد مقابل 
برمی‌گرداند. مثلًا سائل می‌گفت: "تو این قسمت چه خبر؟" او در پاسخ 
می‌گفت: "شما چه خبر داری؟" اصلًا وارد این بحث نمی‌شد که بگوید 
من می‌دانم؛ ولی نمی‌گویم تا کنجکاوی و حساسیت طرف مقابل تحریک 
شود و شروع کند که شما بگو. بعد ناگزیر شود یک حرف‌هایی بزند که 
نباید بزند، یا افشای سر کند و یا اینکه درست نگوید. ابدا؛ً یعنی کسانی که 
با ایشان مأنوس و آشنا بودند، می‌دانستند. این جور وقت‌ها بگونه‌ای ساکت 
می‌نشست که شاید خیلی‌ها فکر می‌کردند که اصلًا ایشان از هیچی خبر 

ندارد، و ایشان اصلًا به روی خود نمی‌آورد.
محور دوم، سخت‌کوشی او بود. نمونه‌های فراوانی از سخت‌کوشی ایشان 
را داریم. شاید کارهایی که دیگران می‌گفتند که امکان انجامش وجود ندارد، 
به ایشان که سپرده می‌شد و به راحتی انجام می‌شد. این سخت‌کوشی را هم 
اضافه کنید که با یک ویژگی بسیار مثبتی تلفیق کرده بود. برای اینکه این 
ویژگی را بگویم یک مقدار توضیح می‌دهم که روشن‌تر شود. لابد شما هم 
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در زندگی خود و دوروبرتان دیده‌اید که بعضی‌ها یک کار معمولی را انجام 
می‌دهند؛ ولی ده برابر از آن یاد می‌کنند. گویا طرف یک کار بسیار شاق و 
سختی را انجام داده، در حالی که یک کار معمولی است. اما ایشان شاید 
صدها کار بزرگ را انجام می‌داد به اندازه‌ی یک کار معمولی از آنها صحبت 
نمی‌کرد؛ یعنی وقتی شما کنارش نشسته بودید آرام و متین نشسته بود؛ گویا 
اصلًا آن آدمی نیست که از صبح تا حالا کارهای سنگین و مهمی انجام داده، 
که انجام دادنش توان بالایی از او گرفته است. سخت‌کوشی توأم با پرهیز 
از اغراق، توأم با پرهیز از خودنمایی، توأم با خلوص، توأم با پرهیز از ریا و 
توأم با پرهیز ازخودشیفتگی. اینکه انسان کارهای مهمی را با سخت‌کوشی 
و کمبود امکانات انجام بدهد ولی گرفتار خودشیفتگی هم نشود خیلی مهم 

است.
یک تعبیری دیدم دوستان برای ایشان در اعلامیه‌ها به کار برده بودند؛ نوشته 
بودند: "سردار بی‌ادعا". خیلی تعبیر جالبی بود. هر کسی این تعبیر را به کار 
برده به نظر من توصیف خوبی کرده است. کسی که سردار است ولی ادعایی 
ندارد؛ کسی که از خودگذشته است ولی ادعایی ندارد؛ ایثار می‌کند اما ادعایی 

ندارد؛ پدر شهید است ولی ادعایی ندارد.
نماینده‌ی ولی فقیه حضرت آیت الله سلیمانی می‌فرمودند: من با ارتباط 
طولانی که با ایشان داشتم، تازه بعد از شهادتش فهمیدم که چشمش را 
در جبهه از دست داده بوده! پرسیدم: "قصه چشم ایشان چی بود؟" گفتند: 
"چشمش را در جبهه از دست داده است". شما با یک کسی بیش از ده سال 
ارتباط داشته باشید اما او نسبت به این مسأله بی‌اطلاع باشد. این برمی‌گردد 
به این موضوع که این فرد دچار خودشیفتگی نیست. اخلاص بالایی دارد؛ از 
خود تعریف نمی‌کند که من چنینم. با اینکه چشم در راه خدا داده ولی این را 
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مطرح نمی‌کند. من خودم که برادرش بودم، از نزدیک‌ترین نزدیکانش بودم 
تا بعد از شهادتش نمی‌دانستم که حدود60 ترکش در بدنش بوده است؛ فکر 
می‌کردم چهار یا پنج تا ترکش تو سرش هست، آن هم به خاطر اینکه یکی 
دوبار که بحث درمانش پیگیری می‌شد. گفتند نمی‌شود درآورد، و اگر دست 
بزنند آن چشم دیگر صدمه‌ی بیشتری می‌بیند. اما بعد از شهادت ایشان طبق 
اخبار دقیقی که از پرونده‌ها در آوردند، گفتند که: "60 ترکش در بدن ایشان 
بوده است." این نشان دهنده‌ی اخلاص زیاد ایشان بود. اخلاص توأم با 

تواضع از نظر اخلاقی ویژگی مهمی است.
ویژگی دیگر اینکه با وجود نظامی بودن ولی روحیه‌ی نظامی‌گری نداشت. 
یکی ازدوستان قشنگ تعبیر می‌کرد، می‌گفت: "ایشون همیشه لبخند بر لب 
داشت. حتی اگر طرف مقابلش هم عصبانی می‌شد با یک لبخند، با یک 
برخورد نرم قصه را تلطیف می‌کرد." من خودم تجربه‌ام این است که گاهی 
خیلی که ناراحت می‌شد سکوت می‌کرد؛ یعنی در ناراحتی سکوت می‌کرد. 
یکی از رفتارهای نامناسبی که معمولاً از افراد هنگام خشم سر می‌زند ما در 
ایشان ندیدیم. فردی از کسانی که با ایشان ارتباط داشتند به من گفت که: 
"در محل کار، گاهی وقت‌ها ما به ایشان مراجعه می‌کردیم و کار داشتیم ـ 
این را من نشنیده بودم، امروز شنیدم ـ حاجی به ما می‌گفت که قبل از اینکه 
با من صحبت کنید لااقل خودتان دروغ‌هایتان را با هم هماهنگ کنید که 
پیش من لو نروید که دارید دروغ می‌گویید. می‌گفت که ما چند نفر با ایشان 
صحبت می‌کردیم؛ مثلًا بعضی وقت‌ها یک تکه‌هایی از صحبت‌های ما باهم 
فرق داشت. ایشان می‌گفت که ببینید اینطوری که شما صحبت می‌کنید که 
من می‌فهمم دارید دروغ می‌گویید. خودتان دروغ‌هایتان را با هم هماهنگ 
کنید. همین را با خنده به ما تذکر می‌داد و ما را متوجه اشکال کارمان می‌کرد. 
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در حالی که در این وقت‌ها فرماندهان ممکن است نیروهای خود را توبیخ 
کنند، یا رفتارهای دیگری با آنها داشته باشند؛ ولی ایشان با یک لطافتی، هم ما 
را متوجه کارمان می‌کرد که این کارتان درست نیست، و هم اینکه با اخلاق و 

کرداری که داشت ما را متنبه می‌کرد دیگر از این رفتار انجام ندهیم."
به نظرم این اخلاق ایشان برگرفته از اخلاق حضرت محمد)ص( بود که 

خدای متعال در قرآن میفرماید: "وانک لعلی خلق عظیم."1 
مؤمنین هر قدر ایمانشان قوی‌تر و بیشتر باشد قبسات و جلوه‌هایی از اخلاق 
آن پیامبر مهربانی و رحمت و عظیم‌شان را دارند. خوشا به حال ایشان که 
اینگونه بود چون در قرآن کریم داریم: "لقد کان لکم فی رسول الله اسوهًْ 
حسنهًْ."2 رفتار ایشان در خانواده با فرزندان همین طور بود. من کسی را 

ندیدم و از کسی هم نشنیدم که یک وقت رفتار نامناسبی داشته باشد.
عرصه سوم: کنش و رفتارها

بخش سوم از سبک زندگی اسلامی که در رفتار این شهید هم متجلی 
بود مربوط به بخش ظاهری، رفتاری و کنش‌ها می‌شود. در این قسمت 
دستوری که ما در اسلام داریم این است که حتماً باید از یک مرجع جامع 
شرایط تقلید کنیم. باید رفتارهایمان مطابق با فقه اسلام، شریعت و باصطلاح 
مطابق رساله‌ی توضیح المسائل یک مرجع باشد. می‌توان در اینجا نمونه‌ها و 
مثال‌های زیادی را ذکر کرد که برای جوان‌های عزیزمان هم می‌تواند اسوه و 
نمونه باشد. یکی از بحث‌های فقهی بحث جهاد هست. ایشان به تمام معنا 
یک انسان مجاهد بود. این جهاد در سطوح مختلف در وجود ایشان تحقق 
داشت. از جهاد با نفس که در حوزه‌ی مباحث اخلاقی به آن اشاره کردم تا 

1. سوره قلم )68( آیه 4.
2. سوره احزاب )33( آیه 21.
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جهاد اصغر که حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بود. غیر از اینکه 
ایشان در بسیج بود و با توجه به حساسیت این منطقه، باید در استان باقی 
می‌ماند اما در جبهه‌های جنگ هم حضور پیدا کرد و به درجه‌ی جانبازی 

هم نائل شد.
داستان مجروحیت ایشان هم یک داستان عجیبی است اول از ناحیه‌ی چشم 
مجروح شد )یکی از چشم‌هایش همان جا در اثر اصابت ترکش بینایی‌اش 
را از دست می‌دهد( و خون روی چشم دوم او هم ریخته بود و جایی را 
نمی‌دید. یکی از دوستان دست او را گرفته بود و داشتند باهم می‌آمدند به 
سمت عقب که گلوله‌ای دیگر آمد. گلوله‌ی دوم معلوم نبود که گلوله‌ی 
توپ بوده یا خمپاره. بین او و آن دوستی که دستش را گرفته بود، فاصله 
افتاد. دستش رها شد و این دفعه گلوله به پهلویش خورد که روده بیرون 
ریخت. با دست خودش آنها را سرجای اولش برگرداند، با دستش گرفت 
که بیرون نریزد. چون چشمش هم جایی را نمی‌دید و از دوستش هم خبری 
نشد )البته بعدا معلوم شد که در منطقه‌ی عمومی کربلای 5 آن دوست اسیر 
شده بود، بعداً هم آزاد شد. نیروهای عراقی آن منطقه را اشغال کرده بودند( 
با قیرهایی که در جاده‌ی شنی ریخته بودند گرد و خاک نشود؛ لذا در حالی 
که هوا داغ بود و آن قیرها هم داغ شده بود، با داغی قیرها مسیر خودش را 
پیدا می‌کرد و جلو می‌آمد، تا اینکه احساس کرد اتومبیلی در کنار ایستاد و 

دیگر چیزی متوجه نشد تا چند روز بعد که چشم باز کرد اصفهان است."
بخش دیگری که می‌توان در این بخش رفتاری اشاره کرد، بخش نماز 
است. ایشان هر موقع که به قم مشرف می‌شد حتماً مقید بود که نمازها را به 
جماعت بخواند. در سیستان هم همین جور بود؛ حتماً نمازها را به مسجد 
حاج آقای اعتمادی می‌رفت. در روزهای جمعه حتماً در نماز جمعه حاضر 
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می‌شد. مقید بود نماز برپا شود.
به قرآن اهتمام داشت )به آموزش قرآن، به برپا داشتن قرآن(، به بحث 
رسیدگی به فقرا و محرومان اهتمام داشت، همینطور به بحث رسیدگی به 
افرادی که نمی‌توانند مشکلات درمانی خودشان را حل کنند. بخشی در 
استان وجود داشت که مسؤولیتش با ایشان بود که افرادی را که بی‌بضاعت 
بودند و نمی‌توانستند به امور درمانی خود رسیدگی کنند به تهران معرفی 

می‌کردند. از این کارهای خیر فراوان داشتند.
افراد بی‌بضاعتی هم بودند که خودش به آنها رسیدگی می‌کرد که بعضی از 
آنها را بعد از شهادت ایشان شناختیم به طرق مختلف و مخصوصاً خاطراتی 
که شنیدیم. دو روز پیش برای من تعریف کردند که ایشان یک روز که در 
نماز جمعه‌ی استان شرکت کرده بود آنجا پول‌هایی را که در جیب داشت، 
داد به کسانی که از ایشان طلب کمک کردند. بعد به اطرافیان خود رو کرد 
که فلانی شما پول دارید شما بدهید. بعد که منزل رفته بود یکی از فرزندان 
ایشان برایم تعریف کرد که به من گفت: "به فلانی و فلانی بگو چقدر آن 
روز هزینه کردند، امروز پول‌هایشان را بدهید." باز پدرم تعریف می‌کرد: 
"ایشان گاهی وقت‌ها پاکت‌های دربسته‌ای به من می‌داد و افراد فقیری 
معرفی می‌کرد و می‌گفت: اینها را به فلانی‌ها بدهید. بعد می‌دیدم که درب 
پاکت هم بسته شده که کسی از محتوای پاکت باخبر نشود." خوب این 

ظرافت‌ها را هم سعی می‌کرد که در کمک به فقرا و نیازمندان رعایت کند.
بخش دیگر رفتار و کنش ایشان مردمی بودن ایشان است. به نظر من خود 
جلوه‌های مردمی بودن ایشان باید مستقلًا به تصویر کشیده شود. ایشان 
فردی به تمام معنا مردمی بود. کسی نیست بگوید می‌خواستم ایشان را ببینم، 
اما درب دفترش به روی من بسته بوده است. شیعه، سنی، افراد عادی و همه 
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جور افراد با ایشان معاشرت داشتند.
از اینها گذشته کارهایی که می‌کرد حال چه درقالب بسیج و سپاه و چه بیرون 
از آن همگی مردمی بود و هست. مثلًا کار مهدویت را پیگیری می‌کرد، یک 
کار به تمام معنا مردمی است؛ هزینه‌هایش هم روی دوش مردم است. ایشان 
هر دو کار، هم مهدویت و هم ستاد امر به معروف و نهی از منکر ـ را که 
از سوی نماینده محترم ولی فقیه در استان روی دوششان بود ـ پیگیری 
می‌کردند. هر دو کار به تمام معنا مردمی بود و دستور دین ما خطاب به 

مردم است.
امر به معروف و نهی از منکر در حوزه‌ی فقه و شریعت واقعاً مسأله‌ی بسیار 
مهمی است که اگر در جامعه زنده شود و پا بگیرد خیلی از مشکلات ما حل 
می‌شود؛ این مسأله به ما می‌گوید: ما در اسلام "به تو چه؟" نداریم، به شما 
چه ربطی دارد و از این حرف‌ها نداریم. مسلمانان باید در برابر هم مسؤولیت 
داشته باشند. ما تکافل اجتماعی را داریم؛ یعنی هر فرد باید مراقب دیگران 
باشد که رفتارهایش بر اساس شریعت باشد مخصوصاً در حوزه‌ی مباحث 
اجتماعی و مباحث عمومی. باید مردم چشمان بیدار، مراقب و ناظری باشند 
که افراد وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، در حق مردم اجحاف نشود، 
و به کسی ظلم نشود. اگر می‌بینند جایی حقی ناحق می‌شود، قیام و حرکت 
کنند، توضیح بخواهند، استیضاح کنند، سؤال کنند، تذکر دهند، امر به معروف 
و نهی از منکر کنند. هر جا معروفی بر زمین مانده مردم را به آن معروف امر 
کنند که آن معروف را انجام دهد، و هرجا که منکری انجام می‌شود، نهی کنند 

و نگذارند که آن منکر وآن کار ناپسند انجام شود.
بحث گلزار شهدای حضرت رسول اکرم)ص( ادیمی و مجتمع فرهنگی 
آنجا که به نام این شهید عزیز "مجتمع فرهنگی شهید لک‌زایی" نامگذاری 
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شد، همگی جلوه‌های ارتباط ایشان با مردم بود.
نتیجه

در مجموع می‌توان گفت که اگر ما بخواهیم توصیه‌ی مقام معظم رهبری - 
حفظه الله - در رابطه با سبک زندگی اسلامی تحقق پیدا کند، نباید از سبک 
زندگی غربی متأثر شود؛ چون نتیجه آن همان  تهاجم فرهنگی و شبیخون 
فرهنگی می‌شود. باید سبک زندگی اسلامی را بشناسیم تا بتوانیم زندگی 
خود را بر این اساس تنظیم کنیم. این سبک زندگی را اگر بخواهیم بشناسیم 
بهترین مسیرش کالبدشکافی، و تجزیه و تحلیل رفتار بزرگانمان است؛ رفتار 
معصومین ـ علیهم السلام ـ در درجه‌ی اول، رفتار علما و بزرگان اسلام و 

رفتار این شهدای عزیز.
در سنین مختلف، بر اقشار مختلف و برای مخاطبان مختلف باید مورد 
مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به نسل امروز ارائه شود. من معتقدم که 
اگر مردم ما به خصوص نسل جوان از سبک زندگی شهدا و بزرگان مطلع 
شوند حتماًَ به آن عمل می‌کنند؛ چون می‌بینند که آنها مثل خودشان بودند، 
از جنس هم و همشهری هم بودند. در همین جامعه متولد و بزرگ شدند 
و توانستند خوب باشند. بنابراین متوجه می‌شوند، می‌توانند خوب باشند 
و بینششان اسلامی شود. ما می‌توانیم اخلاقمان را اسلامی‌کنیم. می‌توانیم 
رفتارهایمان را مطابق شریعت برنامه‌ریزی کنیم. همانگونه که این شهدای 

عزیز توانستند.
بنابراین یکی از مسیرهای تحقق سبک زندگی اسلامی و آراسته شدن مردم 
و جوان‌های ما ـ که بحمدالله خیلی‌ها هم در این زمینه قدم برداشتند و 
زندگیشان در این زمینه سامان یافته باشد ـ این است که زندگی این عزیزان 

مطالعه و به تصویر کشیده شود.
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از خدای متعال می‌خواهیم که به ماهم توفیق دهد که زندگی ما آنگونه که او 
می‌خواهد باشد، ان شاء الله. و به ما توفیق دهد که رهروان خوبی برای این 

شهدای عزیز باشیم.
والسلام علیکم و رحمهًْ و برکاته
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آنچه در پی می‌آید چکیده سخنرانی »حجت الاسلام والمسلمین والمسلمین 
علی ربانی‌نژاد« است که درمراسم بزرگداشت سردار شهید حاج حبیب 

لک‏زایی در مسجد چهارده معصوم علیهم السلام قم بیان گردید.

سردار لک‌زایی؛ برخاسته از خانواده علم و شهادت

شهادت انتخابی است که به حیات طیبه منجر می‌شود و شهدا، ایثارگران و 
جانبازان با شناخت و معرفتی که دارند یک روز آخرت را با تمام این دنیا 

معامله نمی‌کنند.
در این دنیا آمدن و رفتن در اختیار ما نیست اما چگونه زیستن در اختیار 
ماست؛ پس باید به راهنمایی پیامبران، اولیای الهی و علمای دین توجه کنیم 
و خوشا به حال آنان‌که از راهنمایی علمای دین بهره گرفته و به حیات طیبه 

نایل شوند.
شهید لک‏زایی در خانواده‌ای متولد شد که عشق و علاقه آنان به روحانیت 
در آنان یک باور بود افزود: خانواده لک‏زایی خانواده علم و شهادت است و 
از خطه قهرمان‌خیزی سربرآورده است که شخصیت‌های والامقامی همچون 
»علامه شهید مطهری« و مرجع عالیقدر جهان تشیع »آیت الله سیستانی« از 
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آن برخاسته‌اند. این خطه در زمان جنگ نیز قهرمانی‌های فراوانی بروز داده 
و مانند "تنگه احد" برای نظام حساسیت دارد.

وی با اشاره به اینکه شهید لک‏زایی همواره با عشق و اخلاص در تمامی 
صحنه‌ها و عرصه‌های انقلابی حضور داشت ادامه داد: حضور شهید لک‏زایی 
در عرصه‌های مختلف به همراه بسیجیان سلحشور سیستان و بلوچستان 
عرصه را بر منافقانی که این منطقه را محلی امن برای تردد خود می‌پنداشتند 

تنگ کرد.
ایشان با حضور در جبهه‌ها بدان گرمی می‌بخشید و حضور ایشان به حدی 

بود که ایشان را تا مرز شهادت پیش برد.
وی ادامه داد: این شهید از کسانی بود که حاضر به تحمل دردها و رنج‌های 
حاصل از جانبازی بود اما حاضر نبود که نظام هزینه‌هایی برای معالجه آنان 

در خارج از کشور متحمل شود.
این شهید عزیز ولایت فقیه را با تمام وجود پذیرفته و باور داشت و در 

مسایل شرعی و رعایت آن و توجه به ارزش‌ها حساسیت خاصی داشت.
در باور شهید لک‏زایی هدف وسیله را توجیه نمی‌کرد و  حوادث زمانه و 
فتنه‌هایی که بروز کرد هرگز در تفکر ولایی این شهید عزیز تغییری ایجاد 

نکرد.
شهید لک‏زایی الگوی بسیجیان بود و در مقابل مصائب و مشکلات از جمله 
شهادت داماد و فرزند خود در حادثه تاسوکی و به اسارت رفتن برادر، فردی 

صبور و با استقامت بود.
بی‌شک حضور مردم در مراسم تکریم این شهید بزرگوار نیز علاوه بر تجلیل 
از ارزش‌ها و مبانی اسلام و انقلاب ، قدر شناسی از این شخصیت برجسته 

بوده است.
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آنچه در پی میآید چکیده سخنرانی »حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهرام 
دلیر« در مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی است که در 

مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد.

سردار لک‌زایی محبوب خدا بود

بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:"و سقاهم ربهم شراباً طهورا"1 گاهی اوقات 
بین ساقی و نوشنده واسطه‌هایی هست؛ اما در این آیه شریفه خداوند متعال 
بدون هیچ واسطه‌ای ساقی است و اولیای خداوند و شهدا نوشنده شراب 

طهور بهشتی هستند که مستقیماً توسط خداوند به آنها نوشانده می‌شود.
سردار لک‏زایی از کسانی بود که او به لباس سبز پاسداری‌اش و درجه‏ 
سرداری‌اش شخصیت داده بود و اینطور نبود که ایشان از لباس و درجه 

کسب شخصیت کند.
ایشان در ادامه افزود: وقتی در فاجعه تروریستی تاسوکی فرزندشان »مسلم 
مراسم  در  رسید،  شهادت  به  جندالشیطان  گروهک  دست  به  لک‏زایی« 

1. سوره انسان )76( آیه 21.
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بزرگداشتی که برای شهدای تاسوکی در قم برگزار شد، سردار لک‏زایی 
وقتی متوجه شد که من استاد درس مکاسب شهید مسلم بودم، متواضعانه 
به من گفت که اگر مسلم شما را در مدت تحصیل ناراحت کرده‌اند شما به 

عنوان استاد، مسلم را حلال کنید.
یکی دیگر از ویژگی‏های بارز سردار شهید لک‏زایی تابعیت از روحانیت به 

عنوان کارشناسان دین بود.
لک‏زایی  سردار  شهید  بود.  وی  دیگر  ویژگی  ساده‌زیستی  و  مردم‌داری 
می‏توانست در جاهای دیگر و با شرایط بهتر کار کند اما ایشان ترجیح داد 
که در منطقه‏ محروم سیستان و بلوچستان خدمت کند و در آنجا یکی از 
کارهایشان منتشر کردن عطر مهدویت در این استان با پذیرش مسؤولیت 
بنیاد مهدویت بود که واقعاً ایشان در این راه سنگ تمام گذاشت و در استان 
سیستان و بلوچستان که در هجوم شبهات وهابیت قرار دارد، کارهای مهم و 

با ارزشی از خود به یادگار گذاشت.
سردار لک‏زایی در خانواده‏ای روحانی نشو و نما یافت و علاوه بر انجام 
مسؤولیت در سپاه پاسداران به عنوان جانشین فرمانده سپاه سلمان استان 
سیستان و بلوچستان، مدیر عامل بنیاد مهدویت و دیگر مسؤولیت‏های مهم 
در استان، به نگارش مقالات علمی هم می‏پرداخت. وی این توجه سردار 
لک‏زایی به ترویج علم، دلیلی دیگر بر حبیب الله بودن ایشان است؛ زیرا  

روایت متعدد وجود دارد که خداوند اهل علم را دوست دارد.
سردار لک‏زایی محبوب خدا و مردم بود؛ زیرا کسانی که برای کسب رضایت 
حق کار می‌‏کنند و راحتی و رفاه خود و خانواده‏شان را قربانی اسلام می‌کنند 
خداوند هم مهر و محبت آنها را در دل بندگانش قرار می‏دهد. تشییع با 
شکوه و مراسم بزرگداشت شهید لک‏زایی در نقاط مختلف کشور اثبات 
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کننده این مطلب است.
»بوعلی سینا« در نمط هشتم اشارات لذات معنوی و غیر حسی را برتر از 
لذات مادی و حسی می‏داند، و کار برای خدا و جهاد، در راه کسب رضایت 
خدا، لذتی معنوی دارد و لذتش خیلی بیشتر و پاینده‏تر وباقی‏تر از لذت 

حسی و رفاه مادی است.
سردار لک‏زایی از تمامی پندارها و توهم‏ها رهیده بود و عقل را حاکم بر 
وجود خویش ساخته بود و از همین رو با اینکه در بدنش بیش از شصت 
ترکش داشت، دست از فعالیت و تلاش برنمی‏داشت و پیوسته در حال کار 
بود. این خود درس بزرگی برای ماست و ما هم باید چون ایشان در راه تبلیغ 

و ترویج دین جان‌فشانی کنیم.
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سطور زیر، چکیده سخنرانی »حجت الاسلام والمسلمین علی عابدی« 
در  رضوی  خراسان  استان  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  نهاد  مسئول 
بزرگداشت سردار لک‏زایی است که در حسینیه و مسجد سیستانی‏های 

مشهد؛ برگزار گردید.

سردار لک‌زایی بر پیمان خود با خدا وفادار ماند

شهدای ما، فداکارانه تمام هستی خود را تقدیم اسلام کردند. اگر امثال سردار 
شهید حبیب لک‏زایی همراه حضرت علی علیه‏السلام بودند، جانانه تا پای 

جان از دستورات حضرت امیرالمؤمنین)ع( اطاعت می‏کردند.
شهید سردار لک‏زایی چون شهید شوشتری، محمدزاده و برونسی بر سر 
پیمانی که با خداوند بسته بود، وفادار ماند و سرانجام هم به خیل یاران و 

دوستان و فرزند شهیدش پیوست.
خداوند متعال در آیه بیست و سوم سوره احزاب می‏فرماید: "منَِ المُْؤْمنِيِنَ 
َ عَلَيهِْ فَمِنهُْم مَّن قَضَى نحَْبهَُ وَمنِهُْم مَّن ينَتظَِرُ وَمَا  رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّ
لوُا تبَدِْلًي؛ از مؤمنان مردانی هستند که به پيمانی که با خدا بسته بودند وفا  بدََّ
کردند، بعضی بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضی چشم به راهند و 



154    حبیب دلهـا

هيچ پيمان خود دگرگون نکرده‌اند"، شهدا از مصادیق "من ینتظر" هستند.
قرآن کریم در آیه شصت و نهم سوره نساء می‌فرماید: "یا ایها الذین آمنوا 
اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم". شهید لک‏زایی از کسانی 
بود که به دستور خداوند در این آیه لبیک گفته بود و در راستای اطاعت از 

خداوند و رسول خداوند، از ولایت فقیه اطاعت می‏کرد.
ولایت فقیه نقش محوری و کانونی در اندیشه شهدا دارد و تقریباً همه شهدا 

در وصیت‏نامه‏هایشان مردم را به پیروی از ولایت فقیه دعوت کرده‏اند.
مردم ایران نیز به تبعیت از شهداء، با روحیه سلحشوری و شهادت طلبی 
همچنان در صحنه حضور دارند و تا زمانی که این مردم با این روحیه بالا در 
صحنه هستند، دشمن نمی‏تواند به توطئه‏های مختلفش جامه عمل بپوشاند و 
ان شاء الله شکست نهایی را از ملت مسلمان و انقلابی ایران خواهند خورد.
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آنچه در پی می‌آید چيكده سخنراني »حجت الاسلام و المسلمین دكتر 
نجف لک‏زایی« است که در در مراسم بزرگداشت سردار لک‏زایی در سپاه 

علی بن ابیطالب)ع(ایراد کرد.

سردار لک‌زایی عاشق اهل بیت و امام حسین علیهم السلام 
بود

حبیب لک‏زایی یک پاسدار بود و پاسدار کسی است که مردم به او عشق 
می‏ورزند و دشمنان از او حساب می‏برند.

شناخت ویژگی‏های سردار شهید لک‏زایی به عنوان یک پاسدار مخلص برابر 
است با شناخت سبک زندگی اسلامی که مورد تأکید مقام معظم رهبری 

است.
مهم‏ترین ویژگی سردار لک‏زایی که ویژگی برجسته و مهم سپاه هم هست 
این بود که حرکتش برای خدا بود و به این توصیه خداوند که در قرآن 
فرموده: "قل انما اعظکم بواحدهًْ ان تقوموا لله مثنی و فرادی"1 عمل می‏کرد. 

1. ســوره ســبأ )34( آیــه 46. بگــو مــن فقــط بــه شــما یــک انــدرز می‌دهــم کــه دودو و بــه 
تنهایــی بــرای خــدا بپــا خیزیــد.
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ویژگی دوم سردار لک‏زایی "استقامت" بود و این شهید سرافراز در راه 
تحقق آرمان‏های جمهوری اسلامی ایران که همان آرمان‏های اسلام است، 
استقامت داشت. کار شبانه روزی او در مسؤولیت‏های متعددش ـ بویژه 
در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و بنیاد مهدویت ـ نماد این 

استقامت بود.
 "طمئنینه و آرامش قلبی و درونی" را ویژگی دیگر شهید لک‌زایی بود. تبسم 
ایشان در هنگام شهادت که تا بعد از غسل و کفن بر لبان ایشان نقش بسته 

بود نشانه این اطمینان و آرامش بود.
"انابه" ویژگی دیگری بود که این شهید داشت.

دیدار  در  را  او  گریه‏های  شدیدترین  من  و  بود  تکبر  بی  انسانی  ایشان 
خانواده‏های شهدا دیده بودم. رابطه شهید با خدا طوری بود که هر چه 

درجه‏اش بالاتر می‏رفت، متواضع‏تر می‏شد و در خانه خدا را بیشتر می‏زد.
در پایان لک‏زایی گفت: سردار لک‏زایی عاشق اهل‌بیت و امام حسین علیه 
السلام بود. وی افزود: شب همان روزی که ایشان به شهادت رسیده بود و 
پیکرشان به معراج الشهدا منتقل شده بود و قرار بود که فردایش ما از قم به 
تهران برویم، صبحش، یکی از بستگان به من گفت من ایشان را در رؤیایی 
صادقه دیدم که از من پرسید خاک کربلا داری و وقتی جواب مثبت شنید، 
گفت پس برای من همراه خودت بیاوری که این مطلب نگرش و بینش و 
عشق ایشان را به اهل‌بیت علیهم السلام و بویژه به سید و سالار شهیدان 

حضرت اباعبدالله الحسین نشان می‏دهد.
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متن زیر چکیده‌ای از سخنان »حجت الاسلام والمسلمین صادق زاده« معاون 
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور است که در دیدار با خانواده 

شهید لک‌زایی بیان نمود

سردار لک‌زایی به احیای فریضه امر به معروف اهتمام 
ویژه‌ای داشت

سردار شهید لک‏زایی فردی خستگی ناپذیر، پر تلاش، بی ریا، متواضع و 
پرکار، متدین، متعهد، با خضوع و خشوع و پیگیر کارها بود و من هم با 
ایشان رابطه خاصی داشتم و هر وقت به تهران می‏آمد در محضرشان بودم.

ستاد احیای استان سیستان و بلوچستان قبل از آمدن ایشان توفیقات کمی 
داشت؛ اما با آمدن او موفقیت‌هایی کسب کرد که به هیچ عنوان با گذشته 

قابل مقایسه نیست.
سردار لک‏زایی به احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر اهتمام ویژه‏ای 
داشت و نشست‏های مهم و پرباری را در دانشگاه‏ها و ادارات مختلف استان 
برگزار کرد و توانست با تلاش‏های مخلصانه و خستگی‏ناپذیر در تمامی 
شهرهای استان و حتی برخی از بخش‏های استان سیستان و بلوچستان، ستاد 
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احیای امر به معروف و نهی از منکر را رونق خاصی ببخشد.
در میان دبیران ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور، از نظر 

من که آن وقت دبیر ستاد کشور بودم، اولین و ممتازترین دبیر ستاد بود.



بيبسخن محبان ح اول/ گفتار فصل دوم/    159  

»آیت الله عباسعلی سلیمانی« نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان 
در آستانه عید غدیر خم؛ با حضور در منزل شهید لک‌زایی، ضمن دیدار با 

»حجت الاسلام والمسلمین اعتمادی« از خانواده شهید دلجویی کرد.

تبسم شهید در لحظه خاکسپاری، نشانه دل آرام و قلب 
سلیم اوست

در آستانه عید غدیر خم، یک بار دیگر شهادت سردار حبیب لک‌زایی را به 
شما تبریک و تسلیت می‌گویم. تبسم این شهید در لحظه غسل و خاکسپاری، 
بیانگر این است که این سردار شهید با دلی آرام و قلبی سلیم، خوشحال و با 

پرونده‏ای کامل دعوت حضرت باری تعالی را لبیک گفته است.
در تمام جلساتی که ابوالشهید سردار لک‏زایی حضور داشتند، معنویت 

خاصی در جلسه بود.
حضور گسترده و پرشور مردم در مراسم های تشییع و روز سوم این شهید 
در زاهدان و زابل نشان دهنده جایگاه معنوی این سردار والامقام بود. سردار 
شهید حبیب لک‏زایی از شخصیت‏های نادر استان بود، مردم‏داری و تلاش 
برای حفظ اتحاد و وحدت از دیگر خصوصیات بارز وی به شمار می‌رفت.
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ضمن ابراز همدری با خانواده این شهید از خدای متعال وی علو درجات 
مسألت می‌نمایم و امیدوارم که بازماندگان ایشان در پاسداری از میراث شهدا 

سربلند باشند.
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»حجت الاسلام والمسلمین سلطانی« از هم‌رزمان شهید لک‏زایی بود که 
در حاشیه مراسم بزرگداشت این شهید در قم ، به توصیف وی پرداخت.

سردار لک‌زایی یکی از شهدای ویژه استان است

بسم الله الرحمن الرحیم.
َ عَلَيهِْ فَمِنهُْمْ مَنْ قَض‏ى نحَْبهَُ وَ منِهُْمْ  "منَِ المُْؤْمنِينَ رجِالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّ

لوُا تبَدْيلا"1  مَنْ ينَتْظَِرُ وَ ما بدََّ
آشنایی بنده با شهید حاج حبیب لک‏زایی برمی‏گردد به دوران دفاع مقدس 
در لشکر 41 ثارالله و سپاه جنوب که مرکزیت آن در شیراز بود همرزم بودیم. 
همچنین یکی از استان‌هایی که بنده توفیق فرهنگی و تبیلیغاتی در آنجا را 

داشتم، استان سیستان و بلوچستان بود.
خانواده شهید لک‏زایی در منطقه محروم سیستان و بلوچستان، یک خانواده با 
برکت هستند. برکت وجودی بعضی از خانواده‏ها به دوران حیاتشان منحصر 

نمی‏شود و بعد از حیاتشان نیز نام و یاد آنها باقی می‌ماند

1. سوره احزاب )33( آیه 23. 	1
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وجود با برکت امسال شهید لک‏زایی کم نبودند و نیستند، ولکن بعضی از 
خانواده‏ها و بعضی از شخصیت‏ها تأثیر گذاریشان ویژه است.

آیه شریفه‌ای قرائت کردم این بزرگوار و هم‌رزمانشان و دوستانشان که عاشق 
شهادت هستند و قطعاً ملاقات با پروردگار را به بهترین وجهش طلب 

می‏کنند، و بهترین وجه شهادت است.
شهید عزیزی که امروز ]شنبه 6 آبان 1391[ ما توفیق داریم و در مراسم 
یادبودش شرکت کرده‏ایم یکی از مسئولین فداکار و یکی از رزمندگان 
به حق و مدافع حریم ولایت بود و در منطقه زابل و بعد از سیستان و 
بلوچستان، خواب را از چشم دشمنان این مرز بوم ربوده بود و لذا آنها در 
کمین بودند که از این بزرگوارها انتقام بگیرند. البته تقدیر الهی هرچه است 

باید همه تسلیم باشند. 
به نظر بنده مرحوم شهید حاج حبیب یکی از شهدای ویژه استان است و 
از بدو انقلاب که با تأسیس سپاه در کسوت سبزپوشی در سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی حضور پیدا کرد نقش بسزایی را در آن استان ایفا کرد و 
مسؤولیت‏هایی که بنده علاوه بر یگان رزم به یاد دارم، فرمانده‌ی سپاه زابل 
بود و بعد از آن معاونت هماهنگ کننده استان. اینها گوشه‌ای از خدمات این 

شهید و خانواده خدوم لک‏زایی است.
در این ایام عروج ملکوتی این شهید را به محضر مقدس امام زمان )عج(، 
مقام معظم رهبری و خانواده معزز و محترمشان بویژه اخوانشان به خصوص 
دکتر حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ نجف لک‏زایی تبریک و تسلیت 
عرض می‌کنم. ان شاء الله که خداوند روح این شهید عزیز را با سفیر امام 

حسین)ع( محشور بفرماید و همه ما جزء رهروان راه شهدا قرار دهد.
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»سردار ملکی« مسؤول مرکز تعالی معنوی کوثر )وابسته به سپاه( با وجود 
از آثار جراحت‌های مختلف، هم در مراسم یادبود شهید در  رنج بردن 
زاهدان و هم در مراسم قم شرکت نمود. آنچه در پی می‌آید سخنان این 

همرزم سردار لک‌زایی درباره این شهید سعید است.

سردار لک‏زایی تلاش کرد پای وهابیت بین اه‌لسنت باز 
نشود

ابوالشهید حاج حبیب  اسلام  افراز  الرحیم. سردار سر  الرحمن  الله  بسم 
لک‏زایی سال‏های جوانی خود را در راه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 
گذراند. سرباز سرافراز و جان بر کفی برای امام امت و بعد از آن در راه 

رهبری انقلاب حضرت آیت‏ الله العظمی خامنه‏ای بود.
آقای لک‏زایی عزیز، حاج حبیب ما، در تمامی امور صداقت داشت. انسانی 

بود که اهل ریا و خود نمایی نبود، کار را به خاطر خدا انجام می‏داد
وی با اینکه فرزند بزرگوارش در فاجعه تاسوکی به دست گروهکی ملعون 
به درجه رفیع شهادت رسید، اینطور نبودند که در هر جایی که می‏رود این 

موضوع را عنوان کند. 
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همه چیزش را در راه خدا داد. از نظر جسمی )به دلیل جانبازی( توانائیش کم 
بود ولی از نظر روحی قوی بود و این روح قوی، جسمش را به دنبال خود 
می‏کشاند و به همین جهت از خیلی از جوانان بیشتر کار می‏کرد. جانشینی 
سپاه سلمان در استان کار سنگینی است. در تمامی استان‏ها مخصوصاً در یک 
استانی که مرزهای دریایی و زمینی با چند کشور دارد این کار را سخت‏تر 

می‏کند و این کار سنگین به عهده ایشان بود.
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان را به احسن الوجه اداره 
می‏کرد. ستاد مهدویت استان را هم اداره می‏کرد و کارهای خوبی در این 
ستاد برای حضرت مهدی )عج( انجام داد که شاید در مقایسه با استان‏های 

دیگر کم نظیر باشد.
در وحدت بین شیعه و سنی انسان بسیار مؤثری در استان بود و خیلی تلاش 
می‏کرد که پای وهابیت در بین اهل تسنن باز نشود، عزیزان ما از اهل تسنن 
سال‏ها در زابل و بلوچستان با شیعه زندگی کردند و مشکلی نداشتند، ولی 
وقتی وهابیت آمد از خباثتش بین مسلمان‏ها تفرقه انداخت. و شهید عزیزمان 
حاج حبیب لک‏زایی یکی از کارهایش این بود که مردم بفهمند که بین اهل 
سنت و وهابیت یک تفاوت است؛ و این مهم بود. اهل سنت مردمی هستند 
که با شیعه دوشادوش زندگی می‏کنند ولی وهابیت دست پروده بیگانه 
است، دست پروده انگلیس است. مثل بهائیتی که در شیعه رخنه کرده است، 

وهابیت هم در اهل سنت رخنه کرده است.
بحمد الله انسان بسیار موفقی بود و عمر و جوانی و سرمایه‏های زندگی خود 

را در راه دین گذاشت.
خداوند روحش را شاد کند و از ما راضی کند. و امیدوارم خداوند توفیقی 

بدهد که ما بتوانیم راه این سردار رشید اسلام را پی بگیریم. إن شاء الله.
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در  که  است  لک‌زایی  سردار  هم‏رزمان  از  حسامیه«  اصغری  »نصرالدین 
گفتگویی با خبرگزاری ابنا وی را توصیف کرده است.

شهید لک‏زایی الگویی برای خدمت خالصانه در نظام 
اسلامی بود

بسم الله الرحمن الرحیم. ایشان مصداق بارز "یجاهدون فی سبیل الله؛ یعنی 
آنانکه در راه خدا جهاد مك‏ىنند"1 بودند و به تعبیر بزرگان کسی بودند که در 

واقع روح ملکوتی پیدا کرده بودند.
بنده تلاش و زحمات ایشان را هم در صحنه پشت جبهه یعنی در جایگاه 
فرمانده‌ی سپاه در شهرستان زابل و در جایگاه معاون هماهنگ کننده و 
جانشین فرمانده‌ی سپاه استان شاهد بودم که شب و روز بدون هیچ چشم 
داشت و منتی تلاش می‏کرد؛ ایشان فرمانده‏ای لایق بود که به مجموعه تحت 

امرش توجه و عنایت داشت.
در جبهه هم شاهد بودیم که با وجود موانعی که برای ایشان وجود داشت 
ولی برای اینکه دوستان خودش را، جوانان هم سن و سال و تحت امر 

1. سوره مائده)5(، آیه 54.



166    حبیب دلهـا

خودش را به‌درستی هدایت کند، آنجا حضور پیدا می‏کرد؛ تا اینکه در منطقه 
عملیاتی شلمچه از ناحیه چشم و پهلو به افتخار جانبازی نائل آمدند که 
به لطف خدا برای خدمت به جامعه اسلامی حیات مبارکشان ادامه یافت. 
ایشان سرباز لایقی برای ولایت بودند و همیشه برای خدمت خالصانه به 

نظام اسلامی الگو بودند.
حرف ما در وهله اول به همکاران شهید بزرگوار ما این است که همچنان در 
سنگر حمایت و حراست از انقلاب، ایثارگرانه، دلسوزانه، خالصانه، تلاش 
کنند و مردم هم که الحمد لله در این مسیر بودند و خواهند بود. ارزش‏ها و 
آرمان‏های شهدای ما که همان حفظ انقلاب اسلامی و حمایت و پیروری 
از ولایت بوده و سفارش شهدای ما هم همین است. این اطاعت و حمایت 

از ولایت را إن شاء الله باید تلاش کنیم تا فرهنگ عمومی جامعه ما بشود.
در اکثر وصیت نامه‏های شهدای ما این نکته جلوه خاصی دارد که پشتیبان 
ولایت فقیه باشید و از ولایت فقیه دفاع کنید، امام را تنها نگذارید، رهبری 

را تنها نگذارید.
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»حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد عبداللهی« امام جمعه سابق ایرانشهر 
در گفتگو با خبرگزاری ابنا از دلسوزی، زحمات شبانه روزی و درایت 

سردار شهید سخن گفت

سردار شهید لک‏زایی سیمای کامل استان سیستان و 
بلوچستان  بود

بسم الله الرحمن الرحیم.
در مدتی که در استان سیستان وبلوچستان توفیق خدمت داشتم یکی از 
توفیقاتی که خدا نصیب ما کرد ارتباط با "سردار لک‏زایی" بود. حقیقتاً اگر 
بخواهیم استان را معرفی کنیم و استان را بشناسیم، من در یک جمله می‏توانم 

بگویم که همه استان در شخصیتی مثل مرحوم لک‏زایی خلاصه می‏شد.
شهید مرحوم لک‏زایی با اشراف و تعمقی که در مسائل سیاسی و اجتماعی 
استان داشتند چهره واقعی استان را معرفی می‏کردند. ما در سفری که در 
کردستان در خدمت ایشان بودیم، شاهد بودم که چهره واقعی استان را 
چگونه هم در وجود خودشان و هم در کلام نافذ خودشان به نمایش 

گذاشتند و استان را بدون هیچ تعصبی به دیگران معرفی می‏کردند. 
یکی دیگر از ویژگی‏های شهید لک‏زایی به دلیل ارتباطی که در ستاد احیای 
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امر به معروف ونهی از منکر و بنیاد مهدویت با ایشان داشتم، شاهد مدیریت 
قوی و برنامه‏ریزی و خستگی‏ناپذیر بودن ایشان بودم. که این ویژگی‏ها را 
این بزرگوار در وجود خودشان به نحو احسن واکمل جمع داشت. برنامه‏ریز 
و آینده نگر بود و از فرصت‏ها به بهترین وجه استفاده می‏کرد و مدیری بود 

که اشرافی عمیق بر کار داشت و از اطلاعات بسیار جامعی برخوردار بود.
در بحث ستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر استان به رغم اینکه ایشان 
در جایگاه دبیری ستاد بود اما تمام فعالیت‏های ستاد و برنامه‏ریزی سالیانه 
ستاد به عهده ایشان بود و اگر در بخش‏های دیگر ستاد نقصی وجود داشت 

طبیعتاً حضور این بزرگوار این نقص را می پوشاند.
بنیاد مهدویت یکی از بنیادهایی بود که به صورت عمومی و مردمی در 
استان شکل گرفت که این بزرگوار با تدبیری که داشت و با ارتباطاتی که با 
مجموعه‏های استان و شهرستان‏ها داشت بهترین استفاده را برای برنامه‏ریزی 
در امر مهدویت و معرفی دقیق انتظار و برنامه‏ریزی‏های آموزشی کلان در 
استان با توجه به شرایط خاصی که در استان سیستان وبلوچستان حاکم بود 

بر عهده داشتند وبرنامه‏های اثر گذاری را در سطح استان اجرا کردند.
اینها نشان از شخصیت جامع و دور اندیش و مدبرانه این بزرگوار داشت 
که قطعاً و یقیناً می‏توان گفت که خلأ وجودی او به این زودی برای استان 

جبران نخواهد شد. 
در پایان این ضایعه را به تمام استان و بویژه به اخوان محترم لک‏زایی 
صمیمانه تسلیت عرض می‏کنم و امیدوارم که مسؤولین استان این خلأ 
فکری و مدیریتی و شخصیتی که نه تنها در سپاه سلمان استان بلکه در تمام 
استان اتفاق افتاده است را ان شاء الله با تدبیر وبرنامه‏ریزی خودشان پر کنند.
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»سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد فرهادی« مسؤل مرکز راهبردی بسیج 
که سال‌های زیادی با سردار شهید حشر و نشر، خصوصیات مهم وی را 

برشمرده است.

سه ویژگی مهم شهید لک‏زایی

بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی را به 
ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر ـ ارواحنا له الفدا ـ و به مقام معظم رهبری 

و به خانواده این بزرگوار و فرزندانش تبریک و تسلیت عرض می‏کنم.
بنده سال‏های زیادی است که با ایشان آشنایی داشتم و اگر بخواهم به 
صورت موجز و مختصر در ارتباط با این شهید بزرگوار صحبت بکنم به نظر 
من چند ویژگی که اگر نخواهم بگویم منحصر به فرد بود،‌ می‏توان گفت از 

ویژگی‏های برجسته ایشان است. 
یکی از این ویژگی‏ها "ولایت مداری" است. آقای شهید حبیب الله لک‏زایی 
ولایت مدار بود به معنای واقعی، هم قولاً‌ هم فعلًا. اولین نشانه ولایتش 
همان محبتش به خداوند بود که صاحب همه و ولی همه است. و همینطور 
که اسمش پیداست حبیب الله،‌ حقیقتاً‌ حبیب الله و دوست خدا بود. و خدا 
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را بر زندگی خودش حاکم کرده بود و عملاً‌ سرپرستی خداوند را بر اجزای 
زندگی خودش ظهور و بروز داده بود. و همینطور از نظر توجه به قطب عالم 
امکان حضرت ولی‌عصر )ارواحنا له الفدا( ایشان یک مجموعه را در ارتباط 
با ترویج گفتمان مهدویت در آن منطقه اداره می‏کرد. من کارهای او را در آن 
منطقه دیده بودم. غیر از کارهای سپاهی و پاسداری این کار را هم به عنوان 

یک کار داوطلبانه و یک کار بسیجی و اعتقادی انجام می داد.
ایشان توجه و عنایت و تبعیتش به مقام معظم رهبری بود که به همان 
ولایتمدار بودنش برمی‏گردد. لذا حقیقتاً‌ یک ویژگی بسیار استثنائی در بعد 
ولایتمداری داشت، چه ولایت خداوند، چه ولایت حضرت ولی‌عصر)عج( 
و چه ولایت رهبر عزیزمان امام خامنه‏ای هم قولاً‌ هم فعلاً‌؛ و برای این کار 
فرزندشان را تقدیم کردند،‌ فرزندشان به دست گروهک جند الشیطان به 
شهادت رسید و ایشان تا مدتی دم فرو بسته بود و هیچ در مورد فرزندش 
صحبت نمی‏کرد که نکند یک موقع آن محبت پدری باعث شود که حرفی 
خلاف رضای الهی بزند. و این که عرض کردم یک ویژگی بسیار برجسته 

ایشان بود.
ویژگی دوم ایشان بعد از ولایتمداری،‌ اخلاص ایشان بود. واقعاً بنده مخلصی 
بود. و همینطور که در قرآن است وقتی که از بندگان خوب الهی و مؤمنین 
صحبت می‌کند و می‏گوید ویژگی این پیامبر "اوّاب" و "مخلص" بود. 

ایشان هم مخلص بود.
و اگر کسی از قبل با ایشان آشنایی نداشت هیچ احتمالی نمی‏داد که ایشان 
مسئول و کاره‏ای باشد. خودش را نشان نمی‏داد. این اخلاصش حقیقتاً انسان 
را متعجب می‏کرد که چقدر برای خدا کار می‏کند و کارش برای خداست. 
چون کسی که برای خدا کار کند خودش را نشان نمی‏دهد. هر چه بود در 
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باطن وی بود.
ویژگی دیگری که ایشان داشتند "سنگ صبور بچه‏های سپاه و ‏بسیج" آن 
منطقه بود. چون ایشان از نیروهای بومی بودند و فرماندهان سپاه سلمان از 

جاهای دیگر می‏آمدند و می‏رفتند ولی ایشان در آنجا مستقر بودند.
به نظر بنده این سه ویژگی یعنی ولایت‏مداری، اخلاص، وسنگ صبور و 

تکیه‏گاه بچه‏های آن منطقه بودن، یک انسان استثنائی بود.
بنده با وی بسیار مأنوس بودم. حقیقتاً از دست دادن ایشان ضایعه بزرگی 
بود که امیدواریم خداوند به خانواده بزرگ و عزیزشان و پدر و همسر و 
فرزندانشان و اخوی گرامیشان، إن شاء الله صبر و اجر عنایت بفرماید و ما 

را در پیمودن این راه نورانی و مقدسشان موفق بکند.
والسلام علیکم و رحمهًْ الله و برکاته
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»حجت الاسلام سید حسین موسوی سرحدی« اولین حاکم شرع سیستان 
و بلوچستان در حاشیه برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید در قم در 
گفت‏و گو با خبرنگار ابنا وی را یادگار حماسه بی‌نظیر دفاع مقدس خواند.

سردار لک‏زایی در پیشبرد اهداف عالیه انقلاب سنگ تمام 
گذاشت

حجت الاسلام موسوی سرحدی با بیان اینکه سردار شهید حبیب لک‏زایی 
از فرماندهان شجاع و متدین و از یادگارهای ارزشمند دوران دفاع مقدس و 
در شمار برجستگان آن حماسه بی نظیر بود، افزود: ایشان در پیشبرد اهداف 

عالیه انقلاب اسلامی سنگ تمام گذاشت.
از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی که با شهید لک‏زایی آشنا شدم، خاندان لک‏زایی از 
همان اوایل انقلاب مورد تأیید روحانیت و علمای بلاد سیستان و بلوچستان بودند.
 اینجانب شهادت این سردار رشید و نامدار را به محضر رهبر معظم انقلاب 
و به همه مردم شریف استان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای 
بازماندگان ایشان بردباری و قدرت تحمل و پاداش صابران و خود ایشان 

علو درجات اخروی را مسألت می‌کنم.
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»دکتر شهریاری« نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با 
باشگاه خبرنگاران بسیج، سردار لک‌زایی را پدر دلسوز مردم سیستانی و 

بلوچ توصیف کرد.

سردار لک‌زایی پدری مهربان برای مردم سیستان و 
بلوچستان بود

سردار حبیب لک‌زایی برای مردم خطه سیستان و بلوچستان مانند پدری 
دلسوز و مهربان بود.

سردار لک‏زایی از نیروهای بود که در جبهه حضور داشت و به جانبازی نائل 
آمد گفت: او بعد از اتمام جنگ با جانباری و جراحاتی که در بدن داشت باز 
هم از تلاش و کوشش دست بر نداشت و در این استان علاوه بر خدمت در 

سپاه پاسداران به عنوان باروی توانمند در کارهای فرهنگی نیز تلاش کرد.
چیزی که در استان به آن بسیار نیاز داریم و شاید خلأ فرهنگی در استان 
یکی از مشکلات اصلی جامعه باشد افزود: سردار لک‏زایی در این جایگاه 

توانست خوب انجام وظیفه نماید.
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سردار لک‌زایی با اینکه در خانواده یک روحانی شیعه سر برآورد، اما برای 
مردم اهل سنت استان خود نیز زحمات فراوانی کشید. آنچه در پی می‌اید، 

شهادت بزرگان طوایف این استان در این باره است: 

سران عشایر بلوچ:
وحدت، امنیت و خدمت از اهداف سردار لک‏زایی بود

آقا براهویی« سر طایفه براهویی در سیستان و بلوچستان: سردار  »حاج 
لک‏زایی هدفش وحدت، امنیت و خدمت در استان بود. او هیچگاه بین اهل 
سنت و اهل تشیع فرقی قائل نمی‌شد و همیشه سعی می‌کرد که وحدت 
را در بین مردم برقرار کند. سردار لک‏زایی همه جا در بین مردم و در قلب 
مردم بوده و است و طوایف سیستان و بلوچستان هیچ‌گاه زحمات او را از 

یاد نمی‌برند و راه او را ادامه خواهند داد.
»حاج آقا میربها« از ریش‌سفیدان منطقه سیستان: سردار لک‏زایی رادمردی 
شجاع، انقلابی و ولایی بود که همیشه همه توان خود را برای خدمت به 

مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صرف می‌کرد.
و  پاسدار  بین  هیچ‌گاه  لک‏زایی  بلوچستان: سردار  زهی« عشایر  »محمد 
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بسیجی فرق نمی‌گذاشت و همیشه از آنان به نیکی یاد می‌کرد. اگر کسی 
ناراحت و عصبانی بود او را به آرامش توصیه می‌کرد و می‌گفت: همه چیز 

را برای خدا واگذار کنید.
از  لک‏زایی،  سردار  شهادت  تسلیت  عبدالعزیز حسینی«: ضمن  »مولوی 
زحمات بی‌شائبه ایشان در جهت رفع محرومیت و برقراری آبادانی در 

منطقه تقدیر می‌کنم.
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»سردارعلی مولوی حقیقی« از فرماندهان سابق سپاه سلمان، نقش سردار 
شهید در ایجاد امنیت را ستودنی دانست.

سردار لک‌زایی، حبیب مردم سیستان و بلوچستان بود

سردار لک‏زایی انسانی خستگی‌ناپذیر بود که خستگی را خسته کرده بود.
از  دفاع  در  و مصمم  انقلابی  متدین،  لک‏زایی شخصیت  مرحوم سردار 
آرمان‌های امام و رهبری بود. در طول خدمتم در سیستان و بلوچستان او را 

فردی شجاع، سازمانی، پیگر ماموریت‌ها و مردمی‌یافتم.
و  بسیجی، سپاهی  بچه‌های  بود، حبیب  اسمش حبیب  که  همانطور  او 

همچنین حبیب مردم سیستان و بلوچستان نیز بود .
سردار لک‏زایی زمان بازنشستگی‌اش فرا رسیده بود. کارآمدی و تاثیرگذاری 
او در امنیت استان و بسیج باعث شد که فرماندهان سپاه به این جمع‌بندی 
برسند که سردار لک‏زایی بماند و تقدیر بر این بود که او در سپاه بماند و با 
لباس سپاه و در مأموریت سپاه و در آستانه سومین سالگرد سرداران شهید 
شوشتری و محمد زاده و شهدای وحدت به خیل دوستان شهیدش بپیوندد.
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»سردار نعمان غلامی« معاون بازرسی بسیج کشور در گفتگو باخبرگزاری 
نسیم سردار لک‌زایی را استوانه سیستان و بلوچستان دانست

سردار لک‌زایی یک شصخیت الهی بود

سردار شهید حبیب لک‏زایی دایرهًْ‌المعارف مجاهدت، تلاش و خدمت در 
سیستان و بلوچستان بود. او برای ایجاد وحدت در منطقه از تمام ویژگی‌های 

یک شخصیت الهی و ملی برخوردار بود.
 "سردار نعمان غلامی" افزود: شهید لک‏زایی خلاصه همه مجاهدت‌ها و 

استوانه اصلی نظام در استان سیستان و بلوچستان بود.



178    حبیب دلهـا

»حجت الاسلام والمسلمین منصور هاشمی« مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با زاهدانه، از اخلاص و طمأنینه سردار 

لک‏زایی سخن گفت.

سردار لک‏زایی آرام و آرامش‌بخش بود

حدود یک سال هست که مسؤولیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
شهرستان زاهدان را برعهده دارم. در ابتدا هنگامی که این مسؤولیت به من 
پیشنهاد شد به سردار لک‏زایی گفتم: شخص دیگری را برای این مسؤولیت 

انتخاب کنید شاید من نتوانم این مسؤولیت را به خوبی انجام دهم .
سردار گفت: من به روحیه بسیجی‌گونه شما آگاهم و قطعاً می‏توانید این 

مسؤولیت را انجام دهید. 
طی انجام برنامه‏های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر گاهی برخی 
ناهماهنگی‌ها رخ می‏داد که مرا ناراحت می‏کرد؛ روزی گلایه خود از وجود 
این ناهماهنگی‏ها را به سردار کردم و به ایشان گفتم که چنین ناهماهنگی‏هایی 

وجود دارد.
سردار در پاسخ به گله من با آرامش همیشگی خود گفت: در کار کردن برای 
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خدا همیشه مشکلات وجود دارد اما با وجود تمام مشکلات، انجام شدنی 
هست، اگر هدف ما جلب رضایت خداوند باشد قطعا خداوند ما را یاری 
کرده و مشکلات را حل می‌کند. شما نگران نباشید و کار خود را با قدرت 

انجام دهید.
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»امیر حسین مباشری« معاون فرماندار کنارک شامگاه سه شنبه به مناسب 
درگذشت این سردار سپاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از نقش توسعه‌ای 

سردار شهیدسخن گفت.

سردار لک‏زایی نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت استان 
داشت

سردار لک‌زایی جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان نقش 
مؤثری در توسعه سازندگی و پیشرفت استان در طی 33 سال گذشته داشت.
ایشان در عرصه فرهنگی استان نیز در حوزه مهدویت و همچنین ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر استان خدمات شایانی را به جامعه فرهنگی و 

دانشگاهی ارایه کرد.
کنار  در  قومیت‌ها  پیوند  و  طوایف  وحدت  راستای  در  لک‏زایی  سردار 
سرداران شهید شوستری و محمدزاده نقش کلیدی ایفا می‌کرد که تاکنون 

کمتر به آن اشاره شده است.
ایشان نیز همچون بسیاری از مدیران استان سیستان و بلوچستان معتقد بود 
مرز نه تنها تهدید نیست بلکه یک فرصت است. در همین راستا لک‏زایی با 
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تمام توان به همراه دیگر مسؤولان محلی و بومی در تلاش بود بازارچه‌های 
مرزی فعال‌تر شود تا با افزایش گردش مالی و اقتصادی مرزنشینان به عنوان 

حافظان کشور ، از رفاه، توسعه و آبادانی بیشتر برخوردار شوند.
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آنچه در پی می‌آید چکیده سخنان »حجت الاسلام والمسلمین لطفیان 
سرگزی« امام جمعه شهرستان نیکشهر است که در مراسم گرامیداشت 

سردار شهید در این شهرستان ایراد کرد

سردار لک‏زایی اقدامات مؤثری برای استان انجام داد

یاد و نام سردار رشید و سرافراز انقلاب و رزمنده دوران طلائی هشت سال 
دفاع مقدس را گرامی می‌داریم.

سردار لک‏زایی از موفق‌ترین نیروهای انقلابی بود که با حضور در سپاه و 
انجام ماموریت‌های مختلف در این نهاد مقدس به وظیفه و رسالت خود به 
نحو احسن عمل نمود و افتخارات و اقدامات مؤثر بسیاری را برای استان 

به ارمغان آورد.
سردار شهید لک‏زایی با ارائه خدمات مهم و مفید به مردم استان بویژه مناطق 

محروم استان در دل تمامی اقشار جای داشت.
سردار فردی صادق، صالح و کم توقع بود که بدون هیچ چشم‌داشتی در 
جاهایی که لازم بود وارد می‌شد و به مردم و نظام از جان و دل خدمت 

می‌کرد.



گفتار دوم

دمی با
محبّان حبیب
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گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی
معاون امورفرهنگی مجمع جهانی اه‌لبیت)ع(

و رییس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
و برادر شهید حبیب لک‌زایی

ـ خلاصه‌ای از دوران کودکی و همراهیتان با سردار را بگویید.
ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ما بیشتر تا سال 1360 همراه با هم بودیم. نزدیکی 
من و او به حدی بود که گویی فقط ما دو نفر با هم برادر بودیم و برادران 
کوچکتر از ما، با ما بیگانه بودند. دلیل این امر این بود که من و حاج حبیب 
با هم هم‌بازی بودیم؛ با هم بزرگ شدیم؛ جور من را همیشه او می‌کشید؛ و 

اگر جایی نیاز به حمایت داشتم، او بود که حمایت می‌کرد.
زمانی که من دبستان می‌رفتم، ایشان راهنمایی می‌رفت. ولی مدرسه ما یکجا 
بود یعنی در یک مجتمع بودیم در روستای ادیمی. در آن زمان انقلاب شد. 
در آن مجموعه ما دو دانش آموز داشتیم که کلاس دوم راهنمایی بودند 
ولی با وجود سن کم، از پرچمداران انقلاب در "ادیمی" و "پشت آب" 
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بودند. یکی از آن دو نفر اخوی بود. ایشان با آن سن در برابر مدیر، معاون 
و کل مدرسه می‌ایستاد و سخنرانی می‌کرد، قرآن می‌خواند، درس می‌داد، 
مدرسه را هم هر وقت لازم می‌دید، تعطیل می‌کرد! یادم هست این دو نفر 
فعالیت‌های انقلابی داشتند و عکس‌های امام را که پدرم آنجا می‌آورد توزیع 

می‌کردند.

ـ یعنی حبیب با اینکه یک نوجوان بود رهبری جوانان منطقه را بر عهده 
داشت؟

بچه‌ها  با  و  می‌گذاشت  اردو  مثلًا  می‌کرد؛  جالبی  کارهای  خیلی  بله؛  ـ 
می‌رفتیم. حتی زور مسؤولان مدرسه هم به او نمی‌رسید تا جایی که ایشان 
را به آموزش و پرورش شهرستان زابل معرفی کردند. اما در برابر رئیس 

آموزش و پرورش شهرستان هم ایستاد.

ـ چه خصوصیتی باعث شده بود که یک نفر در سن 15 سالگی اینگونه 
شود؟

ـ واقعاً در دفاع از حق شجاع و خیلی راسخ بود. متزلزل نمی‌شد. این 
خصوصیت جالبی بود که من در زندگی ایشان دیدم. بعدش هم همین 
بود؛ و کارهایی که می‌کرد را با تردید انجام نمی‌داد. مثلًا یک وقت تصمیم 
گرفت که کتاب "امام مهدی در صحاح سته" را با کمک‌های مردمی در 
تیراژ 110 هزار نسخه چاپ کند. من به ایشان گفتم: " فکر می‌کنم این تیراژ 
برای سیستان و بلوچستان زیاد است!" اما ایشان خیلی قاطع گفت: "نه زیاد 
نیست. مردم علاقه دارند و کتاب را تهیه می‌کنند و می‌خوانند." بعد هم 
همینطور شد. برای من شناختی که او از مردم داشت و نیز قاطعیتی که به 
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خرج می‌داد خیلی جالب بود.

ـ نقش پدر در شکل‌گیری این شخصیت چه بود؟
ـ مربی آن دو نفری که گفتم پرچمدار انقلاب در ادیمی بودند پدرم بود. 
او آنها را تربیت کرده بود. همچنین من و ایشان در تابستان‌ها معمولاً پیش 
پدرمان درس‌های دینی می‌خواندیم؛ قرآن می‌خواندیم و سوره‌ها را حفظ 
می‌کردیم. لذا با این که در کلاس‌های اول و دوم دبستان آموزش قرآن نبود 
اما ما آنرا بلد بودیم و در پایه‌های بعدی، معلم به ما می‌گفت شما قرآن را 

بخوانید. خلاصه نزد پدر، آموزش‌ها و کلاس‌های مرتبی داشتیم.
البته ایشان کار هم می‌کرد و در کارهای خانه نیز مشارکت می‌کرد؛ چون 

برادر بزرگ‌تر بود.

ـ بنابراین دوران کودکی پر ماجرایی داشتید!
ـ می‌توانم خلاصه بگویم که دوره‌ی کودکی ما خیلی کودکانه نبود. در 
واقع نسل ما نسلی بود که نه در دوره‌ی کودکی، کودکی کرد؛ نه در دوره‌ی 

نوجوانی، نوجوانی.
ایشان کمی که بزرگتر شد و به ابتدای دوران جوانی رسید، بلافاصله وارد 
سپاه شد. جزو مؤسسان سپاه در زابل و اولین پاسدارها بود. در دوره دبیرستان 
مجبور شد درس را رها کند و به راه اندازی بسیج استان مشغول شود. البته 

بعدها تحصیلات خود را تا مقطع فوق لیسانس ادامه داد.
یعنی در سنی که باید بازی می‌کرد، مشغول کار سیاسی بود! در دوره‌ای هم 
که باید جوانی می‌کرد، مشغول کار انقلابی و نظامی ‌شد و برای دفاع از دین 
و وطن به جبهه رفت. بعد هم جانبازی و جراحت‌های جنگ و از دست 
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دادن یک چشم پیش آمد.

ـ در این میان سهم خانواده چه بود؟
ـ با وجود اینکه این نسل سهم بسیار کمی برای اعضای خانواده می‌توانست 

در نظر بگیرد اما وی فرزندان خوبی نیز تربیت کرد.
برای  از شام  بعد  ایشان همراه می‌شدم و شب  با  گاهی وقت‌ها می‌شد 
سرکشی از پایگاه‌های بسیج می‌رفتیم. گاهی وقت‌ها می‌شد که تا می‌رفتیم و 
برمی‌گشتیم نماز صبح شده بود و صبح هم سر کار می‌رفت؛ یعنی آن شب 
را کلًا نمی‌خوابید. گاهی به ایشان می‌گفتم: "شما روز سرکشی بروید؛ چرا 
شب می‌روید؟" می‌گفت: "نه، روز همه سر کارند، شب برویم ببینیم چه 
خبراست. آیا کسی هست، کسی نیست؟ واقعیت پایگاه‌ها را شب بهتر درک 

می‌کنیم."
با این وضع، فرصت بسیار کمی برای بچه‌ها و برای اعضای خانواده می‌ماند. 
اما در عین حال، این شهید عزیز فرزندان خوبی تربیت کرد و همه‌شان از 
افراد مفید و موفق جامعه هستند، و در کل باقیات الصالحات خوبی به جای 

گذاشت.



بيب محبّان حاب وم/ دميد را گفت/فصل دوم    189  

گفتگو باسردار دکتر حسين صاليح اصل
معاون بسيج ستاد لك نيروهاي مسلح

ـ آشنایی شما با سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی به چه زمانی برمی‏گردد 
و تا کی ادامه داشت؟

ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
فكر ميك‏نم از سال‏هاي 1364 يا 1365 من ايشان را مي‏شناختم البته به 
علت مسافت، توفيق زيارت زود به زود ايشان را نداشتيم. گاهي اوقات كه 
مأموريت و سفر كاري ايجاب ميك‏رد كه ما به استان سيستان و بلوچستان 

برويم، ايشان را ملاقات ميك‏رديم.
 آخرين بار هم در سال 1388 ایشان را دیدم که ما براي نظارت استاني رفته 
بوديم و من كي هفته خدمت ايشان بودم. در اين مأموریت و سفر كاري ما 
بيشترين زحمت را به ايشان ‏داديم و بيشترين كارايي را هم از ايشان ديديم. 
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ـ از نگاه شما چشم‏گیرترین خصوصیات اخلاقی سردار شهید حاج 
حبیب لک‏زایی چه بود؟ 

ـ من توفيق زيادي نداشتم كه با ايشان از نزدكي آشنا باشم. در مأموريت‏ها 
و در بازرسي‏هايي كه از استان سيستان و بلوچستان داشتم ايشان را داراي 
شخصيتي ديدم كه سراسر خدمت، اخلاص و دغدغه‏مند و بي‏ادعا بود. الحق 
و الانصاف اين و‍‍‍يژگي‏ها هيچكدام اغراق نيست. ويژگي‏هاي ايشان همين 
است كه عرض ميك‏نم؛ بسيار كم حرف و بسيار پركار، همراه با اخلاص. 
اصلًا اهل اينكه خودش را جايي مطرح كند، با توجه به مسئوليت بسيار 
سنگيني كه داشتند، حقيقتاً من ايشان را سراسر شور و عشق در راه خدمت 

به اسلام ديدم. 
البته از گفته‏هاي ما خيلي نبايد اينها را گرفت، بلكه عمل ايشان و سراسر 
زندگي ايشان و شهادت دوستان نزدكي و وابستگان نزدكي ايشان به اين امر 
گواهي مي‏دهد. اما حق مطلب اين است كه ما هم بگوييم تا كمك كند به 
دوستان تا گرايش هر چه بيشتر به اين راه پيدا كنند و مسير خدمت را بهتر 

از گذشته طي كنند. 

ـ با توجه به اینکه جناب عالی بر کار ایشان نظارت و بلکه بازرسی هم 
داشته‏اید، ويژگي‏ بارز مديريتي ایشان را چه می‏دانید؟  

ـ من فكر ميك‏نم كه بارزترين ويژگي كه در امر مديريت من در ايشان ديدم، 
اين بود كه بدون اينكه سر و صداهاي آنچناني داشته باشند، برنامه‏ريزي 
بدون سر و صدايش، خيلي كارا بود، يعني كارايي ايشان در مديريت و 
در پشت صحنه حركت كردن بود و شما بعد از اجراي متقن كار متوجه 
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مي‏شديد كه ايشان سامان دهنده اين كار بوده است، بدون اينكه هيچ سر 
و صدايي باشد و ايشان بخواهد خودش را در صحنه نشان بدهد. اين كي 
برنامه‏ريزي و نظارت بر اجرا همراه با اخلاص و مطرح نكردن خود كي 

ويژگي مهم مديريتي است. 

ـ وقتي مي‏شنويد سردار شهيد ل‏كزايي اولين چيزي كه به ذهن شما 
مي‏آيد چيست؟

ـ آرامش و طمئنينه. 

ـ توصیه شما به دوست‌داران این شهید چیست؟
ـ رهرویی! رهرویی! و رهرويي؛ رهرویی از مسيري كه ايشان طي كرد. 
مسيري كه ايشان طي كرد بايد ادامه داد، چون اين مسير، مسير درخشاني 
است و مي‏تواند براي جمهوري اسلامي ايران نتيجه بخش باشد، اينطور 
حركت كردن و اينطور طي طريق كردن و اينطور مسير الي الله را طي كردن 

خيلي زيبا و قشنگ است.



192    حبیب دلهـا

گفتگو با سردار کیاشمشکی
فرمانده اسبق نیروی مقاومت سیستان و بلوچستان

ـ آشنایی شما با سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی به چه زمانی برمی‏گردد 
و تا کی ادامه داشت؟

ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من مدتی افتخار حضور در سیستان بلوچستان را داشتم، بویژه از سال 71 
تا 79 که بنده به عنوان فرمانده منطقه سپاه سیستان و بلوچستان در خدمت 
ایشان بودم. ایشان عمده این زمان را فرمانده سپاه ناحیه زابل بودند و اواخر 
ـ یعنی قبل از آمدن ما به تهران ـ ایشان را به عنوان رییس ستاد مقاومت 

سیستان و بلوچستان معرفی کردیم.
ارتباطی که ما بیشتر با شهید لک‏زایی داشتیم ایامی بود که ایشان در ناحیه 
بودند و ما هم در قالب منطقه با ایشان ارتباط و تعامل داشتیم. بعد از سال 
79 که ما به نیروی مقاومت در تهران آمدیم، در رابطه با بحث‏های تحقیقی 
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و پژوهشی دانشگاه امام حسین به عنوان دبیر کمیته شهید قلنبر ارتباط خوبی 
با ایشان داشتیم و در رایزنی‏ها و پیگیری‏ها و مسائلی که نیاز بود از منطقه 
گزارش برسد این ارتباط و تعامل را همیشه با ایشان داشتیم و آخرین ارتباط 
من با شهید یک شب قبل از آمدن ایشان به تهران بود. ایشان فرمودند من 
قرار است چهل و هشت ساعت تهران باشم، تهران که آمدم حتماً پیش شما 

می‏آیم. این آخرین تماس ما درست یک روز قبل از شهادت ایشان بود. 

ـ با توجه به این سابقه شناخت، ویژگی‏ها و خصوصیات بارز سردار 
شهید حاج حبیب لک‏زایی از منظر مدیریتی چه بود؟ 

ـ غیر از خصوصیات و ویژگی‏های شخصی یک سری خصوصیات برجسته 
داشتند؛ از جمله سردار بومی منطقه بود، جانباز بود، پدر شهید بود که این 

ویژگی ارزشی بزرگی در جامعه است. 
یکسری صفات روحی و اخلاقی داشت که تقریباً می‏توان گفت منحصر به 
فرد است؛ فردی متقی بود، اگر از وی راجع به اشخاص دیگر سؤال می‏شد 
با احتیاط صحبت می‏کرد. زبانش در اختیار عقلش بود. مسائل شرعی را 
به هر چیز دیگر ترجیح می‏داد. متانت و وقار خوبی داشت. ما مقاطعی که 
مأموریت و خواسته سنگینی از مرکز ابلاغ می‏شد کمتر شاهد بودم که ایشان 
اظهار عجز کند، اظهار نظر و پیشنهادش را می‏داد اما درگیر کار که می‏شد 
توکل خوبی داشت، امیدوار بود، روحیه واقعی بسیجی در وی دیده می‏شد. 
وقار، خاکی بودن، به کم قانع بودن و توکل به خدا داشتن از برجستگی‏های 

خوبی بود که ایشان همه را در وجودشان جمع کرده بود.
آنچه که الان در ذهنم هست این است که راجع به یک موردی با هم خیلی 
صحبت و بحث کردیم. من در نهایت فکر کردم شاید انجام آن کار برایش 
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سخت است لذا پرسیدم که خوب حالا چه کار می‏کنی؛ دیدم که ایشان 
تبسمی‌کرد و گفت چه کار می‏توانیم بکنیم، شما فرمانده ما هستی و به ما 
ابلاغ کردی ما هم باید اجرا کنیم. که این نوع برخورد و چهره متبسم ایشان 

برای من خیلی زیبا بود.
البته اینطور مواقع، بعضی از دوستان حتی قهر هم می‏کردند اما ایشان بعد 
از یک بحث مفصل، خیلی قشنگ همین مطلب را گفت و گفت حالا 
که شما دستور می‏دهید تا آنجایی که توان داریم وارد عمل می‏شویم. این 
برخورد ایشان جمله امام خمینی رحمت الله علیه را که فرمودند: »ما مأمور 
به وظیفه‏ایم نه نتیجه«؛ را به یادم آورد؛ من بارها این رفتار را از ایشان دیدم. 
حرف ایشان عین این جمله بود؛ یعنی برخلاف اینکه احساس می‏کرد که 
ممکن است کار نتیجه ندهد ولی در برابر مثلًا مافوق تشکیلاتی‏اش با آن 
روحیه جهادی که داشت بهترین عکس العمل را داشت و این خیلی خوب 

بود و یک امتیازی بود که ایشان داشت. 
تا آن مدتی که من آنجا بودم تنها پاسداری از سپاه استان بود که به عنوان 
فرمانده پاسدار نمونه کشوری معرفی شده بود که این مورد در استان که من 
9 سال در منطقه بودم یادم نیست سابقه داشته باشد، این هم یکی دیگر از 

برجستگی‏های ایشان است.
تا آن مدتی که من آنجا بودم مأموریت اصلی ایشان فرمانده‌ی ناحیه زابل بود 
که بسیجی‏ترین و بزرگ‏ترین ناحیه ما بود؛ یکی از آفت‏های اینطور محیط‏ها 
که برادران شیعه و سنی و زابلی و بلوچ در کنار هم زندگی می‏کنند، تندروی 
است؛ چه برادران بلوچ ما نسبت به سیستانی و چه عکس آن، اما این آفت 
در ایشان دیده نمی‏شد یعنی ضمن اینکه انسانی معتقد نسبت به مسائل 

اعتقادی بود اما از این آفت به دور بود.
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بالاخره کسی که فرمانده نمونه می‏شود، نشان دهنده این است که یک 
مدیر موفق است، به نظر شما مبانی سبک مدیریتی ایشان چه بود؟ 

بارزترین مبانی سبک مدیریتی ایشان، دخیل بودن تقوا، صفا، صداقت و 
سلامت نفسش در مدیریت بود. مدیر پشت میزش نشسته و دارد صبحانه 
می‏خورد؛ کسی زنگ می‏زند می‏گوید درگیر جلسه است. خوب این دروغ 
است، بگو دارد صبحانه می‏خورد ربع ساعت بعد تماس بگیر. این آفتی 
هست که متأسفانه گریبان‏گیر برخی از مدیران ماست. این آفت هم گریبانگیر 
ایشان نبود صداقت، صفا و سلامت نفسش به مصلحت‏های مدیریتی‏اش 
می‏چربید. افراد خیلی راحت با ایشان تماس می‏گرفتند. من احساسم این 
است که سهل الوصول بودن وی یکی از ویژگی‏هایش بود. راحت تلفن را 

جواب می‏داد که اینها همه مبتنی بر تقوی و صداقتشان بود. 

ـ وقتی شما سردار لک‏زایی می‏شنوید اولین چیزی که در ذهنتان شکل 
می‏گیرد چیست؟

ـ صفایش، صداقتش، تقوایش، با آن چهره متبسم و ملایم و دلنشینی که 
داشت.

ـ ضمن تشکر، صحبت پایانی شما را می‏شنویم.
ـ خدا ان شاء الله رحمتش کند و با شهدای صدر اسلام محشورشان کند 
و فرزندان و بستگانشان را خدا عاقبت به خیر کند، و به آنها صبر و تحمل 

عنایت کند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته 
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گفتگو با سردار علی مولوی حقیقی
فرمانده اسبق نیروی مقاومت سیستان و بلوچستان

ـ آشنایی شما با سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی به چه زمانی برمی‏گردد 
و تا کی ادامه داشت؟

ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اولاً من به شما و همه اعضای خانواده سردار دلاور اسلام شهادت "حبیب 
لک‏زایی" را تبریک و تسلیت عرض می‏کنم. سردار هم حیاتش مایه برکت 
بود و هم زمانی‌که مقدرات الهی بر این بود که دار دنیا را وداع بکند، مرگ او 
عزت او را نشان داد که چقدر بین مردم استان و بین مردم منطقه عزیز بود.

خدمت شما عرض کنم که سردار لک‏زایی را من قبل از سال 72 در جلسات 
و همایش‏هایی که در سطوح فرماندهان و مسئولین برگزار می‏شد،‌ می‏دیدم 
و یک آشنایی اجمالی با وی داشتم. اما سال 71 – 72 دوره‏ای آموزشی در 
تهران بود که بنده از سپاه استان کردستان و ایشان هم از سیستان و بلوچستان 
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آمده بود. ایشان آن وقت فرمانده‌ی سپاه زابل را بر عهده داشت.
ویژگی‏های  و  شدم  مأنوس  بیشتر  ایشان  با  دافوس  دوره  طول  در  من 
شخصیتی و رفتاری ایشان را دریافتم. در نگاه اول، تواضع و تدین و تقوای 
ایشان مشهود بود و به خاطر همین جایگاه معنوی بین همکاران ‏به عنوان 

یک شخصیت متواضع زبان زد بود.
همان زمان من دیدم که ایشان چقدر به امام و مقام معظم رهبری وفادار و 
پایبند دستورات آن بزرگواران است. این آشنایی ما همراه با صفا و صمیمیت 
ادامه یافت. تا اینکه در سال 1378 بنده برای خدمت در سنگر سپاه استان 
سیستان و بلوچستان به عنوان فرماندهی فراخوانده شدم. وقتی پیشنهاد 
فرماندهی سپاه آنجا را به من دادند بلافاصله من در ذهنم آمد که یک نیروی 
قوی،‌ توامند و آشنا به کار دارم که می‏تواند در انجام سریع و دقیق این 

مأموریت همراه من باشد. 
بنابراین من در همان مقطع به فرماندهی محترم نیرو؛ سردار حجازی عرض 
کردم که خوب است هم‏زمان با معرفی بنده آقای لک‏زایی هم که الان 
فرمانده سپاه زابل هستند، به استان بیایند.‌ این پیشنهاد من مورد توجه قرار 
گرفت و یادم هست که سردار حجازی فرمودند که مگر شما همدیگر را 
می‏شناسید؟ که من گفتم بله ما همدیگر را می شناسیم و بهتر است که جلسه  

معارفه‏مان هم هم‏زمان انجام شود.
در طول مدت مأموریت من در استان سیستان و بلوچستان که بیش از هفت 
سال طول کشید، هرگز ندیدم که آقای لک‏زایی احساس خستگی کند. 
خودم هرگز احساس نکردم که در مأموریتی با مشکل مواجه می‏شویم. 
چون مطمئن بودم که به دلیل وجود مدیران خوب، لایق و کارامد، هر 
نوع مأموریتی در استان از عهده سپاه ساخته است. اخلاص، تواضع،‌ تعهد، 
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ولایت‌پذیری و اعتماد به نفس در حوزه کار از ویژگی‏های دیگر آقای 
لک‏زایی بود.

من در کارنامه مسؤولیتی خود در سپاه با شخصیت‏های مختلفی روبرو بودم 
که هر یک از آنها در جایگاه خودشان دارای ویژگی خاصی بودند؛ اما آقای 
لک‏زایی علی رغم داشتن همه آن ویژگی‏ها؛ بعد مردمی پررنگی هم داشت 
و این بعد مردمی بودنش خیلی برای من جالب بود. چرا که هم مردمی بود 
هم محبوب بچه‏ها؛ و نه تنها در بین بچه‏های پاسدار استان بلکه در بین 
عشایر و شیعه و سنی هم محبوب بود و این خیلی برای من قابل توجه بود.
اجازه بدهید که اینطور بگویم، نقطه اتکای من بعد از خداوند متعال در استان 

سیستان و بلوچستان آقای لک‏زایی بودند.
اینگونه رقم خورد که پس از پایان مأموریت من از استان آمدم،  تقدیر 
اما محبت و صمیمت ما و ایشان همچنان باقی ماند. ما ‌رفت و آمدهای 
خانوادگی داشتیم و آن مهر و محبتی که ایشان در دل ما گذاشته بود و متقابل 
هم بود،‌ و فعالیت‏های مشترک فرهنگی‏مان در زمینه شهدا آن را تشدید و 
تکثیر می‏کرد. مثلًا ایشان وقتی فهمید که من در مجموعه فرهنگی حسینه 
روستای درخش که در نزدیکی بیرجند قرار دارد، تصاویر شهدای تاسوکی 
را برای اولین بار در ایران نصب کرده‏ام، خیلی دوست داشت که بیاید و 
آن مجموعه فرهنگی را از نزدیک ببیند. از آن زمان یعنی اوایل دهه هفتاد تا 
آخرین روزهایی که ایشان در قید حیات بودند من با ایشان در تماس بودم؛ 

یعنی چیزی حدود بیست سال. 
من می‏توانم بگویم که آقای لک‏زایی در ردیف شخصیت‏های اول مجاهد 
فی سبیل الله در استان سیستان و بلوچستان بود. بعضی از شخصیت‏ها مثل 
شهید میرحسینی و شهید طباطبایی در میدان رزم و یا در حادثه دفتر مرکزی 
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حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند مرگ و به لقاء الله پیوستن 
آقای لک‏زایی هم‌زمان با شهادت حضرت امام جواد )ع( و سالگرد شهدای 
وحدت با لباس پاسداری و در مأموریت سپاه بود؛ که نشان دهنده اوج 

خلوص این مرد بزرگ و مجاهد است.

از  باشد، اگر ممکن است بعضی  اینکه بحث کمی ملموس  برای  ـ 
ویژگی‏های سردار را به صورت موردی مطرح کنید.

ـ مثلاً‌ رزمایش بزرگی داشتیم تحت عنوان رزمایش فجرآفرینان استان که 
می‏خواستیم 20 هزار نفر را ـ اعم از شیعه و سنی خواهر و برادر ـ در استان 
فراخوانی کنیم. بعضی از عزیزان در جلسات می‏گفتند اولاً‌ امکان جمع 
آوری 20 هزار نفر مهیا نیست؛ ثانیاً‌ به جهت اینکه بافت در این تجمع قرار 
است شیعه و سنی حضور داشته باشند، ممکن است مشکل ایجاد کند. آقای 
لک‏زایی که معاون هماهنگ کننده بود و چون دوره مدیریت ستاد را هم 
گذرانده بود، برخی از مسؤولیت‏ها را هم من به ایشان تفویض کرده بودم در 
یک ضمن توجه به نظرات آن دوستان در یک جمع‏بندی اعلام کرد که من 

این کار را با تمام توان انجام می‏دهم.
وقتی من قاطعیت و صراحت ایشان را دیدم گفتم آقای لک‏زایی این اعتماد 
شما برای چیست؟ پاسخ داد که من با توجه به شناختی که از مردم و 
توامندی‏های استان و مدیرانی که در سطوح مختلف دارم مطمئن هستم که 
این کار را می‏توانیم انجام بدهیم و ما ظرف کمتر از یک هفته توانستیم یک 
کار بزرگی را انجام بدهیم. بخش اصلی کار هم بر دوش آقای لک‏زایی بود. 
در بحث تسلیح طوائف همینطور بود، در بحث نظم و انضباط چنین بود، در 

بحث معیشت کارکنان؛ همینطور خستگی ناپذیر بود و پیگیر.
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به روحیه و رفاه سربازان هم خیلی اهمیت می داد. اتفاق می‏افتاد که ایشان 
قبل از انجام برنامه‏های صبحگاهی وارد سپاه می‏شد و به آسایشگاه سربازان 
سر می‏زد. گاهی اتفاق می‏افتاد که شام را همراه سربازان می‏خورد. مشکلات 
و موضوعاتی که در حوزه سربازان وظیفه بعد از وقت اداری بود را هم به 

همین شکل پیگیر بود.
به طور کلی و در بسیاری از موارد می‏دیدم که خیلی با اشرافیت و طمأنینه 
تمام در انجام مأموریت تلاش می‏کند و بدون اینکه سر و صدایی راه بیندازد 
کار با جدیت و قاطعیت انجام می‏داد. من خاطرات زیادی با این شهید 

بزرگوار دارم.

ـ وقتی اسم سردارشهید حاج لک‏زایی می آید چه چیزی به ذهن شما 
می‏آید؟

ـ شهید میرحسینی!

ـ چرا؟
ـ برای اینکه حضرت مقام معظم رهبری در آن سفرشان او را به عنوان سید 

الشهدای استان نام بردند. 
گرچه من شهید میرحسینی را از نزدیک ندیده بودم ولی خانواده شهید و 

سابقه شهید میر حسینی و وفاداری رزمندگان را به او دیدم.
آن علاقه و وفاداری نیروها به شهید میرحسینی در صحنه رزم را من دیدم 
که بسیجیان در عرصه دفاع و پاسداری از ارزش‏های انقلاب با سردار حبیب 
لک‏زایی هم دارند. لذا اینکه من گفتم جزء مجاهدین خط مقدم استان 
سیستان و بلوچستان است به خاطر تشابهی است که در رفتار و همراهی 
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رزمندگان و بسیجی‏ها و خانواده‏های شهدا با ایشان وجود داشت.

ـ شما به همراه سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی به منزل پدر شهید 
خدری و میرحسینی می‏رفتید،‌ سؤال من این است که آیا علقه و ارتباط 
خاصی بین شهید لک‏زایی با این پدران شهید وجود داشت؟ یا نه،‌ آن 
بزرگواران هم یکی از خانواده‏های شهدا بودند، مثل سایر خانواده‏های 

شهدا؟
ـ من در تمامی ملاقات‏هایی که با خانواده شهدا به همراه ایشان داشتم، ندیدم 
که دوگانه رفتار بکند و یا دوگانه نگاه کند. اما شهید میرحسینی را چون شهید 
علمدار سیستان و بلوچستان در زمان جنگ بود طبیعی است تجلیل بشود. 
و پدر میرحسینی هم یک روحیه سلحشوری داشت و در عین حال که پدر 
شهید میرحسینی بود یک رزمنده و یک چهره وفادار به اسلام و ولایت و 

رهبری بود.
برخلاف بعضی‏ها که ممکن است چنین تصور می‏کردند که او یک چهره 
ساده و روستایی است، خیلی اهل سیاست بود و‌ به نظر من از این جهت 

قابل توجه بود.
شهید خدری هم، همینطور است. از جمله کسانی که در جلسات عمومی ما 
و در جلسات طوایف و قبایل ما حتماً‌ بایستی شرکت می‏کردند، پدر شهیدان 

خدری و میر حسینی بودند.

ـ علتش چه بود؟
ـ به نظرم همان علقه‏ای که بین این دو از نظر معرفتی و جود داشت،‌ و 
همچنین عشق به انقلاب،‌ امام و رهبری؛ من چیز دیگری نمی‌توانم بگویم.
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ـ یعنی نمی شود اسمش را تبعیض گذاشت؟
ـ نه! وقتی شما به کسی محبت می‏کنید معنایش این نیست که اگر به کس 
دیگری محبت نکنید،‌ دوستش ندارید، و دچار تبعیض شده‏اید. ضمن آنکه 

شناخت شما نسبت به یک فرد محبت بیشتری ایجاد می‏کند.
من خودم چه در استان سیستان و بلوچستان و چه در کردستان با افسران 
زیادی سر و کار داشتم؛ حال اگر یک افسری را بیشتر دوست می‏داشتم 
به معنای این نبود که افسر دیگر را دوست ندارم، ‌بلکه بخشی از آن به 
خصوصیات رفتاریم ربط داشت و بخشی هم به میزان تعبد و تعهد آن فرد 
نسبت به انجام وظایف؛ که این عشق است و لذا عشق به انسان‏های خوب 

و عشق به انسان‏های خدایی هیچگاه تبعیض نیست.

ـ درست است. در پایان اگر صحبتی دارید می‏شنویم.
ـ این شهید در جوار همه شهدا آرامیده است و سرافراز و پیروز در عرصه‏های 
مختلف، در طول دورانی که در قید حیات بود کارنامه درخشانی داشت،‌ 
إن شاء‌ الله که در آخرت هم چنین خواهد بود و خاندان و خانواده شهیدان 
لک‏زایی إن شاء‌ الله آبرومند هستند. خداوند به حرمت محمد و آل محمد به 
عزت آبرویی که اینها دارند برای ما هم در آخرت ضامن بشوند و ما را هم 

با خودشان همراه کنند.
من به همه خانواده بزرگ سیستان و بلوچستان که حامیان و دوستداران 
این عزیز هستند مجدداً تسلیت عرض می‏کنم خصوصاً‌ خانواده مرحوم 
و فرزندانشان و امیدوارم که خداوند متعال این عزیز را با شهدای اسلام 

محشور کند که یقیناً‌ چنین است. 



بيب محبّان حاب وم/ دميد را گفت/فصل دوم    203  

گفتگو با سردار سرتیپ علیرضا عظیمی جاهد
فرمانده سابق سپاه سلمان سیستان و بلوچستان

چه  شهید  شما  نظر  به  بود،  شما  جانشین  سال‏ها  لک‏زایی  سردار  ـ 
خصوصیات برجسته و بارزی داشتند؟

ـ شهید بزرگوار لک‏زایی خصوصیات اخلاقی بارزی داشتند که بعضی از 
این خصوصیاتشان واقعاً منحصر به فرد بود. شدیداً ولایتی بودند، شدیداً 
مقید به احکام شرعی بودند، شدیداً اصل فرماندهی و فرمانبری را رعایت 
می‌کردند و محبوب سربازها بودند. در پادگان سپاه سلمان و جاهایی که 
مسؤولیت داشتند خیلی ریز در جریان مسایل و مشکلات قرار می‌گرفتند 
و پیگیر رفع مشکل نیروها و بسیجی‌ها و مجموعه‌هایی که در آن خدمت 
می‌کردند بودند. ما چون از قبل با ایشان آشنا بودیم موقعی که مجدداً قرار 
شد برویم در سیستان و بلوچستان در خدمت دوستان باشیم واقعاً وقتی 
فهمیدیم سردار لک‌زایی سرپرست آنجا هستند و ما می‌خواهیم افتخار داشته 
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باشیم که در خدمت ایشان باشیم تقریباً می‌شود گفت که هیچ دغدغه خاطر 
نداشتیم چون می‌دانستیم ایشان یک استوانه‌ای از همه خوبی‌ها هستند و 

ستون وحدت شیعه و سنی در منطقه و قابل قبولند.
اهل  شدیداً  ایشان  کنم  بیان  را  ایشان  فردی  خصوصیات  بخواهم  اگر 
برنامه‏ریزی بودند. به نظر من باید به ایشان دکترای بسیج می‌دادند. کاملًا 
به ریز و بم بسیج آشنا بود. ایشان از فرمانده‌ی پایگاه شروع کرد، فرمانده‌ی 
کننده سپاه  معاون هماهنگ  اقشاری،  فرمانده‌ی  ناحیه،  فرمانده‌ی  حوزه، 
سیستان، جانشین سپاه سلمان و سرپرست سپاه سلمان. در این مدت که من 
در خدمت ایشان بودم عرض می‌کنم باید دکترای بسیج را به ایشان می‌دادند 
چون خیلی آشنا بود. مثلًا من اگر می‌رفتم در سپاههای شهرستانها یک کار 
عمومی را انجام می‌دادم و بر می‌گشتم. بعد وقتی ایشان می‌رفت و صورت 
جلسه ایشان می‌آمد و من می‌خواندم تعجب می‌کردم. با اقشاری‏ها جلسه 

می‌گذاشت و ...

ـ منظور شما از اقشار، اقشار مختلف مردم که نیست؟ 
ـ اقشار، مثلًا بسیج دانش آموزی، بسیج دانشجویی، بسیج خواهران، بسیج 
سازندگی و به اینها می‌گفت بر اساس برنامه به من گزارش بدهید، برنامه 
سالتان چیست؟ سه ماه اول سال، شش ماه اول سال باید چه کار می‌کردید، 
گزارش بدین تا بر اساس آن شما را ارزیابی کنم. من شاید در عمر مسؤولیتم 
برخورد  گونه  این  پایگاه  در  رفتم  دوم هم  این سری  که  بلوچستان  در 
نمی‌کردم. بعدش هم موقعی که آنها گزارش می‌دادند چون به کار آشنا بود 
متوجه می‌شد که در کجا نقص و عیب و در کجا حسن دارند. می‌نشست 
صورت جلسه می‌کرد. می‌گفت این قسمت را یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، 
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شش ماهه و این قسمت را تا سفر بعدی که من می‌آیم باید رفع کنید. این 
خیلی تحول ایجاد می‌کرد در مناطق مختلف سپاه و نشان دهنده این بود 
که عزم ایشان این است که کارها بر اساس برنامه پیش برود. یک سپاه اگر 
می‌دانست که سردار لک‌زایی می‌آید یا من می‌آیم کلی تفاوت داشت. چون 
آنها وقتی می‏فهمیدند سردار لک‏زایی می‏آید، حواسشان را جمع می‌کردند 

چون قرار بود یک بازرسی اصولی از آن مجموعه انجام شود.

ـ شکسته نفسی نمی‌کنید سردار؟
نه! این را به خودش گفتم. به فرمانده نواحی هم گفتم. در جلسه عمومی هم 

عنوان کردم که واقعاً این نشان دهنده برنامه‌ریزی‌اش بود.
یکی دیگر ازخصوصیاتش صبرش بود. واقعاً محل رجوع پرسنل بود. مثلًا 
اگر نیروها نمی‏توانستند یا سختشان بود که به ما بگویند مستقیم به سراغ 
ایشان می‏رفتند و بعد ایشان هم به بهترین روش به ما انتقال می‏داد. جلساتی 
که داشتیم نتیجه می‏گرفتند و بعد ختم جلسه را اعلام می‏کردند. اگر لازم بود 

افراد توجیه بشوند، سؤالی بپرسند، نقدی بکنند ایشان آماده بود. 
ایشان خیلی مهربان بود. شدیداً دقت داشتند که چه چیزی حلال و چه 
چیزی حرام است؛ رعایت و حفظ بیت المال در رأس این دقتشان قرار 
داشت. من یادم هست که گاهی اوقات برای اینکه سر صبح و به موقع مثلًا 
به ایرانشهر برسم، شب حرکت می‏کردم. یک بار در فرصتی که من و ایشان 
تنها بودیم به من گفت چرا شما فعل حرام انجام می‏دهید؟ من گفتم آقای 
لک‏زایی فعل حرام نگو مثلًا بگو کم دقتی و ... که ایشان دوباره با همان 
صراحت قبل گفت نه! شما فعل حرام انجام داده‏ای و من شکایت شما 
را به سردار جعفری می‏کنم. پرسیدم: خوب آن فعل حرام بنده چه بوده؟ 
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ایشان گفت حرکت در شب برای فرماندهان ممنوع است. بعد هم گفت 
من گزارش این کار شما را می‏نویسم. من از قبل، یک مجوز برای تردد در 
شب از سردار جعفری داشتم و به ایشان گفتم. ایشان گفت این نامه مال قبل 

است، الان شرایط فرق کرده و لازم است که شما دوباره نامه بگیری. 
ایشان این طور مقید بود. راجع به سوخت و مصرف خودرو و پول. تقریباً 
می‏شود گفت خیلی از مسائل را گردن ما می‏انداخت. مثلًا گاهی اوقات 
مجبور می‏شدیم بگوییم که با مسؤولیت ما این کار را انجام بده و آن وقت 
ایشان خیالشان راحت می‏شد و انجام می‏داد. از چهره‏اش پیدا بود که اهل 

تهجد است. با همه خیلی با مهربانی و عطوفت صحبت می‏کرد.
گاهی اوقات چون می‏دانستیم ایشان اهل تماشای فوتبال نیست با ایشان 
شوخی می‏کردیم و می‏گفتیم مثلًا دیشب بازی بارسلونا و رئال را دیدی؟ 
دیدی مسی چی کار ‏کرد؟ ایشان لبخندی می‏زد؛ مشخص بود که از وقار و 

سنگینی و متانت برخوردار است و در عین حال متواضع بود.
گاهی اوقات که می‌خواستم با مجموعه‏ای برخورد کنم، یا از آن مجموعه 
انتقاد کنم، یا تذکر بدهم، ایشان پا درمیانی می‏کرد و عصبانیت ما را با 
سعه صدر و مهربانی‏اش به نیروها منتقل می‏کرد و ما هم تأثیرگذاری‏اش را 

می‏دیدیم. شدیداً همراه و مکمل کار ما بود.

ـ با توجه به اینکه ایشان جانشین شما بود، راجع به برخی از فعالیت‏هایشان 
هم صحبت بفرمایید.

ـ ما در استان از طریق آقای سلیمانی1 متوجه شدیم چندین مجموعه داخل 
استان در بیرون از سپاه تعطیل است. مسؤولیت با سپاه نبود ولی آقای 

1. نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه زاهدان.
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سلیمانی مطرح کردند که اگر سپاه پای کار بیاید آنها احیا می‌شوند. یکی 
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و یکی هم بنیاد مهدویت و یکی از 
مجموعه‌ها هم مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا بود. من به عمق این مسائل 
توجه نداشتم که چقدر اینها زحمت می‌برد. آقای لک‌زایی را خواستیم و 
گفتیم همچون کاری است. گفت سردار! کار خیلی سخت است؛ اگر شما 
یعنی من فرمانده سپاه پشتیبانش نباشم نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. این 
مطلبی را که در این خانه خدا )مسجد نور تهران( دارم عرض می‌کنم من به 
ایشان گفتم شما این مسؤولیت‌ها را بپذیر در حکم فرمانده‌ی سپاه سلمان. 
معاونتها را جمع کردیم گفتیم امر و دستور ایشان، دستور ماست و این کار 
خیلی مهم است و باید انجام بگیرد. به اعتراف حجت الاسلام زرگر که الان 
در مجلس نشسته است، ستاد احیای امر به معروف عقب‌ترین بود، امروز 

جزو بهترین ستادهای امر به معروف و نهی از منکر کشور است.
این خوبی و یا بدی که من می‏گویم لقلقه زبان من نیست چون مسؤولیت 
داشتم در سپاه این طوری عرض می‌کنم خدمتتان. به ایشان گفتیم حالا که 
ستاد احیای امر به معروف شهر و استان را فعال کردی، پس ستاد امر به 
معروف سپاه را هم فعال کن. ایشان یک کلاس تقریباً یک ساعته برای ما 
گذاشت که ستاد امر به معروف این است که من الان خدمتتان عرض می‌کنم 

و اینها یافته‌هایی بود که ما از ایشان داشتیم. 
ایشان گفتند چون ستاد امر به معروف پایگاه محور هست، باید یک شورای 
امر به معروف پایگاه تشکیل بشود. چه کسانی عضو این شورا هستند؟ امام 
جماعت، ریش سفید محله، افراد مورد اعتماد که می‌توانند از اقشار مختلف 
باشند؛ هم از خواهران و هم از برادران. گفت این شورای امر به معروف دو 
کار باید انجام بدهند یکی این که یک گروه تشکیل بدهد برای ارشاد دهنده، 
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یک سری را هم باید شناسایی کنند به عنوان ارشاد شونده. گفتیم ارشاد 
شونده‏ها چه کسانی هستند؟ گفت ارشاد شونده می‌تواند یک آدم بی‌سواد 
باشد، معتاد باشد، مخل نظم آن منطقه، دزد، یا کسی که کارهای خلاف 
عرف می‌کند و ... . یک تعدادی هم باید ارشاد دهنده باشند. ارشاد دهندگان 
هم می‌توانند همین شورا باشند که من می‌توانم به جرأت بگویم که ما در 
سپاه سلمان از نظر امر به معروف جزو آخرین رده‌ها بودیم نه اینکه فعالیت 

نمی‌کردیم، اصولی و بر اساس برنامه فعالیت نمی‏کردیم.
یکی دیگر از مجموعه‏ها بنیاد مهدویت بود که شاید کسی می‏گفت سپاه 
سیستان و بلوچستان چه کار دارد به بنیاد مهدویت. حالا نهایتش این بنیاد در 
سیستان معنی می‏دهد نه در بلوچستان. ایشان با پیگیری‏های خیلی خوبش 
بنیاد مهدویت را که محلی از اعراب نداشت، جان تازه‏ای داد. جزوات 
و کتاب‏های مهدویت، همایش‏های مهدویت، نیمه شعبان‏های با شکوه به 

همراه تبیین فلسفه انتظار را به زیبایی در جاهای مختلف پیگیر بودند.
در ستاد احیای امر به معروف هم کار را با همین قوت دنبال می‏کردند. 
کار دیگرشان هم سروسامان دادن به هیئت رزمندگان استان بود که تقریباً 
می‏شود گفت تشکیل نشده بود و یا تعطیل بود. ایشان با بزرگواری توانستند 
که هیئت رزمندگان را راه اندازی کنند، اما خودشان مسؤولیتش را بر عهده 
نگرفت و به آقای سردار باغبانی سپرد. اما عملًا کار توسط ایشان انجام 

می‏شد. ما و دوستان دیگر پادویی این کار را می‏کردیم.

ـ شما برنامه‏ای برای تبیین شخصیت ایشان ندارید؟
ـ در سیستم کلان مدیریتی استان، وحدت شیعه و سنی تعیین کننده است 
و شهید به این مطلب توجه داشت. ان شا‏ء الله در آستانه چهلم سردار شهید 
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حاج حبیب لک‏زایی در دانشگاه افسری امام حسین علیه‏السلام یک جلسه 
نکوداشت و یک میزگرد می‏گذاریم و از چند نفر از دوستان بسیجی‏مان در 
بلوچستان و چند نفر هم از سیستان دعوت می‏کنیم که آنها بگویند شهید 

که بود.
الان خیلی از دوستان بلوچ به من می‏گویند که ما می‏خواهیم کارهایی انجام 
بدهیم. من به آنها گفتم احتمالاً دلسوزانی به سراغ شما می‏آیند. من پیشنهاد 
می‏کنم که حتماً به بلوچستان بروید و با آن دوستان مصاحبه کنید، قطعاً 

مطالب نابی خواهید شنید.
یکی دیگر از کارهایی که ایشان در کنار دیگر همکاران و دوستان آن نقش 
داشت، ایجاد مجتمع‏های تفریحی در خود استان و بیرون از استان مثل 
مشهد بود. سه تا یگان هم راه انداختیم؛ تیپ حضرت علی اکبر در زابل، 
تیپ صالحین در ایرانشهر و یگان امنیتی در خود زاهدان؛ که تقریباً با پیگیری 
هم توانستیم این اقدامات را انجام بدهیم. خیلی اصرار داشتند که اگر سیب و 
سوران، زهک و هیرمند شهرستان بشوند، ما هم آنجا یک سپاه ناحیه داشته 
باشیم. ما هر چه به ایشان می‏گفتیم که نیرو می‏خواهد، امکانات می‏خواهد 
و ... ایشان می‏گفت تشکیل بدهیم خدا می‏رساند. خدا را شکر الان هیچ 
شهرستان ما در استان نیست که ناحیه نداشته باشد. البته ضمن اینکه الان 

خدمات خوبی ارائه می‏دهند؛ دارای شدت و ضعف‏هایی هستند.

ـ ایشان یک مسؤولیتی داشتند که خیلی هم مظلوم واقع شده و آن اداره 
کردن مؤسسه خیریه امدادگران عاشوراست، راجع به این مؤسسه هم 

صحبت‏های شما را می‏شنویم.
ـ درست است، یک روز مسئول مؤسسه خیریه امدادگران عاشورای کشور 



210    حبیب دلهـا

آمدند استان و به ما گفتند مجموعه‌ای که در سراسر کشور خیلی فعال است 
و در استان سیستان و بلوچستان موضوعیت دارد را بیاییم و به کمک هم راه 
بیاندازیم. بعد به من گفتند اگر بخواهیم راه بیاندازیم به نظر شما چه کسی 
خوب است این کار را انجام دهد؟ گفتم که بهترینش آقای لک‌زایی است. با 
خود ایشان صحبت کردیم؛ ایشان هم گفتند که من با وجود این همه کار یک 
مقدار سخت است که این کار را بکنم. من گفتم شما بپذیر کمکتان می‌کنیم.
امدادگران عاشورا وظیفه‌اش این است که در سطح استان چه شیعه و سنی، 
افرادی که مریض می‌شوند و استطاعت مالی ندارند برای درمان به این 
مجموعه مراجعه می‌کنند. تعدادی از پزشک‌های خیر هستند که با این 
امدادگران عاشورا ارتباط دارند. هر که را این ستاد معرفی می‌کند در تهران 
مشهد، قم، کرمان، یزد و جاهای مختلف درمان رایگان می‌کنند یا تخفیف 
ویژه می‌دهند. می‌دانم که به خاطر حضور آقای فتحیان در مرکزیت و در 
استان‌ها مثل آقای لک‌زایی و دوستان دیگر این کار خیلی با قوت انجام 
می‌گیرد. من نمونه دارم افرادی به من مراجعه می‌کردند که برای هزینه 
درمان هیچی نداشتند. مجموعه‌ای که ما معرفی می‌کردیم به آقای لک‌زایی 
و سایر دوستان، آنها را به صورت رایگان درمان می‌کردند. مجموعه خیلی 
خوب و قدری را راه انداختند به کمک دوستان خوبمان در استان مثل بسیج 
جامعه پزشکی مانند »دکتر شکیبا« و دکترهای دیگر که در جاهای مختلف 
مسؤولیت داشتند. امدادگران عاشورایی که فعالیتش صفر بود، خدا را شکر 
توانسته آنجا خودش را پیدا کند. حالا من پیشنهاد می‌کنم چه ستاد احیا، چه 
بنیاد مهدویت و چه امدادگران عاشورا، به خواست این وجه مسمی‌ها سراغ 
این مجموعه‌ها و مسئولینشان برویم و مصاحبه‌های ویژه ای را ان شاءالله 

داشته باشیم.
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ـ این اقدامات فرهنگی ایشان در ایجاد وحدت و امنیت در منطقه چه 
مقدار نقش داشت؟

ـ ایشان سیستانی بود، اما دلسوزی عجیبی برای بلوچستان داشت. و خدا را 
شکر به خاطر همین اقدامات ریشه‏ای و خوب ما امنیت قابل قبولی در استان 
داریم. مشخص است که مردم یک‏دل هستند و امنیت پایدار را مردم حفظ 
می‏کنند. خوب بالاخره دشمن هم دشمنی می‏کند اما شما شاهد هستید که 

بسیاری از توطئه‏ها توسط خود مردم خنثی شده است. 

ـ وقتی شما می‏شنوید سردارشهید حاج حبیب لک‏زایی، چه چیزی به 
ذهنتان متبادر می‏شود؟

یاد  بودنش  پدر شهید  به خاطر  ابتدا  لک‌زایی  می‌شنویم سردار  وقتی  ـ 
شهدا می‌افتم. من یادم می‌آید در یک جلسه بودیم. بعد از این واقعه بانک 
مهر که خیلی‌ها در آنجا به شهادت رسیدند و بدنشان سوخت. پدرانشان 
خیلی بی‌قراری می‌کردند. بعضاً هم بد برخورد می‌کردند. یک پدری خیلی 
بی‌قراری می‌کرد. آقای لک‌زایی خیلی صبر کرد. صبر کرد، صبر کرد و صبر 
کرد تا اینکه صبرش تمام شد؛ ایشان به آن پدر شهید گفت من که دارم 
صحبت می‌کنم، من هم مثل خود توأم. تو اگر پدر شهیدی، من هم پدر 
شهیدم. من هم جنازة بچه‌ام را جمع کردم. این چه برخوردی است؟ که آن 
پدر شهید خیلی آرام شد. من وقتی اسمشان می‏آید یاد پدر شهید بودنش 

می‏افتم. 
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گفتگو با موسی سنچولی
جانشین سردار شهید حاج جبیب لک‏زایی در ستاد احیای امر به معروف و 

نهی از منکر سیستان و بلوچستان

ـ به عنوان اولین سؤال می‏خواستم، معرفی اجمالی ستاد را از زبان شما 
بشنوم.

ـ بسم الله الرحمن الرحیم. رییس ستاد در مرکز آیت الله جنتی است. دبیرکل 
ستاد در مرکز؛ حجت الاسلام زرگر است. رییس ستاد در استان نماینده ولی 
فقیه در استان؛ آیت الله سلیمانی است. قائم مقام استاندار و دبیر ستاد سردار 
لک‏زایی بودند. ستاد پنج معاونت ادرات و کارخانجات، تشکل‏های مردمی، 
فرهنگی، سازمان‏های اجرایی و کمیته بانوان دارد. ستاد از سال 1379 در 
استان شکل گرفته است و سردار شهید حبیب لک‏زایی از نیمه اول سال 
1389 به عنوان دبیر ستاد مشغول کار شدند. از نیمه دوم سال 89 هم من به 

عنوان اولین و آخرین جانشین ایشان در ستاد بودم.
ـ قبلًا کجا مشغول بودید؟
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ـ مسئول سازمان علمی ـ پژوهشی ـ فناوری سپاه سلمان در زاهدان بودم. 
مسؤولیت قبلی‏ام باعث آشنایی و رابطه‏ بیشترم با سردار شد، چون گاهی از 
ایشان به عنوان سخنران دعوت می‏کردم. ضمن اینکه سبک مدیریت من را 
هم قبول داشت. یک روز مرا دفترشان خواستند و انتظاراتشان را در رابطه 
با کار و فعالیت در ستاد گفتند من هم قبول کردم و قول همکاری دادم. در 

مجموع حدود ده سال با ایشان آشنا بودم.

ـ روش مدیریت سردار لک‏زایی چطور بود؟
ـ شیوه مدیریت ایشان مبتنی بر اعتماد به زیرمجموعه و پیگیری مستمر و 
همیشگی بود. از صفر تا صد کار را پیگیری می‏کرد و خسته نمی‏شد و به 
این ترتیب بیشتر و بلکه همه کارها را به نتیجه و سرانجام می‏رساند. ویژگی 
مدیرتی دیگر ایشان این بود که نسبت به عهد و پیمان و قول و قرارشان 
وفادار بودند و فرقی نمی‏کرد که طرف مقابل چه مسؤولیت و مدرک و 
درجه‏ای داشته باشد. اگر هم جلسه‏ای برگزار می‏شد ایشان سرساعت در 
جلسه حاضر بودند و اینطور نبود که چون جلسه با محوریت ایشان برگزار 
می‏شود هر وقت خواستند یا هر وقت شد بیایند. می‏گفت می‏آیم و می‏آمد. 
شاید هم بهتر باشد اینطور بگویم که سردار خودش می‏آمد و به ما می‏گفت 

بیایید.
هر پیشنهادی که به ایشان می‏دادیم با دل باز و روی گشاده می‏شنید و 
بررسی می‏کرد. اگر مسئولین ادارات مختلف از ایشان به عنوان دبیر ستاد 
احیای امر به معروف و نهی از منکر استان دعوت می‏کردند که در جلسات 
آنها شرکت کند، یا سخنران مراسمشان باشد، اگر وقت داشت حتماً قبول 
می‏کرد. جلسه‏ای که برگزار می‏شد ایشان تلاش داشت و تأکید و پیگیری 
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می‏کرد که نتیجه و خروجی جلسه ظرف یک ماه آینده خودش را در سطح 
استان پهناور سیستان و بلوچستان نشان بدهد. وقت شناس و پیگیر بود.

مثلًا من یادم هست که ما با مدیر کل یکی از ادارات استان جلسه داشتیم 
و آن مدیر کل پذیرفت که کارهایی را در راستای احیای امر به معروف و 
نهی از منکر در زیرمجموعه‏هایش در سطح استان انجام بدهد. چند هفته 
بعد سردار راجع به همین موضوع از زابل تماس گرفتند و چند روز بعد از 
چابهار. یعنی ایشان در شمال و جنوب استان افرادی را به ادارت مربوطه 
فرستاده بودند، گزارشات آنها را دیده بودند و بعد با ستاد تماس گرفتند که از 
آن مسئول حالا تشکر بشود یا سؤال بشود که چرا به تعهداتش عمل نکرده. 

روش کار ایشان اینطور بود.
منشش اینطور بود که کار را همراه با احترام به زیردست پیش می‏برد، 
تحکمی در کار نبود. نمی‏خواست کار را با زور پیش ببرد. اخلاق را قربانی 

انجام کار یا پیش‏برد و پیشرفت کار نمی‏کرد. دستوری کار نمی‏کرد.

ـ خوب این روش چقدر جواب می‏داد؟ چون برخی معتقدند که وقتی 
کسی با محیت برخورد می‏کند دیگران سوء استفاده می‏کنند؟

ـ ممکن است کسانی سوء استفاده کنند و باید جاهایی با زبان قانون و حقوق 
و دستور، عمل و برخورد کرد؛ سردار هم در زمان خودش قاطعیت لازم را 
داشت، اما محبت و صمیمیت برایشان اولویت داشت و برخورد قانونی و 
دستوری در مرتبه‏های بعد بود. اینجا برای پول کسی نیامده، نه اینکه پول 
نگیرند بلکه برای پول و صرفاً و فقط برای پول کار نمی‏کنند چون من اطلاع 
دارم که برخی از دوستان می‏توانند بروند در جاهای دیگر و چند برابر اینجا 

حقوق بگیرند. ما اینجا دوستانه و برادرانه با هم کار می‏کنیم.



بيب محبّان حاب وم/ دميد را گفت/فصل دوم    215  

ـ خوب سردار در ایجاد این الفت و دوستی میان نیروهایش چقدر نقش 
داشت؟

ـ عامل اصلی و مهم پدید آمدن و استمرار این محبت و صمیمیت سردار 
بود. آدم با صبر و حوصله‏ای بود. درست است که سردار بود، اما لیاقت 
و شایستگی را ما در وجودش احساس می‏کردیم. ما از این کلمه حساب 
نمی‏بردیم. واقعاً کلمه و درجه سرداری برای ما و بین ما مطرح نبود. رفاقت 

و صمیمیت بود.

ـ در این مدت پیش آمد که سردار کسی را تنبیه کند؟ روش تنبیه ایشان 
چطور بود؟

ـ از تنبیه یا عصبانیت از من نپرس. اما بهتر است کلمه تنبیه را حذف کنیم و 
از شیوه برخورد اخلاقی سردار بنا به مقتضیات زمانی و مکانی صحبت کنیم. 
در مجموعه فرهنگی باید با اخلاق و رفتار، خاطی را تنبیه کرد که این دیگر 
همان شیوه اخلاقی مناسب و متناسب است نه تنبیه و معنایی که از تنبیه به 

ذهن متبادر می‏شود.

ـ یعنی سردار عصبانی نمی‏شد؟
ـ چرا عصبانی شده؛ پیش می‏آمد که نیرویی به وظیفه‏اش عمل نکند. پیش 
هم می‏آمد که سردار از او سؤال و بازخواست کند. اما وقتی ایشان احساس 
می‏کرد که بحث دارد به قول معروف کش پیدا می‏کند و به جدال کشیده 
می‏شود سکوت می‏کرد. می‏توانست با تحکم و دستور به بحث خاتمه 
بدهد اما ایشان سکوت می‏کرد. یعنی علی‏رغم اینکه هم جایگاهش و هم 
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دستورالعمل به او اجازه می‏داد که فرد خاطی را نه به قول شما تنبیه بلکه 
توبیخ کند، ایشان سعی داشت اخلاقی برخورد کند. به نظر من بین طرف 

مقابل و خودش، حق را به طرف مقابل می‏داد و کوتاه می‏آمد.
به عنوان نمونه به سرباز دم در ستاد چند بار گفته بودیم که در به خاطر 
مسائل امنیتی باید همیشه بسته باشد. اگر کسی کار داشت هماهنگ می‏کند. 
چند بار هم تذکر داده بودیم. بعد از همه اینها سردار یک بار از در باز وارد 
می‏شود و سرباز سر پستش نبوده؛ یعنی هم در باز بوده و هم سرباز سر 
جایش نبوده. ایشان از مسئول دفترش می‏پرسد که سرباز دم در کجاست؟ 
سرباز هم از پله‏ها در حال پایین آمدن بوده که مسئل دفتر اشاره می‏کند و 
می‏گوید این هم سرباز. سردار با سرباز ـ که علی رغم تذکرات متعدد مراقب 
نبوده ـ کمی تند برخورد می‏کند. خوب این صبح بود. حوالی ظهر که من 
ایشان را دیدم، متوجه شدم که ناراحت است. به من گفت دلم رضا نمی‏شود! 
نباید با سرباز اینطور برخورد می‏کردم. و واقعاً از این مسئله ناراحت بود. 
الان هم همان سرباز در همین مجموعه است اما به نظر من از آن جایگاه این 
احساس ندامت قابل تقدیر است. برخورد تند با سرباز هم باعث ناراحتی 
ایشان شد. دقیقاً همین برخورد، روش و منش سردار را در زندگی ایشان 

نشان می‏دهد.

ـ خاطره‏ دیگری هم از سردار به یاد دارید؟
ـ خاطره زیاد است؛ یک روز بعد از ظهر من و حاجی در ستاد تنها بودیم. 
من به سردار گفتم به فکر خودت هم باش. به من گفت فلانی از روزی که 
خدا این چشم را از من گرفته، بقیه‏اش اضافه است. من خندیدم و گفتم 
سردار ما که اضافه نیستیم. جواب داد شما هر وقت کاری یا مشکلی داشتی 
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و من هم زنگ زدم فقط بگو که کار دارم و نمی‏آیم. و تأکید هم کرد که 
می‏توانی که نیایی. نه برای کار ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و نه 
برای کار بنیاد مهدویت. منظورم این است که ایشان نه تنها دنبال پول و پست 
و مقام نبود، بلکه سلامتی خودش را هم هزینه و وقف و بلکه قربانی راه خدا 
کرده بود. واقعاً برای خودش تلاش نکرد. به فکر خودش نبود. بارها گفتم 
مقداری هم به فکر خودت باش، کار و مشکلات همیشه وجود دارد. به فکر 

سلامتی‏ات باش. اصلًا گوش نمی‏کرد نه از من و نه از دیگران.

ـ به نظر شما ویژگی بارز سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی چه بود؟
ـ کظم غیظ و فرو خوردن خشم را ما واقعاً از ایشان دیدیم.

ـ ساعت کار شهید لک‏زایی چطور بود؟
ـ ساعت کاری اصلًا برای ایشان معنا نداشت. بعد از ظهرها اینجا بود. تا 
حدود ساعت 2 سپاه بود. بعد از ظهر هم اینجا و بنیاد مهدویت عجل الله 
تعالی فرجه الشریف، که همین ساختمان کنار ماست. اکثر جلسات هم بعد 
از ظهر بوده. جالب است که شما بدانید اولین جلسه شورای سیاست گذاری 
امر به معروف و نهی از منکر ستاد، ساعت 12 شب در دفتر استاندار تشکیل 

شد. واقعاً ساعت کاری برای سردار معنا نداشت.
یازده، دوازده شب برای من زنگ می‏زد، می‏پرسید خواب که نبودی؟ بعد 
هم می‏پرسید که فلان کار چی شد. حتی آقای شهدادی )مسئول امور مالی 
ستاد( می‏گفت سردار یک بار ساعت چهار صبح از مشهد به من زنگ زده. 
بعد آقای شهدادی به شوخی به سردار گفته انتظار داشتیم ساعت ده شب، 

یازده شب، دوازده شب، حتی دوی شب زنگ بزنید نه چهار صبح.



218    حبیب دلهـا

ـ حقوق ماهیانه سردار چقدر بود؟
ـ از زمانی که سردار اینجا مسؤولیت قبول کرده، یک ریال حقوق نگرفته 
است. مسئول امور مالی‏مان آقای شهدادی هم این مطلب را تأیید می‏کند.‏ 
آیت الله سلیمانی که رییس ستاد احیا و بنیاد مهدویت هستند هم، روز چهارم 
در مسجد جامع در سخنرانی‏شان گفتند که ایشان حقوق نگرفتند نه از ستاد 

احیا و نه از بنیاد مهدویت.

ـ عجب! شما آخرین بار کی با سردار دیدار داشتید؟
ـ کلاس اخلاق مدیران داشتیم در دفتر آیت الله سلیمانی. من مثل همیشه 
آخر جلسه نسشته بودم. رفتم جلو که از سردار مطلبی را بپرسم. سردار 
کنارش برای من جا باز کرد و من نشستم و سؤالم را پرسیدم. می‏خواستم 
برگردم که به آرامی دستم را گرفتند که بمان. من هم کنارشان تا آخر جلسه 
نشستم. در همین اثنا به من گفتند آقای سنچولی من چند روزی استان 
نیستم. جریان از این قرار بود که هشتم آبان 1391 ما سومین همایش "تبیین 
رویکردها، راهبردها و توانمندسازی‏ ستادهای احیای امر به معروف و نهی از 
منکر استان سیستان و بلوچستان" را می‏خواستیم برگذار کنیم. برای ما خیلی 
سخت بود که به زمان اجرای برنامه نزدیک می‏شدیم و آن وقت سردار 
حدود چهار روز جهت هماهنگی‏های لازم کنار ما نباشد. خندید. زد روی 
دستم و گفت ما می‏رویم، شما هم رییس دارید؛ یعنی آیت الله سلیمانی. بعد 

هم زد روی زانویم و با لبخند گفت خود دانید. و ... رفت ...
ـ وقتی می‏شنوید "سردار لک‏زایی" اولین چیزی که به ذهنتان می‏آید 

چیست؟
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ـ ناراحت نمی‏شوی؟

ـ نه! بفرمایید.
ـ تنها چیزی که یادم می‏آید این است که مرگ از رگ گردن به ما نزدیک‏تر 
است. همه باید این پیش بینی را بکنیم و رفتار و عملکردمان را بر طبق آن 
تنطیم کنیم. سردار با پای خودش رفت تهران و این اتفاق افتاد؛ اما مرگ او را 

غافلگیر نکرد. همه باید آماده باشیم و باید راه آنها را ادامه بدهیم.





گفتار سوم

در تسلای داغ 
حبیب
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يپام تسیلت دکتر علی لاریجانی
رئيس مجلس شوراي اسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم
حبيب  "حاج  مرحوم  گرامي  ابوالشهيد  قهرمان،  جانباز  سردار  شهادت 
از  ناشي  مصائب  و  رنج  دهه  سه  به  نزدكي  تحمل  از  پس  لک‏زایی" 

جراحت‏هاي دوران دفاع مقدس موجب تأسف و تأثر گرديد.
مرحوم حاج حبيب لك زايي، چهره انقلابي و شناخته شده براي مردم مقاوم 
سيستان و بلوچستان بود و در طول عمر خود خدمات مهمي در راه استقرار 

نظام جمهوري اسلامي بر جاي گذاشت.
اينجانب ضمن عرض تسليت اين ضايعه به مردم متدين استان سيستان 
و بلوچستان و خانواده گرامي آن فقيد سعيد، براي آن مرحوم رحمت و 
مغفرت و براي بازماندگان صبر و شيكبايي از درگاه خداوند متعال مسألت 

ميك‏نم.

علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي
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پیام تسلیت آیت الله اختری
دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت)ع(

بسم الله الرحمن الرحیم
"من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و 

منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا"
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین آقای دکتر نجف لک‏زایی زید عزه

خبر شهادت برادر بزرگوار شما "سردار رشید اسلام حاج حبیب لک‌زایی" 
که از یادگاران دوران پرشکوه دفاع مقدس بود، موجب تاثٔر اینجانب گردید.

آن شهید عزیز که از خاندان روحانیت سر برآورد و در مکتب اهل‌بیت)ع( 
تربیت یافت، جوانی خود را وقف آرمان‌های امام)ره( و انقلاب نمود و 
سپس با حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، سلامتی خویش را فدای 

اسلام کرد.
شهید لک‌زایی پس از پایان جنگ نیز با خدمت در عرصه‌های مختلف 
نظامی، فرهنگی و اجتماعی منشأ آثار فراوانی برای کشور ـ  به‌ویژه استان 

سیستان و بلوچستان ـ گردید.
اینجانب شهادت این چهره خدوم را خدمت شما تبریک و تسلیت عرض 
نموده، برای آن شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و أجر 

مسالٔت می‌نمایم.
محمد حسن اختری

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت)ع(
25 مهر 1391
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پیام تسلیت آیت الله اراکی
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب برادر ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین نجف لک‏زایی

معاونت محترم فرهنگی مجمع جهانی اهل‏بیت)ع(
شهادت صابرانه و محتسبانه ی برادر بزرگوار حضرتعالی را که زندگی او 
مدرسه ی اخلاص و پایداری و صبر و ایثار بود، به جنابعالی و همه ی 

بازماندگان عزیز تسلیت عرض می‏کنم.
بیت اصیل و پاکی همچون بیت جنابعالی و أبوین محترم شما، شایسته ی 

پرورش بزرگانی چون این عزیز است.
برای جنابعالی و همه ی بازماندگان، أجر جزیل و صبر جمیل مسألت دارم

والسلام علیکم و رحمهًْ الله
محسن اراکی
23 آبان 1391
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پیام تسلیت استاد محسن قرائتی
رئیس هیئت امنای بنیاد مهدویت

بسمه تعالی
انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت پدر شهید، جانباز عزیز سردار حبیب الله لک‏زایی، افسر دفاع 
از حریم مهدویت را به خانواده، برادران، همکاران و همراهان ایشان در 
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت 

می‏گوییم.
ان شاء الله زحمات ایشان در دفاع از فرهنگ مهدویت، مورد قبول حضرت 

قرار گیرد.
از خداوند متعال برای بازماندگان اجر و صبر خواهانم.

محسن قرائتی
رئیس هیئت امنای بنیاد مهدویت
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پیام تسلیت سردار محمد علی جعفری
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

"ما اصاب من مصیبه الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه"
خانواده محترم و معزز برادر جانباز مرحوم لک‏زایی

سلام علیکم
خبر درگذشت برادر همرزم، حانباز سرافراز، ابوالشهید "سردار سرتیپ دوم 

پاسدار حبیب لک‏زایی" واصل و موجب تألم خاطر گردید.
آن عزیز سفر کرده را همان بس که حیات طیبه اش را به عشق و ارادت 
به اهل بیت)ع( و جان برکفی و سلحشوری در رکاب معمار کبیر انقلاب، 
حضرت امام خمینی)ره( و خلف صالح ایشان، مقام معظم رهبری، سپری 
و فرزندی صالح، همچون "شهید مسلم لک‏زایی" را تقدیم آستان حضرت 
دوست نمود و با کوله باری از صبر، ایثار و مجاهدت، هم‌زمان با سالروز 
سوگواری شهادت حضرت جواد الائمه، امام محمد تقی)ع( جهان فانی را 

وانهاد و به دیار باقی شتافت.
اینجانب درگذشت سردار رشید اسلام و سرباز فداکار ولایت را به فرمانده 
معظم کل قوا، شما خانواده محترم، بستگان و بازماندگان گرامی و نیز هم‌رزمان 
ایشان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان مزید توفیقاتتان را در سایه سار 
عنایات حضرت بقیهًْ الله الاعظم، امام زمان)عج( و تحت زعامت ولی امر 

مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای مسئلت می‌نمایم.
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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پیام تسلیت سردار نقدی
رئیس سازمان بسیج مستضعفین

شهادت درّی گران‌قیمت و گوهری بی‌بدیل در اقیانوس معرفت الهی بوده 
و تنها کسانی اذن سیراب شدن از این اقیانوس بی‌متنهی را دارند که به مقام 
آسمانی معرفت الهی رسیده باشند و شهید به واسطه این معرفت الهی و مقام 
معنوی، همواره با خون مطهر خویش جامعه را به سوی خوبی‌ها و کمالات 
رهنمون ساخته و به همین جهت شهید و شهادت چراغ فروزانی است در 
دنیای تیره و تاریک برای نیل به روشنی مطلق که همان بندگی خالصانه در 

درگاه باری تعالی است.
در توفیق شهادت آنچه در بیانات و وصایای شهیدان به عنوان یادگاری 
ارزشمند و میراثی جاودان برای نسل‌های بعدی می‌ماند همواره اطاعت 

محض از ولایت به عنوان رمز نیل به این توفیق است.
بسیجی دلاور و جانباز غیور مرحوم سردار سرتیپ پاسدار حبیب‌الله لک‌زایی 
جانشین محترم سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان از جمله فرماندهان 
ارزنده‌ای بود که نه تنها با مقاومت و ایثار و مجاهدت خالصانه در دوران 
با شکوه دفاع مقدس و پس از آن در میان مردم ولایتمدار استان سیستان و 
بلوچستان تلاش‌ها و خدمات خالصانه‌ای را از خود به یادگار گذاشت، بلکه 
با تقدیم فرزندان معصوم خویش به پیشگاه خداوند متعال، ایثار و از خود 

گذشتگی را به اوج رساند.
اینجانب به نمایندگی از خیل عظیم بسیجیان شهادت پدر شهید لک‌زایی 
را به ساحت قدسی حضرت ولی‌عصر ارواحنا له الفدا، امام خامنه‌ای عزیز 
و امت سلحشور ایران اسلامی بویژه مردم عزیز و بسیجیان سلحشور و 
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پاسداران خستگی ناپذیر سیستان و بلوچستان و به خانواده معظم آن شهیدان 
تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم و از محضر خداوند منان علوّ درجات را 

خواستارم.
سردار سرتیپ محمدرضا نقدی
رئیس سازمان بسیج مستضعفین
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پیام تسلیت مسعود زریبافان
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران

انا لله و انا الیه راجعون
خانواده محترم جانباز گرانقدر سردار سرتیپ پاسدار حبیب لک‏زایی

جانباز معزز جناب آقای حبیب لک‏زایی، پدر شهید سرافراز مسلم لک‏زایی، 
سبکبال پرگشود و به سوی معبود خود شتافت. به روح این سفر کرده به 

ملکوت و روح تابناک فرزند شهیدش درود می‌فرستم.
اشک از چشم بر می‌گیریم که پاداش راست کردارانی چون او جز هم‌جواری 

با اولیای خدا و نوشیدن از زلال رحمت الهی چیز دیگری نیست.
اینجانب به نمایندگی از خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران کشور، ضمن 
عرض تسلیت به امام زمان)عج( و نایب ایشان مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی( و امت شهیدپرور حزب الله و همدردی با شما خانواده محترم، از 
خداوند متعال علو درجات برای آن عزیز سفرکرده و صبر جمیل برای 
بازماندگان مسئلت می نمایم. به یقین روح بلند آن مرحوم در بالاترین مراتب 
بارگاه قدسی با سالار و سرور شهیدان محشور و همجوار خواهد گردید.

ان شاء الله
مسعود زریبافان

معاون رئیس جمهور
و خادم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران
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پیام تسلیت سردار فضلی
جانشین بسج کل کشور

بسمه تعالی
سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گرامی باد

امروز زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهداء کمتر از شهادت نیست. امام 
خمینی )ره(
خانواده محترم سردار حاج حبیب لک زایی

سلام بر شما خانواده عزیزی که با عروج شهادت گونه گرانمایه ترین گوهر 
زندگی خویش رسالت عظیم انسانیت و عبودیت در راه خدای بجای آورده 

و با صبر و شکیبایی در راه خدا چشم و چراغ این ملت شده اید.
سلام به شما که افتخار آفرینان جامعه اسلامی هستید. سلام بر شما که 

همچون عزیزتان عزت ابدی یافته اید.
اینک خداوند منان را شاکریم که به مناسبت سی و سومین سالگرد هفته 
بسیج به ما توفیق زیارت شما خانواده معظم شهید را عنایت فرمود گر چه 
با عروج شهادت گونه ابوالشهید و آن جانباز معظم قلب ما را سراسر غم 
و اندوه فرا گرفته است اما امیدواریم که انشاء الله خداوند بر همگان توفیق 
ادامه راه شهدا و آن عزیز سفر کرده و فرصت خدمت به اسلام و مسلمین 

را عنایت فرماید.
سرتیپ پاسدار علی فضلی

رئيس ستاد راهيان نور و جانشین سازمان بسیج مسنضفین
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پیام تسلیت فداحسین مالکی
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا

بسم رب الشهدا و الصدیقین
در طول هشت سال دفاع مقدس، جبهه‌های ما مملو از عاشقانی بوده است که 

سرگذشت‌ شان را باید بر برگ‌ برگ گل با خون شقایق‌ها نوشت.
دلیرمردانی که در عرصه خاک لوای سربلندی را از دست ندادند و جان برکفانی 

که پاره‌ای از تن خود را دادند تا شیوه پافشاری در راه حق را زنده نگاه دارند.
خبر شهادت جانباز سردار سرتیپ پاسدار "حبیب لک‌زایی" که پس از 24 سال 
تحمل رنج و مرارت جراحت‌های دوران دفاع مقدس سرانجام دعوت حق 
را لبیک گفت و به هم‌سنگران و هم‌رزمان شهیدش پیوست، چنان سنگین و 

جانسوز است که به سختی به باورها می‌نشیند.
اندوه ما در غم از دست دادن این عزیز جانباز و پدر شهید که خدماتی شایسته و 
به‌یاد ماندنی و ارزنده‌‌ای را از خود به یادگار باقی نهاده است پایان یافتنی نیست، 

لیکن در برابر تقدیر حضرت حق چاره‌ای جز تسلیم و رضا نمی‌باشد.
شهادت این سردار رشید اسلام را به محضر رهبر معظم انقلاب )مد ظله 
العالی(، خانواده‌های معزز شهدا و جانبازان و ایثارگران خصوصاً مردم شریف و 
نجیب استان سیستان و بلوچستان تبریک و تسلیت می‌گوییم و برای این شهید 
بزرگوار آرزوی علو درجات و غفران و رحمت واسعه الهی آرزومندیم و برای 

بازماندگان و دیگر هم‌سنگران او صبر و شکیبایی و سلامتی مسئلت داریم.

فدا حسین مالکی
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
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پیام تسلیت سردار حجازی
معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح

بسم الله الرحمن الرحیم
َ عَلَيهِْ فَمِنهُْم مَّن قَضَى نحَْبهَُ وَمنِهُْم  "منَِ المُْؤْمنِيِنَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّ
لوُا تبَدِْلًي". از مؤمنان مردانی هستند که به پيمانی که با خدا  مَّن ينَتظَِرُ وَمَا بدََّ
بسته بودند وفا کردند، بعضی بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضی 

چشم به راهند و هيچ پيمان خود دگرگون نکرده اند.
قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 23

خبر عروج شهادت‏گونه سردار سپاه اسلام سردار لک‏زایی جانشین فرمانده 
سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان تأسف برانگیز و دردناک بود. آیا در 
منطقه سیستان و بلوچستان کسی هست که سردار لک‏زایی را نشناسد؟ او 
مصداق بارز من ینتظر، بود، عشق به شهادت در وجود او همچون دوستان 
شهیدش موج می‏زد. سردار میدان‏های نبرد بود. او بارها تا مرز شهادت 
پیش رفت و از مرگ نهراسید و همیشه دنبال پرخطرترین مأموریت‏ها بود، 
لحظه‏ای خوف به دلش راه نداد و جانبازی آن عزیز والا مقام دلیل این 

ادعاست.
جبهه‏های نبرد حق علیه باطل بر وجودش افتخار می‌کردند، فرماندهان سپاه 
اسلام بر چنین دلاورمردی مباهات می‌‏کردند، چهره نورانی و روحانی او 
توجه همگان را به خود جلب می‏کرد. او در مقابل دشمن خشن و با صلابت 
و در مقابل دوستان متواضع و بردبار بود. از قافله عشق بازمانده بود تا 
رسالت خودش که مبارزه با اشرار و گروهک‏های وابسته به شرق و غرب 
بود، را کامل کند، روحیه شهادت را در خود زنده نگهداشته بود. او برای 
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حفظ جمهوری اسلامی و پایداری نظام اسلامی از تمام وجود مایه گذاشت 
و دوران به اسارت بردن نزدیکان خود را تحمل کرد و شاهد به شهادت 
رسانیدن عزیزانش بود ولی در مقابل آنان همانند کوه‏های سر به فلک کشیده 
محکم و راسخ بود. اما تقدیر الهی اینگونه رقم خورد تا در حین مأموریت 

ندای حق را لبیک گوید و به کاروان دوستان شهیدش ملحق شود.
در پایان عروج شهادت‏گونه اسوه صبر و مقاومت و ایثار و فداکاری فرمانده 
جانباز و دلیر خطه دلاور خیز سیستان و بلوچستان را به همه عزیزان استان 
بویژه به خانواده محترم او هم‌رزمان و همکاران نظامی خودم در استان 

تسلیت عرض می‏نمایم.
روحش شاد و همواره یادش گرامی باشد.

سرتیپ پاسدار سیدمحمد حجازی
1391/7/28
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پیام تسلیت مشترک نماینده ولی فقیه، استاندار و فرمانده 
سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
مردم مسلمان و فهیم استان سیستان و بلوچستان!

عروج ملکوتی پاسدار مجاهد و جانباز پارسا ، سردار پاسدار حبیب لک‏زایی 
)اعلی الله مقامه( موجب تأسف و تأثر شدید اینجانبان گردید.

 این رزمنده عالیقدر از جمله شخصیت‌های نادر استان سیستان و بلوچستان 
است که در سراسر عمر و در مراحل زندگی خویش منشا برکات فراوان 

برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم استان بود.
وی در دوران رژیم ستم‌شاهی جزو مبارزین نهضت اسلامی و در دوران 
انقلاب در شمار مجاهدان و در طول هشت سال دفاع مقدس با جانبازی و از 
خود گذشتگی در کنار رزمندگان اسلام و در سال‌های پس از جنگ تحمیلی 
در عرصه فرهنگی و نشر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش‌های ناب 
اسلام و انقلاب، خدمات شایان و ماندگاری را از خود برجای گذاشت و 
پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحات دوران دفاع مقدس به 

لقاء الله پیوست.
اینجانبان فقدان این مبارز نستوه عرصه جهاد و زهد را به محضر فرمانده 
معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه‌ای )دامت برکاته(، مردم شریف استان، 
خانواده‌های معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان، نیروهای نظامی و انتظامی، 
خاندان مکرم و بازماندگان، دوستان و هم‌سنگران ایشان تسلیت عرض 
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نموده و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و مغفرت و 
رحمت واسعه الهی مسئلت می نماییم.

عباسعلی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان
حاتم ناروئی، استاندار سیستان و بلوچستان

سید حسن مرتضوی، فرمانده سپاه سلمان استان
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پیام تسلیت دکتر سید باقر حسینی
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی

بسم رب الشهدا و الصدیقین
طریق عشق و ایمان می شناسندخوشا آنانکه جانان می شناسند
از خیل مشتاقان وا مانده ام منیاران همه رفتند جا مانده ام من

سلام و درود بر راست قامتان همیشه تاریخ آنان که در مسیر حرم یار می‏ 
نوش سراچه کوثر شدند و لب بر لب الماسه اهورایی، زمرم می ناب معرفت 
در میعادگاه پر از نور معراج خونین و عاشقانه با زمزم امن یجیب، بر شهادت 

لبخند زدند.
سلام و درود بر عاشق و دلباخته شهادت، او که ردای زیبای جانبازی به تن 
کرد. او که غنچه زیبایش "مسلم" را در راه خدا پرپر شده روی دست دید 

تا نامش مزین به پدر شهید شود.
آری سخن از حاج حبیب لک‏زایی است. او که دیگر دوری یاران سفر کرده 
را تحمل نکرد و با عروج عاشقانه و ملوتی بر شهادت لبخند زیبایی زد و 
به خیل عند ربهم یرزقون پیوست و قلب مقام معظم رهبری، دلدادگان و 

سالکان الی الله و جامعه ایثارگر را جریه‏دار ساخت.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به مردم غیور و شهید پرور سیستان، خانواده 
آن عزیز سفر کرده، از خداوند متعال صبر جمیل را برای وابستگان مسئلت 
داشته، علو درجات رحمت و مغفرت الهی را برای آن فقید سعی خواستارم.

دکتر سید باقر حسینی
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی
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پیام تسلیت دکتر حلیمه عالی
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم
و بشارت دهید به مؤمنان و صابران زمانی که مصیبتی به شما می‏رسد صبر 
و شکیبایی پیشه کنید و بگویید بازگشت همه به سوی اوست)قرآن کریم(؛ 

پس خاضعانه و خاشعانه سر تسلیم و بندگی به آستانش فرود می‏آوریم.
خانواده محترم لک‏زایی و مردم شریف سیستان!

عروج ملکوتی سردار رشید اسلام حاج حبیب الله لک‏زایی را به شما و سایر 
داغداران تسلیت عرض نموده، مصیبتی است که کلام را یارای آن نیست و 
تحملش از حوصله ما خاکیان خارج است. اکنون باید صبور بود؛ زیرا پرواز 
ملکوتی آن عزیز بر آسمان بیکران جنت، زیباترین پروازهاست؛ لیکن در 
قبال تقدیر الهی سر تعظیم فرود آورده و جهت مزید درجات آن عزیز و صبر 

و اجر بازماندگان دست به دعا به درگاه ایزد منان بلند می‏کنیم.
روح پاکش قرین رحمت ایزدی و همنشین اولیای الهی باد و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.
روحش یاد و یادش گرامی باد

دکتر حلیمه عالی
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی
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پیام تسلیت یعقوب جدگال
نماینده مردم چابهار، نیکشهر و کنارک در مجلس شورای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم
در گذشت برادر جانباز سردار سرتیپ حبیب الله لک‏زایی که از ذخایر 
شایسته و ممتاز و از جانبازان سرافراز هشت سال جنگ تحمیلی بودند و 
عمر پر برکتش مایه مباهات بسیجیان و پاسداران سپاه اسلام بود را خدمت 
حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای، خانواده آن مجاهد اسلام و هم‌رزمان 
آن عزیز در دوران دفاع مقدس و عموم بسیجیان ، ملت رشید ایران وعلی 
الخصوص مردم شهید پرور استان سیستان و بلوچستان تسلیت عرض 

می‌نمایم.

یعقوب جدگال
نماینده شهرستان‌های چابهار، نیکشهر و کنارک در نهمین دوره مجلس 

شورای اسلامی
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پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین زرگر
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور

بسمه تعالی
با کمال تألم و تأسف اطلاع حاصل شد سردار لک‏زایی، دبیر محترم و معزز 
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان سیستان و بلوچستان، به 
رحمت ایزدی پیوسته است. ضمن تسلیت و تعزیت به مردم شهیدپرور 
استان و خانواده محترم و بازماندگان آن مرحوم و همکاران ایشان از خداوند 
سبحان برای وی طلب مغفرت و آمرزش می‌نماییم و امیدواریم با بزرگ 
آمر به معروف و ناهی از منکر حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران باوفایش 
محشور گردند. شایان ذکر است وی در طول خدمت خود در استان ضمن 
هماهنگی لازم باعث تحول اساسی و ارزنده در ستاد احیا شده و همواره 
سعی داشت تا این فریضه الهی به نحو احسن در میان مردم جاری و ساری 

گردد.
روحش شاد

سید احمد زرگر
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور
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پیام تسلیت دکتر عباس شیبانی
مدیر عامل بنیاد مهدویت کشور

بسم الله الرحمن الرحیم
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 

من ينتظر و ما بدلوا تبديلا
شنیدن درگذشت سردار رشید اسلام برادر حبیب الله لک‏زایی باعث تأسف 
و تأثر گردید. اینجانب شهادت این سردار پرافتخار که در عرصه ترویج و 
تعمیق و دفاع از مهدویت نیز تلاش فراوان داشت را به بازماندگان و تمام 

ارادتمندان ایشان تبریک و تسلیت عرض می‏نمایم.
به یقین خدمات شایسته و خالصانه ایشان در عرصه‏های مختلف، الگویی 

برای نوجوانان و اقشار گوناگون خواهد بود.
در پایان برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان، هم‌رزمان و همکاران 

ایشان اجر و صبر و توفیق تداوم راه پرافتخار ایشان را مسئلت می‏نمایم.

دکتر عباس شیبانی
مدیر عامل بنیاد مهدویت کشور
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پیام تسلیت دکتر جلال رحیمی
رئیس مجلس ایثارگران کشور

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

بـا سالم و درود بـه محضر حضـرت ولی‌عصـر مهدی موعـود )عج( 
و نایـب بـر حق ایشـان حضـرت امام خامنـه‏ای مدظله العالی و سالم 
و صلـوات بـه روح پـر فتـوح امـام راحـل )ره( و شـهدای اسالم و 
انقالب کـه بـا درک طریقت حق گام در راه و مسـلک سـید و سـالار 
شـهدای اسالم حضرت اباعبـدالله الحسـین نهادند و میـراث‏‏دار بیرق 

سـرخ شـهادت گشتند.
امـروز جامه سـیاه بر تن کرده و به سـوگ یـاری دیرین و دلاوری دلیر 
نشسـته‏ایم. مـردی کـه سـادگی و سـاده زیسـتن سـرلوحه زندگی‏اش 

بـود و تـا آخریـن لحظـه عمر بر ایـن باور اسـتوار ماند.
سـردار سـرافرازی کـه سـال‌های جوانی خود را در سـنگرهای عشـق 
و معرفـت و در دفـاع از کیـان و نامـوس کشـورش سـپری کـرد و 
حماسـه‏هایی جاویـد خلـق نمـود. ایشـان بارهـا و بارهـا پیکـر پاکش 
را بـه گلوله‏هـا و ترکش‌هـای خصـم دون سـپرد و مـدال پرغـرور 
جانبـازی برگـردن آویخـت و در ایـن راه، خون سـرخ فرزنـد و داماد 
عزیـزش را تقدیـم انقالب کـرد امـا اجـازه نـداد تـا گزندی بـه مردم 

آید. وارد  میهنـش 
اکنـون مجلـس ایثارگـران کشـو ایـن ضایعـه جانسـوز و درگذشـت 
عضـو فعـال و برجسـته مجلـس ایثارگـران کشـور را به پیشـگاه مقام 
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عظمـای ولایـت و کلیـه هم‌رزمـان آن عزیز و عمـوم ایثارگـران معزز 
اسـتان تسـلیت عـرض نمـوده و بـرای بازمانـدگان ایشـان از حـی 

سـبحان طلـب صبـر و شـکیبایی می‏نماییـم.

جلال رحیمی
رئیس مجلس ایثارگران کشور‏
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پیام تسلیت سردار پاکپور
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام خدا بر صابران و شاکرانی که با صبر و شکیبایی خویش روح مقاومت 
و ایستادگی را در کالبد جامعه دمیدند. بی‌گمان رشد و شکوفایی این انقلاب 
در گرو مجاهدتها و ایثارگری‌های عزیزانی است که با سرمایه جان خود، 
پاسدار ارزش‌ها و فضیلت‌ها شدند و با فداکاریشان بقای انقلاب و شعائر 

الهی را تضمین نمودند.
این   زمره  در  لک‏زایی"  الله  "حبیب  سرافراز سردار شهید  جانباز  برادر   
مجاهدان فی سبیل الله بود که در طول عمر پربرکتش، عاشقانه به جامعه 
اسلامی خدمت و با تمام وجود، خود را وقف اسلام و انقلاب نمود و در 

این راه فرزند عزیزش را نیز تقدیم کرد.
اینجانب یاد و خاطره این عزیز به حق پیوسته و فرزند شهیدش را گرامی 
داشته، ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر)ارواحنا 
فداه( و همچنین فرمانده معظم کل قوا، از محضر خدای سبحان علو درجات 

ایشان و صبر و بردباری خانواده محترم را مسألت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدار محمد پاکپور
فرمانده نیروی زمینی سپاه
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پیام تسلیت ستاد مركزي هيأت رزمندگان اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم
عروج ملكوتي جانباز شهيد، سردار حبيب الله لک‏زایی جانشين سپاه سلمان 
و عضو هيأت امنای هيأت رزمندگان اسلام، را كه پدر شهيد، همرزم شهدا، 
محب اهل بيت، پاسداري مخلص و بي ادعا از حريم ولايت و آمر و ناهي 
حقيقي امر به معروف و نهي از منكر بود، به محضر حضرت ولي عصر 
)عج(، مقام معظم رهبري ـ حفظه الله ـ و خانواده محترم ايشان و تمامي مردم 

شهيد پرور ايران اسلامي تسليت عرض مي نمائيم.
از خداوند متعال براي تمامي بازماندگان و جا ماندگان كاروان عشاق امام 

روح الله )ره( صبر جميل و اجر جزيل مسئلت داريم.

ستاد مركزي هيأت رزمندگان اسلام
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پیام تسلیت هیأت رزمندگان استان سیستان و بلوچستان

از میان مؤمنان مردانی‌اند که به آنچه با خدا عهد بسته‌اند صادقانه وفا کردند؛ 
برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در همین انتظارند و هرگز 

عقیده خود را تبدیل نکردند. )احزاب، 23(
و اینک باز ایام حزن و اندوه و ماتم حضرت جواد الائمه علیه‏السلام و در 
سالگرد شهدای وحدت استان سرداران شهید شوشتری و محمدزاده و ... 
مردم استان سیستان و بلوچستان، بسیجیان سلحشور، پاسداران جان برکف، 
خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران و تمامی مردم ولایتمدار استان 

به سوگی نو نشستند.
پرواز ملکوتی جانبازی خادم، پدر شهید، همرزم خیل عظیم شهدا و رزمندگان 
هشت سال دفاع مقدس، محب اهل بیت، پاسدار مخلص و بی‌ادعای حریم 
ولایت، دبیر آمر و ناهی واقعی فریضتین معروف و نهی از منکر، مدیر بی‌ادعا 

و مروج فرهنگ ناب مهدویت دل از وادی خاک برگرفت.
روح بلند و ملکوتی سردار صحنه‌های افتخار، عزت و اقتدار نظام مقدس 
جمهوری اسلامی ایران "سردار جانباز حبیب لک‌زایی" از میان ما پرکشید و 

در جوار رضوان الهی و در کنار هم‌رزمان شهیدش آرام گرفت.
ضمن تسلیت فقدان سردار رشید اسلام به محضر حضرت ولی‌عصر)عج(، 
مقام معظم رهبری، خانواده محترم ایشان و تمامی اقشار مردم غیور استان از 
خداوند بزرگ علو درجات برای آن عزیز از دست رفته، و برای بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل را مسئلت داریم.
هیأت رزمندگان اسلام استان سیستان و بلوچستان
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پیام تسلیت سازمان بسیج حقوقدانان سیستان و 
بلوچستان

از میان مؤمنان مردانی هستند که به عهدی که با خدا بستند وفا کردند؛ پس 
عده‌ای بر آن تا آخر ایستادگی کردند )و به شهادت رسیدند( و عده‌ای دیگر 

انتظار می‌کشند و هیچ عهد خود را تغییر ندادند. )احزاب، 23(
)علیه  الائمه  جواد  حضرت  مظلوم  امام  بغداد  غریب  شهادت  سال‏روز 
السلام( و سالگرد شهدای وحدت امسال مصادف گردید با عروج ملکوتی 
"سردار شهید حبیب لک‌زایی." او که در خانوادهای متدین از سلسله جلیله 
روحانیت متولد و پرورش یافت، در ابتدای جوانی و در سال 58 با تشکیل 
سپاه وارد این نهاد مقدس گردید و با آغاز جنگ تحمیلی از دیار هامون 
در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافت و به فرمان مولا و مقتدای خود 
حضرت امام)ره( لبیک گفت و در مشهد شهیدان شلمچه به افتخار جانبازی 
نائل گردید. به طوری که میزبان ترکشهای بسیاری در نواحی چشم، سر، پا، 
گلو، پهلوی چپ و راست شد. پس از پایان جنگ، عمر شریفشان با خدمت 
در سمت‌های فرمانده ناحیه زابل، معاون هماهنگ کننده و جانشین سپاه 
سلمان، رئیس هیأت مدیره مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا، مدیر مؤسسه 
فرهنگی مهدی موعود، دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و ... به 

مردم شهرستان زابل و استان سیستان و بلوچستان سپری شد.
سردار بی‌ادعا، صبور، مقاوم، شجاع، ولایتمدار، عاشق و دلباخته امامت و 
ولایت، مطیع محض اوامر فرمانده‌ی معظم کل قوا، بصیر و آگاه، لحظه‌ای از 
آرمان‌های مقدس جمهوری اسلامی فروگذار نبود و تا آخرین لحظات عمر 
خللی در اراده استوارشان ایجاد نشد. خستگی ناپذیری و پیگیری دقیق امور 
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و توانمندی در مدیریت از دیگر خصوصیات ایشان بود به نحوی که در هر 
مسؤولیتی قرار می‌گرفت تحولی ایجاد می‌نمود.

سردار لک‌زایی، پدر شهید مسلم لک‌زایی، در مصیبت از دست دادن فرزند 
چنان صبور بود که کسی در جمع صدای گریه ایشان را نشنید اما آن گاه که 
یادی از شهید مظلوم سرلشکر پاسدار میرحسینی و دیگر هم‌رزمان شهیدش 

می‌شد عنان از کف می‌داد و زار زار می‌گریست.
قطعاً هر روز که می‌گذرد زوایای تازهای از زندگی پرخیر و برکت ایشان 
نمایان می‌شود که فقدان این عزیز سفر کرده را بر جمع دوستداران ایشان 
ناگوار خواهد نمود. امید است بهره‌گیری از خصایص این جانباز راه اسلام، 
سردار استقامت و دلداده ولایت، چراغ راهی باشد برای پیمودن راه خدمت 

به مردم شریف سیستان و بلوچستان.

یاد و خاطره‌اش گرامی
شادی روح پاکش صلوات

سازمان بسیج حقوقدانان سیستان و بلوچستان
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پیام تسلیت سازمان بسیج ورزشکاران سپاه سلمان 
سیستان و بلوچستان

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم 
من ینتظر و مابدلوا تبدیلا؛ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهد و 
پیمانی که با خدا بستند، صادقانه ایستادند؛ پس گروهی از ایشان پیمان خود 
را به آخر رساندند )و در راه خدا شربت شهادت نوشیدند( و گروهی دیگر 
از ایشان )با آمادگی تمام برای پیروزی یا شهادت( در انتظارند و هرگز تغییر 

و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده‌اند )و ایمان آنها دچار تزلزل نیست(.
در سال 1359 و در عنفوان جوانی با پیوستن به مجموعه پرشور، انقلابی و 
تازه شکل گرفته سپاه پاسداران، راه چگونه زیستن را برای خویش ترسیم 
نمود. با شروع جنگ تحمیلی به جبهه‌های حق علیه باطل شتافت و در 
عملیاتهای مختلف از خود رشادتهای بیشماری نشان داد. در سال 1367 
نشان و افتخار جانبازی 70% دفاع مقدس را به افتخارات دیگرش افزود و 
گل وجودش را به سبزه جانبازی آراست. پس از پایان جنگ تحمیلی نیز 
در مسؤولیت‌های مختلفی از جمله: فرمانده‌ی ناحیه مقاومت بسیج زابل، 
معاونت هماهنگ کننده منطقه مقاومت بسیج سیستان و بلوچستان، جانشین 
سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان، دبیر ستاد احیاء امر به معروف و 
نهی از منکر استان و مسؤولیت بنیاد مهدویت استان نسبت به انقلاب و نظام 

مقدس جمهوری اسلامی ادای دین نمود.
سردار لک‌زایی پاسداری متدین، انقلابی، با بصیرت و رزمندهای شجاع 
و ولایتمدار بود که تعهد به اصول پاسداری را در صحنه‌های مختلف و 
عرصه‌های گوناگون به منصه ظهور رساند. این سردار سرافراز در حادثه 
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زیبای  نام  به  "مسلم"  برومندش  فرزند  شهادت  با  تاسوکی  تروریستی 
ابوالشهید ملقب و بر افتخار پدر شهید بودن نایل گردید.

با  هم‌زمان  جوادالائمه)ع(  شهادت  سالروز  در  سرانجام  لک‌زایی  سردار 
سالگرد شهادت سرداران همرزمش شوشتری و محمدزاده و پس از تحمل 

سال‌ها درد و رنج جانبازی به هم‌رزمان شهیدش پیوست.
جامعه بسیج ورزشکاران استان عروج ملکوتی این سردار پرافتخار را به 
خانواده و بازماندگان، جامعه بسیج سپاه استان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس 
تسلیت عرض نموده، برای این عزیز علو درجات و برای بازماندگانش صبر 

و اجر مسئلت می‌نماید.

روحش شاد و یادش گرامی باد
سازمان بسیج ورزشکاران سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان
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پیام تسلیت مرکز تصصخی مهدویت مهدویت حوزه علمیه 
قم

شهادت جانباز سرافراز، پدر شهید، جانشین فرمانده سپاه استان و مدیر بنیاد 
فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف استان سیستان 
و بلوچستان سردار لک‏زایی را به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی 
فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و 
از خداوند علو درجات را برای ایشان و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان 

خواستاریم.

مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
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پیام تسلیت مرتضی رئیسی
معاون عمرانی وزیر

و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

 بسمه تعالی
خانواده محترم سردار شهید لک‏زایی

سلام علیکم
نموده اند شهیدان که ماه و خورشیدند	              که کشتگان وطن زندگان جاویدند
عروج کبوتر سبک‌بال جبهه‌های عشق، سردار شهید لک‏زایی که آرزوی 
دیرینه‌اش شهادت و لقای معشوق بود تحقق یافت و در جوار حضرت 

دوست به قرار و آرامش رسید و به سعادت ابدی نائل شد.
ضمن تسلیت و تهنیت به آن خانواده محترم و بزرگوار امیدوارم خداوند 
رحمان روح بلند آن شهید عزیز را در بالاترین مراتب بارگان قدس با سالار 

و سرور شهیدان محشور و همجوار گرداند.

مرتضی رئیسی
معاون عمرانی وزیر

و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
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پیام تسلیت دکتر دهمرده
استاندار لرستان و استاندار اسبق سیستان و بلوچستان

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

عروج ملکوتی سردار رشید اسلام سردار پاسدار حبیب لک‏زایی )اعلی الله 
مقامه( اینجانب را داغدار کرد.

این فرمانده شجاع و متدین و غیور از یادگارهای ارزشمند دوران دفاع 
مقدس و در شمار برجستگان آن حماسه بی نظیر بود.

تدبیر و قدرت فرمانده‌ی او در طول جنگ هشت ساله کارهای بزرگی انجام 
داده و او بارها تا مرز شهادت پیش رفته بود.

این رزمنده عالی‌قدر از جمله شخصیت‌های نادر استان سیستان و بلوچستان 
است که در سراسر عمر و در مراحل زندگی خویش منشأ برکات فراوان 

برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم استان بود.
اینجانب شهادت این سردار رشید و نامدار را به محضر فرمانده معظم کل 
قوا حضرت آیت الله خامنه‌ای )دامت برکاته( و به همه مردم شریف استان 
تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای بازماندگان ایشان بردباری و قدرت 
تحمل و پاداش صابران و خود ایشان علو درجات اخروی را مسألت می‌کنم.

حبیب الله دهمرده
استاندار لرستان
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پیام تسلیت مهندس علی محمد آزاد
استاندار همدان و استاندار سابق سیستان و بلوچستان

انا لله و انا الیه راجعون
بدین وسیله درگذشت رزمنده جانباز و یادگار دوران دفاع مقدس سردار 
لک‏زایی، جانشین سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان را به فرمانده‌ی 
معظم کل قوا و خانواده محترمشان، هم رزمندان آن فرمانده غیور و آحاد 
مختلف شهیدپرور استان تسلیت گفته از درگاه قادر سبحان علو درجات آن 

فقید سعید و صبر و شکیبایی بازماندگان را مسئلت دارم.

علی‌محمد آزاد
استاندار همدان
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پیام تسلیت ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر
و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( سیستان و 

بلوچستان

هو الباقی
" از میـان مؤمنـان مردانی‌انـد کـه بـه آنچه با خـدا عهد بسـته‌اند صادقانه 
وفـا کردنـد. برخی از آنان به شـهادت رسـیدند و برخـی از آنها در همین 
انتظارنـد و هرگـز عقیـده خـود را تبدیل نکردنـد". )قرآن کریـم؛ احزاب، 

)23
و اینـک در ایـام حـزن و اندوه و ماتم حضرت جوادالائمه)ع( مردم اسـتان 
سیسـتان و بلوچستان، بسیجیان سلحشور، پاسـداران جان برکف، خانواده 
معظـم شـهدا و جانبازان و ایثارگـران و تمامی مردم ولایت مدار اسـتان به 

سوگی نو نشستند.
پـرواز ملکوتـی جانبـاز خـادم، پـدر شـهید، هـم‌رزم خیل عظیم شـهدا و 
رزمنـدگان هشـت سـال دفاع مقـدس، محب اهـل بیت، پاسـدار مخلص 
و بی‌ادعـای حریـم ولایـت، دبیـر، آمـر و ناهـی واقعـی فریضتیـن امر به 
معـروف و نهـی از منکـر، مدیـر بی‌ادعا و مـروج فرهنگ نـاب مهدویت 

دل از وادی خـاک برگرفـت.
روح بلنـد و ملکوتـی سـردار صحنه‌هـای افتخـار، عـزت و اقتـدار نظـام 
مقـدس جمهوری اسالمی ایـران حبیب لک‏زایی از میان ما پرکشـید و در 

جـوار رضـوان الهـی و در کنار هم‌رزمـان شـهیدش آرام گرفت.
حضـرت  محضـر  بـه  اسالم  رشـید  سـردار  فقـدان  تسـلیت  ضمـن 
ولی‌عصر)عـج(، مقـام معظـم رهبـری، خانـواده محتـرم ایشـان، و تمامی 
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اقشـار مـردم غیور اسـتان از خداونـد بزرگ علـو درجات بـرای آن عزیز 
از دسـت رفتـه، و بـرای بازماندگان صبـر جمیل و اجر جزیل را مسـئلت 

داریم.

ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان سیستان و بلوچستان
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( استان سیستان و بلوچستان
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پیام تسلیت جامعه دانشگاهیان دانشگاه زابل

بسمه تعالی
"شهادت هنر مردان خداست".

بار ديگر شهيدی از تبار شهداي بدر و احد و خندق برای پايداری درخت 
تنومند اسلام به جمع یارانش شتافت تا بيش از گذشته در خاک قلب 
مستضعفان جهان ريشه دوانده و بر استحکام نسخه سعادت دنيا و آخرت 

براي بشريت يعني اسلام عزيز بيافزايد.
شهادت سرداران حقانيت اين راه را بر همه روشن‌تر نموده، راهي که براي 
پايندگي آن، بهايي چون علي )ع(، سلمان و اباذر و حسين بن علي )ع( داده 
ايم، راهي که مطهري، بهشتي، رجايي و باهنرها تقديم اسلام نموده و راهي 
که رهبر فرزانه انقلاب براي حفظ آن جان عزيز و آبروي عظيم خود را 
ناقابل مي‌شمرند؛ از شهادت سردارانش که شاگرد مکتب حسين‌اند چه باک! 
دشمن بداند که مکتب سرخ براي حفظ راه سبز اسلام تا رسيدن به روشني و 
سپيدي سعادت که افتخار ديرين ماست و سه رنگ پرچم مقدس جمهوري 

اسلامي نمايان‌گر اين راه و آرمان است.
خبر عروج پرستوی جانباز بی‌قرار عاشق انقلاب اسلامی اگر چه بسیار 
غم انگیز و دردناک است، اما بار دیگر شعشه‌ی شراره‌های همت، غیرت و 
شجاعت را در افلاک متجلی کرده، آنانی که طی سال‌های پرحماسه دفاع 
مقدس، جان بر کف و بی‌قرار جان خود را در طبق اخلاص نهاده و آماده 

معامله با حق بوده و هستند.
جامعه دانشگاهیان فرهیخته دانشگاه زابل ضمن عرض تسليت به مناسبت 
شهادت اين دلاور مرد سردار سرتیپ حبیب الله لک‌زایی به دشمنان اعلام 
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مي دارد که "ملت ما ملت محرم و صفرند که نه تنها هراسي از شهادت 
ندارند بلکه آرزوي ديرين همه آنان است".

در پایان بهترین درودها و سلام‌هایمان را آغشته با گلاب اشک چشممان، 
این مصیبت  و  نموده  اسلام  سپاه  پاسدار شهید  مطهر  و  پاک  نثار روح 
سنگین را به آقا امام زمان )عج( و مقام عظمای ولایت و رهبری و همه 
پاسداران جان بر کف انقلاب اسلامی و خانواده این شهید گران‌قدر تسلیت                   

عرض می‌کنیم.

جامعه دانشگاهیان دانشگاه زابل
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پیام تسلیت دانشجویان بسیجی اهل سنت سیستان و 
بلوچستان

بسم الله الرحمن الرحیم
ولا تحسبن الذین قتلو فی سبیل الله امواتاً بل احیا عند ربهم یرزقون .

)آل عمران ـ آیه 169(
"شهید حبیب لک‏زایی" از آن دسته از راد مردان و سعادت‌مندانی بود که در 
میدان جهاد فی سبیل الله از مرگ واهمه‌ای نداشتند و نصرت حق و یاری 
خدا و جهاد با دشمنان خدا را فوز عظیم می‌دانستند و از میان بارش باران 
اسلحه دشمن خود را مظفر و پیروز می‌دانست و از یاران شهیدان شوشتری 
و محمدزاده بودند که در راه تعمیق وحدت و امنیت و آبادانی استان همیشه 

همراه آن عزیزان بوده‌اند.
از افتخارات سردار لک‏زایی همین بس که چه در زمان هشت سال دفاع 
مقدس و چه در زمان بعد از آن رشادت‌های زیادی داشت و همیشه خود 
را سرباز ولایت می‌دانست و در عمل هم این موضوع را ثابت کرده بود. 
ایشان همواره خدمت به مردم ـ علی الخصوص محرومان ـ را سر لوحه 
خویش قرار می‌داد؛ و دعای خیر مردم همیشه جزو باقیات و صالحات ایشان 

خواهد ماند.
ما جوانان و دانشگاهیان اهل سنت استان سیستان و بلوچستان با خداوند 
عهد می‌بندیم که راه و یاد شهید لک‏زایی همیشه چراغ راه ما خواهد بود و 

هیچگاه خدمات ارزنده آن بزرگ‌مرد سفر کرده را از یاد نخواهیم برد.
در پایان شهادت آن بزرگ‌مرد را خدمت مقام معظم رهبری و خدمت خانواده 
محترمشان و مردم استان تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال برای 
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ایشان علو درجات را مسئلت داریم و از خداوند می‌خواهیم برای اهل بیت 
ایشان صبر جمیل عنایت بفرمایند، همچنین از خانواده ایشان می‌خواهیم ما 
را در این غم جانسوز شریک بدانند چون ایشان برای ما دانشجویان بسیجی 

در حکم پدری مهربان بودند.

والسلام علیکم و رحمهًْ الله
دانشجویان بسیجی اهل سنت استان سیستان و بلوچستان
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پیام تسلیت دانشگاه سیستان و بلوچستان

 انا لله و انا الیه راجعون
مبارز پیشکسوت و یار دیرین انقلاب، پاسدار اسلام، سردار حبیب لک‏زایی، 
جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان و جانباز دفاع مقدس پس 
از عمری مجاهدت در راه خدا به جمع یاران شهیدش پیوست و دوستان 

خود را در سوگش داغدار نمود.
همه کسانی که این سردار رشید را از نزدیک می‌شناختند گواهند که او حقاً 

نمونه انسانِ مومن، متقی، مخلص، فهیم و فداکار بود.
شهادت این عبد صالح خدا را به عموم بازماندگان، دوستان، علاقمندان 
و هم‌رزمانش به‌ویژه به خانواده عزیزش تبركي و تسلیت عرض نموده 
از درگاه حضرت حق، برای آن شهيد، رحمت واسعه و برای بازماندگانِ 

سوگوار، صبر و اجر و دوام توفیق، طلب می‌کنیم.

روابط عمومی‌دانشگاه سیستان و بلوچستان
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پیام تسلیت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

بسم رب الشهدا و الصديقين
در میان مؤمنان مردانى هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند صادقانه 
ایستاده‏اند؛ بعضى پیمان خود را به آخر بردند. )و در راه او شربت شهادت 

نوشیدند( )احزاب 23(
روز گذشته قدسيان مردي از تبار شهدا را در آغوش گرفتند، همو كه با 
گذشت 23 سال از جنگ تحميلي همچنان كه در فراق روي لاله‌هاي پرپر 

داغ‌دار بود در تنگه احد سيستان و بلوچستان علي گونه خدمت ميك‌رد.
وداع با يار امام كه تمام عمرش را صرف حفظ جان و مال و ناموس اين 
آب و خاك كرده و لحظه‌اي به آسايش و آرامش خويش نينديشيده بود اگر 
چه عروجي ملكوتي است اما غمي گران براي اعضاي خانواده، همكاران، 

هم‌رزمان و دانشجويان آن بزرگوار است.
او خود را وقف اسلام و انقلاب كرد و با كارنامه‌اي درخشان به لقاء الله 

پيوست.
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان عروج شهادت‌گونه سردار حبيب الله ل‌كزايي 
را به خانواده، همكاران و هم‌رزمان و دانشجويان آن بزرگوار تسليت عرض 

ميك‌ند.

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
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پیام تسلیت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان 
و بلوچستان

بسم الله الرحمن الرحیم
انا الله و انا الیه راجعون

با سلام و درود به محضر حضرت ولی‌عصر مهدی موعود )عج( و نائب 
برحق ایشان حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی و سلام و صلوات به روح 
پر فتوح امام راحل )ره( و شهدای اسلام و انقلاب که با درک طریقت حق 
گام در مسلک سرور و سالار شهیدای اسلام حضرت ابا عبدالله الحسین )ع( 

نهادند و میراث‌دار بیرق سرخ شهادت گشتند.
امروز در سوگ از دست دادن مردی از تبار آسمان نشسته‌ایم و دیدگانمان 
را به باران اشک فراق نمناک ساختیم. مردی که با پیروی از مولا و مقتدای 
شیعیان عالم علی ابن ابی طالب )ع( درس سادگی و ساده زیستن را آموخت 

و تا آخرین لحظه عمر بر این باور استوار ماند.
و با لبیک به دعوت پیر جماران به جبهه‌های حق شتافتند و حماسه های بیاد 

ماندنی و غرور آمیز خلق نمودند.
این جانباز پاک باخته اسلام و انقلاب نور دیده خویش را در دفاع از میهنش 
به تاریکی سپرد اما اجازه نداد تا تاریکی ذلت بر کشورش حاکم گردد. پیکر 
پاکش را آماج ترکش‌ها و گلوله‌های دشمن متجاوز نمود اما اجازه نداد تا 

گزندی بر پیکر هم‌وطنانش وارد آید.
آن عزیز سفر کرده که خود سال‌ها با آرزوی شهادت جامه رزم بر تن داشتند 
و خود را جامانده از یاران می‌دانستند پس از هشت سال دفاع مقدس هم از 
پا ننشست و برای صیانت از انقلاب اسلامی به مبارزه با ددمنشان و مزدوران 
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خود فروخته پرداختند و گواه این مدعا خون سرخ فرزند و داماد ایشان 
است که به دست خون خواران جهان و استعمارگران غرب که از آستین 
عده‌ای شیطان صفت و جاهل بیرون آمده بود بر خاک سرد قتلگاه تاسوکی 
ریخته شد و شجره طیبه انقلاب را آبیاری نمود تا کارنامه این جان نثار و 

خانواده معظمشان پربارتر از همیشه گردد.
امروز جامعه ایثارگران و رزمندگان این دیار در ماتم رحلت ایشان فرو 
رفته‌اند و با قلبی آکنده و مالا مال از درد و اندوه این ضایعه جانسوز را به 
رهبر کبیر انقلاب و هم‌رزمان ایشان در نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی بر عموم مردم غیور و شهیدپرور استان سیستان و بلوچستان تسلیت 
عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم طلب مغفرت و همنشینی با 
ائمه اطهار و شهدای اسلام و برای بازماندگان ایشان صبر جمیل و جزیل 

تمنا داریم.

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان
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پیام تسلیت عبدالرضا آزادي
دبیر ستاد احيای امر به معروف و نهي از منكر استان همدان

بسم الله الرحمن الرحیم
رئيس ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر استان سيستان و بلوچستان

سلام علكيم
با احترام خبر ضايعه اسفناك درگذشت سرتيپ دوم پاسدار حبيب ل‌كزايي 
دبير ارزشمند ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر استان سيستان و 

بلوچستان مورد تأثر و تأسف گرديد.
فقدان سفر كرده ديار بقاء را به جنابعالي، همكاران محترم و خانواده فقيد 
سعيد تسليت عرض نموده، صبر و شيكبايي براي بازماندگان و علو درجات 
براي آن مجاهد خستگي‌ناپذير كه عمري را در جبهه‌هاي نبرد عليه ظلمت 
و اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر سپري نمود از خداوند منان 

خواستاريم.

عبدالرضا آزادي
دبير ستاد احيای امر به معروف و نهي از منكر استان همدان
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پیام تسلیت سردار منصوری
فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور

بسم الله الرحمن الرحیم
با کمال تأسف و تأثر با خبر شدیم سردار رشید اسلام، جانباز سرافراز، 
جهادگر و پرتلاش عرصه‌های مختلف عزت و سربلندی، ابوالشهید، سرتیپ 
دوم پاسدار "حبیب لک‏زایی" دعوت حق را لبیک گفته و به یاران و فرزند 

شهیدش پیوست.
بزرگ‏‏مردی که سختی‌های کار و مصائب مختلف نه تنها هیچ‌گاه او را خسته 
و پژمرده ننمود بلکه عزم و اراده راسخ‏تر و گام‏های او را پر توان‏تر می‏نمود.
این جانب مصیبت بزرگ فقدان آن عزیز را به قلب عالم امکان حضرت 
بقیهًْ الله الاعظم)عج(، مقام معظم ولایت، مردم شهید پرور خطه سیستان 
و بلوچستان، هم‌رزمان و بخصوص خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض 
نموده و از درگاه خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای 

بازماندگان صبر و اجر آرزومندم.

سرتیپ پاسدار قدرت الله منصوری
فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور
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پیام تسلیت فرمانده سپاه جواد الائمه)ع( خراسان شمالی

جانبازان، یادگاران قهرمانی‌ها و رشادت‌های نسلی هستند که با اقتدا به مولا و 
مقتدایشان، حضرت امام خمینی)ره(، زیباترین حماسه‌های دفاع و پایمردی 

را به صحیفه‌ی تاریخ ماندگار مبارزات مردم مسلمان ایران ارزانی کردند.
هرگاه جانبازی به قافله‌ی شهسواران و شهیدان الهی و آسمانی می‌پیوندد، 
چراغی دیگر را در دل و جان ملت مومن و انقلابی ایران فروزان می‌کند که 
شعله‌های درخشان آن، روشنی بخش راه همه‌ی حق طلبان و آزادی خواهان 

تاریخ خواهد بود.
برخود لازم می‌دانیم تا عروج ملکوتی سردار سرتیپ دوم پاسدار حبیب 
لک‌زایی، این جانباز سر افراز، پدر شهید و رزمنده مجاهد که پس از 24 
سال تحمل رنج و مرارت به سوی معبود شتافت را به پیشگاه حضرت 
ولی‌عصر)عج ( و نایب برحقش مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله 
العظمی خامنه‌ای )مدظله العالی( و امت همیشه در صحنه بویژه خانواده 
محترم و هم‌رزمان آن عزیز تبریک و تسلیت عرض نموده و ضمن آرزوی 
علو درجات برای آن اسطوره استقامت ، صبر جمیل و اجر جزیل برای 

عموم بازماندگان از درگاه ایزد منان مسئلت می‌نماییم.
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پیام تسلیت امام جمعه، فرمانده سپاه و فرمانداری 
شهرستان زابل

بسم الله الرحمن الرحیم   
انالله و انا الیه راجعون

مردم شهید پرور و فهیم دارالولایه سیستان
درود خدا بر دلاور مردانی که در طول زندگی خویش مجاهدت، استقامت، 
استواری و پایداری را در پرونده زرینشان نگاشته و سرافراز و پرافتخار در 

راه سربلندی کشور اسلامی و عظمت ملت ایران لحظه‌ای نیاسودند.
بی شک برادر جانباز عزیزمان، سردار پاسدار حاج حبیب لک‏زایی از زمره 
مجاهدان گمنامی بود که سال‌های جوانی خویش را به مجاهدت خالصانه 
و مبارزه جانانه با حکومت طاغوت و پس از آن در دوران جنگ تحمیلی 
8 سال دفاع مقدس و صحنه‌های پرخطر پاسداری دفاع از انقلاب اسلامی 

ایران سپری کرد.
آری آن جانباز سرافراز، بعد از دفاع مقدس نیز در عرصه‌های علمی و 
آموزشی کشور حضوری فعال و مستمر داشته و همواره در پی روشن‌گری، 
آگاه سازی، معرفی جریان های معاند و اهداف شوم آنها بود که دلسوزی، 
تلاش و جدییتش برای دوستان انقلاب امیدآفرین و برای دشمنان بیم و 

وحشت را به همراه داشت.
اینجانبان عروج ملکوتی آن سردار رشید اسلام و سرباز وفادار ولایت را 
به پیشگاه مقدس امام زمان )عج( و نائب بر حقش مقام معظم رهبری ، 
مردم شریف سیستان، خانواده‌های معزز شهدا، ایثارگران، جانبازان، نیروهای 
نظامی و انتظامی، خاندان مکرم و بازماندگان، دوستان و هم‌سنگران ایشان 
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تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن فقید سید علو درجات و 
مغفرت و رحمت واسعه الهی مسئلت می‌نماییم .

سید کاظم طباطبایی، امام جمعه شهرستان زابل
سرهنگ محمد ناظری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه زابل

حبیب الله راهداری، سرپرست فرمانداری شهرستان زابل
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پیام تسلیت حجت الاسلام والمسلمین هاشمی
مدیر کل اوقاف وامور خیریه سیستان وبلوچستان

بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون

خانواده محترم مرحوم سردار سرتیپ پاسدار و جانباز حاج حبیب الله 
لک‏زایی

خبر درگذشت سردار سرافراز سپاه اسلام و یار وفادار انقلاب، مرحوم حاج 
حبیب الله لک‏زایی موجب تألم خاطر گردید.

"حب  با توشه بس گران  را که  زهی سعادت آن مجاهد فی سبیل الله 
اهل‌بیت" و دوستی صمیمیت با ولی امر مسلمین جهان، پس از سال‌ها 
تلاش بی‌وقفه در پاسداری از انقلاب اسلامی به دیار باقی شتافت و در جوار 

هم‌رزمان شهیدش سکنی گزید.
اینجانب عروج آن پاسدار حریم ولایت را به رهبر معظم انقلاب اسلامی 
امام خامنه‌ای )مدظله العالی(، همسر محترمه، فرزند شهیدش، وبازماندگان 
ایشان تسلیت عرض نموده، برای همگان صبر و عزت روزافزون آرزمندم.

و امیدوارم روح مطهر آن سردار بزرگوار در كنار ارواح طیبه‌ی شهدا  مشمول 
رحمت و مغفرت و رضوان الهی باشد.

منصور هاشمی
مدیر کل اوقاف وامور خیریه سیستان وبلوچستان
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پیام تسلیت حوزه مقاومت شهید باهنر اصناف ناحیه سپاه 
زاهدان

انا لله و انا الیه راجعون
نازنین پدری که کلامش زمزمه عشق و محبت، وجودش دریای معرفت، 
بالندگی بود و هر لحظه وجودش  افتخار و  صداقت، فداکاری و نشانه 
سرشار از حقیقت و راستی، به ناگاه از جمعشان پر کشید و این حقیقتی بس 
دردناک و ضایعه ای باورنکردنی است که دیدگان همه را اشکبار و دل‌ها را 

جریحه دار ساخت.
درگذشت سردار حبیب لک‌زایی جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و 
بلوچستان و جانباز دفاع مقدس در فاصله یک روز مانده به سالگرد شهدای 
وحدت را به خاندان عزیز و کلیه بیوت به سوگ نشسته تسلیت عرض 
نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز از دست رفته طلب مغفرت و برای 

خانواده آن بزرگوار سلامتی و طول عمر با عزت را خواهانیم.

حوزه مقاومت شهید باهنر اصناف ناحیه سپاه زاهدان
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پیام تسلیت قرارگاه بيصرت شهرستان خاش
 

انا لله و انا الیه راجعون
بسم الله الرحمن الرحیم

ما أصَابَ منِْ مُصیبهًٍَْ إلِاَّ بإِذِْنِ الَلّ وَ مَنْ یؤُْمنِْ باِلَلّ یهَْدِ قَلْبهَُ )سوره تغابن(
درود خدا بر دلاور مردانی که در طول زندگی خویش مجاهدت استقامت، 
استواری و پایداری را در پرونده زرینشان نگاشته و سرافراز و پر افتخار در 

راه سربلندی کشور اسلامی و عظمت ملت ایران لحظه‌ای نیاسودند .
آنان که دیروز در عرضه نبرد در جبهه‌های حق علیه باطل با استواری و 
استقامت ایستادند و در دفاع از اسلام ، آرمان‌های انقلاب جان‌فشانی نمودند 
نام بسیجی و رزمنده بزرگوار سردار شهيد اسلام سرتيپ دوم پاسدار حبيب 
لك زائي را با نام بلندهمتان عرصه جهاد و بصیرت پیوند یافته می‌دانند، 
بلندهمتانی که به دور از وسوسه‌های دنیا و بی‌رغبت به جاذبه‌های زندگی 
در سایه ایمان خالص و عمل صالح، جامه جهاد بر تن کردند و در صف 

مجاهدان فی سبیل الله قرار گرفتند.
آری! سردار شهيد حبيب لك زائي جانباز سرافراز، بعد از دفاع مقدس نیز در 
عرصه‌های علمی و آموزشی کشور حضوری فعال و مستمر داشته و همواره 
در پی روشن‌گری، آگاه سازی و معرفی جریان‌های معاند و اهداف شوم 
آن‌ها بود که دل‌سوزی، تلاش و جدیتش برای دوستان انقلاب امیدآفرین و 
برای دشمنان بیم و وحشت را به همراه داشت و مصداق بارز "ترُْهِبوُنَ بهِِ 

کُمْ" بود. عَدْوَّ اّلل وَعَدُوَّ
اینجانب عروج ملکوتی آن سردار رشید اسلام و سرباز وفادار ولایت را به به 
امت شهيد پرور استان و بسيجيان قهرمان استان و خانواده محترمشان تسليت 
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عرض مي‌نمايم .
حضرت حق روح پر فتوحش را در نعیم مقیم و در جوار امام شهیدان و 
هم‌رزمان شهیدش محشور و به بستگان محترم، صبر و شکیبایی توأم با 

عزت و سعادت عنایت فرماید.

قرارگاه بصيرت شهرستان خاش
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پیام تسلیت مؤسسه فرهنگی هنری عرشیان کویر 
تاسوکی

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

شهادت سردار حبیب لک‌زایی را به محضر مبارک حضرت ولی‌عصر)عج(، 
مقام معظم رهبری، نماینده محترم ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان، 
خانواده، اقوام، همکاران، بسیجیان و تک تک امت حزب الله تبریک و 

تسلیت عرض می‌نماییم.
پاسدار بی‌ادعای سپاه خدا! نیروی بی‌ریای لشکر بقیهًْ الله! بسیجی خاکی 
خمینی! سرباز مطیع ولایت! صاحب قلب سلیم! حبیب قلب‌ها و طبیب 
دل‏ها! شهادت در کامت شیرین‌تر از عسل و گواراتر از آب در کام تشنه‌کام 

باد.
ما هم‌گامان و هم‌مقصدان تو در مؤسسه‏ای که در پناه وجود مبارک و سرشار 
از خیر و برکت تو روییده و بالیده و به بار نشسته، با تو پیمان می‌بندیم که 
در راه اعتلای کلمه توحید و تقویت و ترویج فرهنگ اهل‌بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام و نشر فرهنگ قرآن در چارچوب حکمت، موعظه 
حسن و جدال احسن تلاش کنیم و چون تو وجود خویش را وقف اسلام 

و نظام کنیم.
با تو پیمان می‌بندیم که چون تو رهرو راه شهدا و تقویت کننده و ترویج 
کننده بینش‌های صحیح، گرایش‌های درست و رفتارهای صواب باشیم. 
بینش و منشی که برگرفته از اسلام و راه خمینی کبیر و خامنه‌ای عزیز است 
و بر همین مبنا مروج فرهنگ شهادت و ایثار و وحدت و حامی محرومان 
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و پا برهنگان و مستضعفان و مظلومان و پشتیبان خوبی‌ها و نیکی‌ها باشیم.
ما برادران و هم‌سنگران تو در مؤسسه عرشیان کویر در پیشگاه خداوند زنده 
قادر متعال و در حضور مردم مؤمن و انقلابی و مهربان با تو پیمان می‌بندیم 
که بنده شهوت و ثروت و قدرت و مقام و شهرت و پول نباشیم و در جهت 

رضای خدا و در مسیر صراط مستقیم حرکت کنیم.
به قطرات باران سوگند! به اشک یتیمان سوگند! به دریای خون شهیدان 
سوگند! به تپش قلب کبوتران سوگند! که به آرمانهایی که تو به خاطر آنها پا 
بر سر جان خویش گذاشتی و از دنیا و تعلقات دنیا و محبت همسر و فرزند 
گذشتی، تا پای جان وفادار می‏مانیم و راه خدایی تو را با قوت و قدرت و 

شجاعت و شهامت با اتکال به خدای سبحان، ادامه می‌دهیم.

همکارانت در مؤسسه فرهنگی عرشیان کویر تاسوکی





فصل سوم

با یاران حبیب





گفتار اول

یاد و یادداشت
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او به درجه سرداری ارزش داده بود

به قلم: سردار سيد حسن مرتضوي
فرمانده سپاه سلمان استان سيستان و بلوچستان
و جانشين قرارگاه منطقه‌اي قدس )نزسا( جنوب شرق

»سردار لک زايي« داراي روحيه ای ولايت‏مدار، متقی، مخلص و مردمي 
بود. در كي كلام او شخصيت بصيري بود كه در موقعيت‌ها و عرصه‌هاي 

مختلف توانست به عنوان كي انسان موفق و شايسته انجام وظيفه كند.
وي كيي از سرداران بي‌ادعاي سپاه بود كه سال‌ها در حوزه‌هاي مختلف 
نظامي و فرهنگي تلاش و كوشش كرد و منشأ خير و بركت براي سيستان 
و بلوچستان شد. وی به عنوان يک چهره محبوب در ميان جوانان بسيجي 
استان شناخته می‏شد و ساده زيستي، خاكي بودن و مهرباني اش زبانزد همه 

مردم ـ بویژه پاسداران و بسيجيان ـ بود.
آن جانباز عزیز با وجود داشتن بيش از شصت تركش در بدن، دست از 
فعاليت بر نمي‌داشت و تشنه كار و انجام مأموريت بود. وی پيوسته در حال 
كار بود و با وجود جراحت‌ها و زخم‌هاي كه در بدنش داشت لحظه‌اي 
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ابراز ناراحتي و سستي نميك‌رد و عاشقانه و با اخلاص به كار و تلاش 
مي‌پرداخت.

او انساني بود كه در "سعه صدر"، "صبر"، "ولايت مداري"، "اطاعت‌پذيري"، 
"ايثار" و "تلاش خالصانه و مخلصانه در جهت بالا بردن مشاركت‌هاي 
همگاني" در استان نمونه و زبانزد بود؛ ضمن اینکه در راستاي ايجاد وحدت 
و برادري در استان، در كنار سرداران شهيد »شوشتري« و »محمد زاده« نقشی 
مهم و كليدي ايفا كرد. براي او سيستاني و بلوچ فرقي نداشت و به همان 
اندازه كه براي سيستان ارزش قائل بود و كار ميك‌رد، انتظار داشت كه آن كار 

براي بلوچستان نيز به نحو احسن انجام شود.
وي نمونه كي انسان ولايي و داراي ويژگي‌هاي شخصيتي برجسته‌اي بود. 
روح بلند او هيچ تعلقي به پست و مقام و درجه نداشت. در واقع او بود كه 
به لباس پاسداري و درجه سرداري‌اش شخصيت داده بود و اين ويژگي او 
مي‌تواند براي همه پاسداران، بسيجيان و ديگر انسان‌ها كي درس و الگوي 

برجسته‌اي باشد.
او علاوه بر خدمت و پاسداري در نظام به عنوان كيي از مديران فعال و 
موفق عرصه فرهنگ مهدويت شناخته شده و كارهاي بسيار ارزشمندي در 
جهت ترويج اين فرهنگ در استان انجام داده بود؛ كه از آن جمله مي‌توان 
به بخش بيش از 120 هزار كتاب با عنوان امام مهدي)عج( در احاديث اهل 
سنت در سيستان و بلوچستان اشاره كرد كه در ميان اهل سنت نيز با استقبال 

بي‌نظيري روبرو شد.
او پدر شهيد و خادم شهداء بود و توانسته بود فاصله خود را با شهداء كم 
كند و به شناخت و درك واقعي از آنان برسد. همين ارتباط قلبي او با شهداء 
باعث شد كه در 25 مهر 91 در لباس پاسداري، در حين انجام مأموريت، بر 
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اثر جراحات ناشي از جنگ و در فاصله كي روز مانده به سومين سالگرد 
شهداي وحدت و همزمان با سالروز شهادت امام جواد )ع( به خيل دوستان 

و همرزمان شهيدش بپيوندد.
از دست دادن شخصيتي چون سردار لک زايي ضربه‌ بسيار بزرگي بر پكيره 
سيستان و بلوچستان وارد كرد و بايد سال‌هاي زيادي را انتظار كشيد تا 
سيستان و بلوچستان ـ عليرغم همه توانمندي‌هاي كه دارد ـ بتواند شخصيت 

بزرگوار و رزمنده دليري چون او را در خود بپروراند.



284    حبیب دلهـا

درجه برایش مطرح نبود

به قلم: سردار باغبانی
رئیس هیأت رزمندگان اسلام سیستان و بلوچستان

ظهر روز سه شنبه 91/7/25 همزمان با سال‏روز شهادت امام جواد علیه‏السلام، 
از واقعه‏ای تلخ و ناگوار با خبر شدم؛ »سردار حاج حبیب لک‏زایی به یاران 
شهیدش پیوست.« در یک لحظه »حبیب« در ذهنم مرور شد. انسانی بسیار 
معنوی مؤمن و متدین که مردم به خاطر صداقتش، ایمانش و اعتقادش که 

همواره مطیع محض و بی چون و چرای ولایت فقیه بود دوستش داشتند.
به خاطر این دوستش داشتند که در هر کاری با توکل بر خدا وارد می‏شد. 
رسیدگی به خانواده شهدا و محرومان و ترویج یاد حضرت ولی عصر)عج( 
و احیای امر به معروف و نهی از منکر از دغدغه‏های اصلی‏اش بود. درجه 

برایش مطرح نبود. مردم هم برای درجه به او عشق نمی‏ورزیدند.
یادم می‏آید وقتی ایشان با توجه به گذشت سه مرحله از ترفیع درجه‏اش، 
بالاخره جهت نصب درجه سرداری به پاس احراز شایستگی‏ها و تلاشش 
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در اجرای اوامر فرماندهی کل قوا؛ مقام معظم مد ظله العالی به تهران رفت. 
پس از ابلاغ فرمانده کل قوا درجه سرداری خود را نصب کرد و به استان 

بر‏گشت.
صبح زود بنده به همراه برخی از مسئولین و بسیجیان و عموم مردم جهت 
تبریک و استقبال به فرودگاه رفته بودیم. من و چند تن از مسئولین داخل 
پاویون رفتیم. ایشان وقتی از هواپیما پیاده شد برای خروج به پاویون آمد. 
با کمال تعجب دیدم با همان لباس شخصی آمد و با همان لباس شخصی 
می‏خواست فرودگاه را ترک کند که مانع شدم و گفتم سردار مردم آمده‏اند تا 
شما را با درجه سرداری ببینند. شهید بزرگوار باز از پوشیدن لباس و نصب 
درجه امتناع کرد، تا اینکه من و چند نفر دیگر از مسئولین ایشان را مجبور 
کردیم لباس سبز سپاه را با درجه سرداری بپوشد و به مردمی که مشتاقانه و 

بی صبرانه در انتظار دیدارش بودند خوش آمد بگوید.
درجه برایش مطرح نبود. مردم هم برای درجه به او عشق نمی‏ورزیدند و بی 

جهت نیست که مردم به او »حبیب دل‏ها« لقب داده‏اند.
خدایش رحمت کند. بر ماست که با یادآوری عظمت و از خود گذشتگی 
از روح  آنان  نام  بزرگداشت  و  ادای دین  با  این شهدای گرانقدر همراه 
بلندشان همت طلب کنیم و در راه تحقق آرمانهای الهی آنان در تمامی 

سنگرها مجدانه بکوشیم.
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حبیب، حبیب د‏لها بود

به قلم: مهدی لک‏زایی؛
برادر سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی

"حاج حبیب" بعد از ظهر پنجشنبه‏ها‏ و جمعه‏ها و یا هر وقت دیگری 
که فرصت داشت و می‏توانست به گلزار شهدای حضرت رسول اکرم 
ـ صلوات الله علیه و آله و سلم ـ شهر ادیمی می‏آمد؛ سعی داشت که 
مخصوصاً عصر پنج شنبه‏ها در گلزار شهدا باشد تا ضمن حضور بر مزار 
رفقا و فرزند شهیدش "مسلم لک‏زایی" و روحانی شهید تاسوکی "نعمت 
الله پیغان"، در همین فرصت کوتاه جویای احوال خانواده معظم شهدا هم 
باشد و چه محبت‏ها و گره‏گشایی‏ها که در همین لحظات کوتاه نکرد. مدتی 
که گذشت فهمیدم وقتی حاج حبیب در سفر کاری و غیرکاری هم هست، 
به گلزار شهدای همان شهر می‏رود و با شهیدان به نجوا می‏نشیند. خدا مادر 
پارسا و بزرگوارمان را هم رحمت کند که او هم کمی آنسوتر و در کنار پدر 
و مادرش آرام گرفته است. مادرمان روز میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها 
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در بیمارستان بقیه الله تهران؛ پر کشید و روح سردار هم در همان شهر اما در 
بیمارستان بعثت و در روز شهادت حضرت امام جواد علیه‏السلام. بگذریم.

سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی وقتی در گلزار شهدای شهر ادیمی بود، 
علاوه بر حضور در جلسات هیئت امنای گلزار، صمیمانه و همواره پذیرای 
تمامی کسانی بود که پیرامونش حلقه می‏زدند و یا همراهی‏اش می‏کردند؛ از 
این مزار شهید تا آن مزار شهید؛ بدون محافظ و با آرامشی آسمانی که متکی 
به توکلی بود که ریشه در زمین ایمان داشت و با جام یقین آبیاری شده بود 
و اکنون او را تا سدرهًْ المنتهی برده است؛ تا آن سوی بهشت. گوش خوبی 
بود! هر کس هر حرفی داشت او می‏شنید. هر کس از هر که شکایت داشت، 
می‏شنید؛ می‏خواست متشاکی فلان مسئول باشد یا بهمان خویشاوند و یا 
حرف از دعوای خانوادگی و زن و شوهری باشد؛ فرقی نمی‏کرد؛ گوش 

خوبی بود! صد البته که کسی حق "غیبت" کردن نداشت.
نه! نه! گوش خوبی نبود! نباید زود قضاوت کرد؛ همانجا مشکل را حل 
می‏کرد! البته اگر مشکل قابلیت حل سرپایی داشت؛ اگر لازم بود به منزل 
آن شخص برود، می‏رفت. اگر لازم بود او به دفترش بیاد، می‏آمد. اگر لازم 
بود در پایتخت گره از آن مشکل گشوده شود، می‏نوشت که در تهران آن را 
بگشاید. و اگر نمی‏شد که بشود که خیلی کم پیش می‏آمد، با لبخندی نمکین 
و با کمی شرمندگی، می‏گفت که نشد و آن آقا که کارش حل نشده بود، 
خوشحال از اینکه حاجی تا کجاها پیگیر کارش بوده و خوشحال‏تر از اینکه 
سردار با عطوفت از او عذرخواهی کرده! دلم می‏گوید چه سخت است حال 
این افراد در نبود سردار و اشک‏هایم زمزمه می‏کنند که چه بی قرار و متلاطم 

است قلب این یاران در نبود یار.
عجیب آنکه مردم این دیار؛ همه از کوچک و بزرگ، مرد و زن، شنوا و 
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ناشنوا، بینا و نابینا به دیدار "حبیب" و خلق و خوی "حبیب" عادت کرده 
بودند، و اگر چند وقتی او را نمی‏دیدند می‏پرسیدند که "حاجی" کجاست؟ 
سردار حاج حبیب لک‏زایی برای آنها "حاجی" بود؛ الان هم "سردار شهید 
حاج حبیب لک‏زایی" برای آنها شده "حبیب دلها". عقلم فریاد می‏کشد 
"حبیب دلها" را اولین بار ابنایی‏ها با انتشار پوستری به همین اسم به حاجی 
دادند نه مردم استان سیستان و بلوچستان؛ چشمانم به آرامی نجوا می‏کنند که 
وقتی ندیده به حاجی "حبیب دل‏ها" لقب می‏دهند اگر "حبیب" را می‏دیدند 
چه می‏کردند، عقل هم ترجیح می‏دهد بی‏خیال نزاع عقل و عشق، عاشق 

حبیب دلها شود و به این دعوا پایان دهد.
"حبیب دل‏ها" مثل پدری بود برای همه؛ حتی برای کسانی که فرزندانشان 
همسن او بودند؛ حاج حبیب فقط متعلق به ما نبود، او برای همه حبیب بود، 

حتی برای خدا!
در کارهایش رضایت خداوند را اولویت اول قرار داده بود و بس. همواره 
وجودش را برای اسلام و نظام وقف نموده بود. می‏گفت: عمرم سال‏هاست 
به اتمام رسیده است و من در وقت اضافه‏ام، وقت اضافه برای خدمت. 
پیوسته تلاش می‏کرد و می‏گفت کار برای رضای خدا، نه زمان می‏خواهد و 
نه مکان. حالا که با خودم حساب و کتاب می‏کنم می‏بینم در بیست و چهار 
سال و چند ماهگی جانباز شد و بیست و چهار سال و چند ماه بعد هم شهید 
شد، انگار خدا عمرش را تمدید کرده بود؛ برای همین از چند تصادف و 
چند ترور هم او را به سلامت عبور داده بود. دلم می‏گوید چه خوب می‏شد 
دو برابر عمرش تمدید می‏شد؛ و اگر سه برابر می‏شد که چه بهتر! دلم، خیلی 

دلش خوش است!
آری! حبیب دلها اکنون برای همیشه در گلزار شهدای حضرت رسول اکرم 
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ـ صلوات الله علیه و آله و سلم ـ ادیمی سکنی گزیده و هنوز هم حبیب 
است و حبیب الله! 

حبیب "علی"وار در تاریکی شب و ناشناسی روز یاور یتیمان بود؛ حبیب 
"فاطمه"وار در حق همگان دعا می‏کند؛ حبیب "حسن"وار بخشنده‏ترين 
می‏شود؛ حبیب "حسین"وار شهادت جگر گوشه‏اش را تحمل می‏کند؛ 
حبیب "ابوالفضل"وار اعضای بدنش را تقدیم می‏کند؛ حبیب "زینب"وار 
بر داغ اسارت برادر صبر می‏کند؛ حبیب "سجاد"وار دعوت کننده به اسلام 
و دفاع از آن در جبهه می‏شود؛ حبیب منتظر به سوی "مهدی" منتظر چه 
شتابان می‏رود، حبیب ... حبیب ... حبیب ... می‌دانم، هنوز هم حرف‏ها را 
می‏شنود و به اذن خدا، حلال مشکل‏ می‏شود، از امروز شفاعت کردن به 
مسؤولیت‏هایش افزوده شده است. شفاعت او هم برای همه است، برای 
همه کسانی که سنخیتی با حبیب داشته باشند، اینجا هم خواهید دید که او 

چگونه حبیب می‏شود.
بر تربت پاکت در آستان مقدس گلزار شهدای حضرت رسول اکرم صلوات 

الله علیه و آله و سلم شهر ادیمی بوسه می زنم و می‏گویم:
سفرت مبارک ای گل به خدا سپردمت

... به خدا سپردمت
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سي سال با سردار شهید

به قلم: عباس نورزایی
رئيس گروه پژوهشی، برنامه‏ریزی، اقتصاد، کشاورزی
و توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی سيستان و بلوچستان

آشنايي
انقلاب پیروز شده بود، نهاد جهاد سازندگی در زابل تأسیس شده و من هم 
به این نهاد پیوسته بودم. از همان ابتدا مسئول جهاد مرا برای تأسیس یک 

تشکیلات نوپا به منظور انجام تغییرات در مدیریت روستاها برگزید.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، روستاها توسط خوانین، سرداران محلی و 
کدخداها اداره می‏شد و ساختارهای اداری و حزبی رژیم گذشته نیز فعال 
بودند. از جمله آنها می‏توان از انجمن‏های عمران دهات، خانه‏های انصاف و 
شوراهای داوری و حزب رستاخیز نام برد، حالا انقلاب اسلامی پیروز شده 

و باید این انقلاب به مدیریت روستاها نیز کشانده شود.
جلسه‏ای تشکیل شد و مقرر شد تا برای تغییر مدیریت در روستاها ستادی 
تشکیل شود. اسم این ستاد را "ستاد شوراهای اسلامی روستاها" گذاشتیم 
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و مقرر شد نمایندگانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، 
فرمانداری و امام جمعه در آن همفکری داشته باشند و مسؤولیت اجرایی 
آن را جهاد سازندگی داشته باشد، البته اندکی بعد هم شورای انقلاب، به 
موجب وضع قانونی مسؤولیت تشکیل، هدایت و نظارت بر شوراهای 

اسلامی روستاها را به جهاد سازندگی محول کرد.
حقیر به عنوان مسئول مرکز شوراهای اسلامی روستاها و نماینده جهاد 
سازندگی منصوب شدم و "جناب حجت الاسلام اعتمادی" پدر سردار 
لک‏زایی نیز به عنوان نماینده امام جمعه با ما همکاری داشتند. حضور این 
مرد وارسته روحانی و انقلابی در جمع ما باعث می‏شد تا فعالیت‏های ما بوی 
الهی داشته و همه شئون کاری در قالب دینی اجرا شود. نیاز به مشورت‏های 
تا  باعث می‏شد  اداری و اخذ رهنموده‌ای لازم  اوقات  از  موردی خارج 

گهگاهی به منزل این بزرگوار رفته و از رهنموده‌ای ایشان استفاده نمائیم.
اولین باری که به منزل ایشان رفتم، نوجوانی در را برویم باز کرد که در همان 
نگاه اول مهرش به دلم افتاد، نوجوانی که نجابت از سیمایش هویدا بود، 
افتادگی، ادب و وقاری که داشت موجب گردید تا علاوه بر پدر، مجذوب 
این عزیز شده، باب مراودت و دوستی گشوده شود. آن نوجوان، حبیب 

لک‏زایی بود که اندکی بعد به سپاه پیوست.
بعدها او مسؤولیت ناحیه مقاومت نجف اشرف را در بنجار عهده دار بود و 
برای یک اعزام بزرگ یعنی "سپاهیان محمد رسول الله )ص(" برنامه‌ریزی 
شد. کل منطقه سیستان را به سه قسمت تقسیم نمودند و قرار شد "حاج 
حبیب" و "آقای باقری" از سپاه و من از جهاد، کار تبلیغات و جذب 
نیرو برای اعزام به جبهه در قالب این سپاه را عهده دار شویم. خدا می‏داند 
چقدر مسئولانه و شبانه روزی تلاش می‏کردند. چنان سخنرانی می‏کردند 
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که جوانان دانش آموز و روستائیان از جا کنده می‏شدند. خیلی از افراد که به 
دلیل مشکلات زندگی نمی‏توانستند ثبت نام کنند به شدت گریه می‏کردند. 
یکی از بزرگترین اعزام‏های زابل به جبهه نتیجه تلاش شبانه روزی این تیم 

سه نفره بود که بیش از هزار نفر در آن اعزام به جبهه شتافتند.

پانزده سال بعد
سال 1376 یعنی 15 سال بعد من مدیر جهاد سازندگی زابل بودم و ایشان 
فرمانده سپاه منطقه سیستان، فضای جدیدی از نظر سیاسی در کشور ایجاد 
شده و دولت اصلاحات، استقرار پیدا نموده است. در شهر زابل یک نفر 
از شهردارانی که در تهران سابقه خدمت داشت، به عنوان شهردار منصوب 
نموده‏اند. او درد شهدا و انقلاب را نداشت و سردار لک‏زایی به این موضوع 
اشراف داشت، تب برگزاری "کنگره سرداران شهید استان" بالا گرفته بود و 
بر اساس مصوبات می‏بایست تمثال مبارک سرداران شهید در میادین شهرها 

با کاشی نصب شود.
این جریان مخالف بود مقاومت می‏کرد و  با  شهردار آن وقت زابل که 
دستور داده بود تا وسایل و ابزار پیمانکارانی که به این کار گمارده می‏شدند، 
جمع‌آوری نمایند و وسط میادین شهر، مردم نیز شاهد این بی‌احترامی و 

رویایی بودند.
سردار لک‏زایی، وارد دفترم شد و ماجرا را تشریح نمود، وقتی او صحبت 
می‏کرد، آن گونه موضوع را طرح می‏نمود که من یک لحظه احساس کردم، 
در سنگر فرمانده‌ی عملیات هستم و وظیفه جهاد سازندگی و محدوده 
فعالیت ما را در این جبهه تشریح می‏کند. بسیار ناراحت بود و از این درد 
بزرگ یعنی فراموش کردن شهدا توسط بعضی مسئولین )شهردار آن وقت 
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زابل(، رنجی عظیم به دل داشت.
به او عرض کردم نگران نباش من بچه‏های ساختمان جهاد را مأمور این 
کار می‏کنم و با حمایت همدیگر این مهم را به سرانجام می‏رسانیم. بچه‏های 
جهاد رفتند و شروع به نصب تمثال شهدا کردند. مأمورین شهرداری وقتی 
آمدند و دیدند که جهاد وارد این کار شده، کمی سر و صدا کردند اما جرأت 
نکرده بودند که وسایل را ببرند و ما به اعتراضات شهردار در جلسات 

فرمانداری مشترکاً پاسخ گفتیم.

سي سال بعد
حالا 30 سال از آن ایام گذشته، در جلسه‏ای که برای اعزام نیرو به اردوی 
راهیان نور )بازدید از مناطق جنگی( در استانداری برگزار است هر دو 
حضور داریم. حاج حبیب لب به سخن می‏گشاید و عزم و اراده جدی 
او برای انجام درست این موضوع را چنان می‌بینم که انگار الآن بناست در 
جبهه‏ها عملیاتی سنگین به وقوع پیوندد و او نگران عملیات است. به شوخی 
به او می‌گویم: "سردار، چه خبره انگار برای سپاه محمد رسول الله)ص( نیرو 
اعزام می‏کنی؟" و ايشان با لبخند ملکوتی خود می فرمایند: "این کار هم 
دست کمی از آن ندارد، جهت جبهه عوض شده و الا این هم همان است."
طی سی سالی که او را می‏شناسم، از همان نوجوانی که بدون منصب بود تا 
حالا که به درجه ی سرداری از دست ذریه زهرا)س(، امام خامنه‏ای ـ حفظه 
الله ـ مفتخر شده بود، در ادب، تواضع، گفتار و کردار او تغییری ندیدم. او 
همواره همان حبیب لک‏زایی بود، انگار همه ی آنچه را باید طی زندگی 
می‏آموخت و عمل می‏کرد، عشق به خداوند از همان کودکی در او نهفته بود.
این  آن تن می‏دادند و در  به  افرادی  فعالیت‏هایی که کمتر  از  در خیلی 
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فعالیت‏ها به تعبیر من از نام و نان خبری نبود، سیمای سردار وارسته و 
به خدا پیوسته حاج حبیب لک‏زایی در آنجا نور می‏بخشید و با جدیت و 
پشتکار، آن فعالیت‏ها را سامان می‏بخشید. او با پذیرفتن این گونه امور به 

آنها هویت می‏بخشید.
خداوند او را با پیامبران و ائمه معصومین عليهم السلام محشور فرماید و از 

انوار روح بزرگ ایشان، اشعه‏ای نیز به زندگی ما خاکیان بتاباند.
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الگویی سرآمد برای پاسداران و مدیران
دوازده خصلت شهید حبیب لک‏زایی

به قلم: محمد ناظری
فرمانده سپاه زابل

امروز سالگرد شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام 
محمد باقر ـ علیه ‏السلام ـ است که با پنجمین روز عروج ملکوتی سردار 
رشید سپاه اسلام سرتیپ پاسدار "برادر حاج حبیب لک‏زایی" مصادف شده 
است؛ او که واقعاً حبیب همه ما و سنگ صبور تمام بسیجیان و پاسداران 

استان پهناور سیستان و بلوچستان بود.
به این مناسبت بر آن شدیم که بار دیگر ـ جهت تذکر و یادآوری ـ برخی از 
ویژگی‏ها و خصوصیات اخلاقی این شهید عزیز را مرور کنیم و الگو بگیریم:

1. اخلاص
ایشان فردی مخلص و خدوم بود و اعتقاد داشت که هر کاری که بر اساس 
خلوص نیت و برای رضای خدا انجام پذیرد، نتیجه مثبت در پی خواهد 
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داشت. از این رو همه کارها و برنامه‏های ایشان خالصانه و برای رضای خدا 
بود نه رضایت و خشنودی زودگذر خلق خدا.

2. بصیرت
ایشان حقیقتاً بصیر بودند و دانا. ایشان عملًا نشان دادند که در گرد و غبار 
فتنه‏ها با بصیرت و بینایی کامل موضع‌گیری کرده و سره را از ناسره، حق را 
از باطل و خوب را از  بد تشخیص دادند و بر اساس همان بصیرت و بینش 

والا عمل می‏کردند.
3. ولایتمداری

ایشان ذوب در اسلام و مطیع ولایت بودند و سعی داشتند همیشه ایام 
تصمیم‌گیری‏ها، برنامه‏ها و سخنرانی‏های خود را مطابق با منویات مقام معظم 

رهبری تنظیم کنند.
بارها از او شنیدم که می‏فرمودند: "بایستی در رکاب ولی امر مسلمین بوده و 
لحظه‏ای از پیروی محض از منویات و فرمایشات ایشان غافل نشویم؛ نه از 
ایشان جلوتر و نه عقب‏تر حرکت کنیم بلکه پشت سر ایشان حضور داشته 

و آماده دفاع از ولایت باشیم".
4. وقار و متانت

حقیر بارها و بارها به این خصوصیت اخلاقی ایشان یعنی متانت و وقار 
موجود در جوهره شخصیت ایشان غبطه می‏خوردم. وقار و متانت در چهره 
ایشان کاملًا آشکار بود و همین باعث شده بود که هر شخصی تحت تأثیر 

اخلاق و وقار و متانت ایشان قرار بگیرد.
5. زهد و پارسایی

زهد و تقوای ایشان باعث شده بود که هر شخصیتی با هر درجه و رتبه‏ای 
در همان لحظه اولِ دیدار مجذوب وی شود. این زهد و پارسایی از نتایج 
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خودسازی و خداشناسی و اخلاص ایشان بود.
6. پرهیز از سخنان لغو و بیهوده

نه من و نه هیچ یک از همکاران، هیچگاه از ایشان سخن لغو و یا نامربوط 
نشنیده بلکه تمام سخنان ایشان حاوی نکات مهم اخلاقی و عرفانی و 

سیاسی و تشکیلاتی بود.
7. پرهیز از غیبت

در مدت ۲۷ سال آشنایی که با ایشان داشتم با اطمینان قلبی ابراز می‌دارم که 
در جلسات، نشست‏ها، گفتگوها و حتی نشست‏های دوستانه غیراداری یک 

بار هم غیبت برادران دینی را از ایشان نشنیدم.
8. خادم و دوستدار خانواده شهدا

بارها و بارها دیدم که با درجه سرداری و مسؤولیت مهم، در هنگام مواجه با 
پدر شهیدان خم شده و بر دستان پدران شهید بوسه می‏زند.

آری! "پدر شهیدان خدری" خوب می‏داند چه می‏گویم. خداوند رحمت 
کند "پدر شهیدان میرحسینی" را؛ که اگر بود می‏دانست چه می‌گویم ...

این خم شدن و بوسه زدن بر دستان پینه بسته یعنی نهایت خضوع و خشوع. 
آری ایشان ملجأ و مأمن خانواده معظم شهدا بودند. امروز حتماً خانواده 
شهدا احساس غربت می‏کنند چرا که از هر کجا که ناامید می‏شدند به ایشان 
مراجعه و مشکلشان حل می‏شد. نمی‏دانم این روزها خانواده محترم شهدا  
به چه کسی مراجعه خواهند کرد و یا خانواده شهدای بخش پشت آب باز 
هم در پنجشنبه آخر سال شاهد برگزاری یادواره فرزندان شهیدشان خواهند 

بود یا نه؟ نمی‏دانم!
9. صبوری

به نظر حقیر اگر "صبر ایوب" را به ایشان نسبت دهیم سخنی به گزاف 
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نگفته‏ایم؛ چرا که ایشان با توجه به تمام مصائب و مشکلات کاری هیچ وقت 
عنان صبر را از دست نداده و کم صبری و موضع گیری منفی نداشته، بلکه 
با صبر و تحمل و خویشتن‏داری به عنوان سنگ صبور بسیجیان، پاسداران و 
مردم بود. هیچ گاه عصبانیت را در چهره ایشان ندیدیم؛ یعنی در واقع لقب 

"کاظم الغیظ" شایسته ایشان بود.
10. مدیر و مدبر

ایشان در واقع تمامی خصوصیات یک مدیر عالی و موفق یک سازمان را 
همچون برنامه‏ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، اجرا، نظارت و 
کنترل را دارا بودند. ایشان در واقع تئوریسین بسیج و مدیر و مدبر در همه 

امورات بودند.
پنج مسؤولیت اساسی و همه در یک زمان همچون "جانشین سپاه سلمان"، 
"دبیر ستاد احیای امر به معروف استان"، "مدیر عامل بنیاد مهدویت استان"، 
"مسئول جامعه امدادگران عاشورا" و "رئیس هیئت امنای گلزار شهدای 
با  ایشان  اما  دشوار!  بس  بودند  کارهایی  ادیمی"  رسول)ص(  حضرت 

برنامه‏ریزی و مدیریت و تلاش پیگیر در همه این امورات موفق بودند.
11. قاطعیت

هر چند که ایشان دارای روحی بسیار لطیف و زبانی لین بودند اما در امور 
کاری و سازمانی از قاطعیت بالایی برخوردار بودند.

12. خدمت بی منت
با توجه به خدمات شایسته و موفق ایشان در استان هیچ وقت بر کسی منت 

ننهادند و در خواست جبران نداشتند؛ بلکه بجد معتقد بودند که:
تو نیکی می‏کن و در دجله انداز

که ایزد در بیابانت دهد باز
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در پایان امید است همه ما بخصوص بسیجیان و پاسداران این خصائص 
اخلاقی را به عنوان یادگار از ایشان در جوهره وجودی خودمان تقویت کنیم 

و از ایشان الگو بگیریم. ان ‏شاء الله.
سایه مقام معظم رهبری مستدام و ظهور امام زمان)عج( نزدیک باد.
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به یاد پدر بسیجیان سیستان

به قلم: محمد ناظری
فرمانده سپاه زابل

یاد سردار "حبیب لک‏زایی" بخیر. "حبیب!" الحق که پدر بزرگوارشان 
عجب نام نیکی انتخاب کرده بود. "حبیب!" آن دوست صمیمی و یار 
شفیق همه مردم استان، رادمردی که "پدر بسیجیان سیستان" لقب گرفت. 
مردی از مردان خدا که خادم بودن شهدا و خانواده شهدا را افتخاری عظیم 
می‏پنداشت و به این نوکری افتخار می‏کرد. هم او که در پشت جبهه انصار 
گونه عمل کرد و در جبهه حبیب ابن مظاهر گونه. دلاور مردی که مدتها 
در جبهه‏های حق علیه باطل جنگید و ۷۰ درصد بدنش را پیش از قربانی 
خویش، در این راه فدا کرد. آن شیر ژیانی که در عملیاتهای مختلف سپاه 

اسلام علیه بعثیون از خدا بی خبردر نوک پیکان عملیات بود.
او که با بسیجیان و مردم برادر بود. او که سادگی زندگیش ترجمان روح و 
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همت مثال زدنیش بود.
یادش بخیر! در همایش فرماندهان و مسئولین که چند روز پیش در سپاه 
استان برگزار شد و او که درد ناشی از مجروحیت امان او را بریده بود، باز 
هم تأکید بر انجام تکلیف و احساس مسؤولیت در مأموریت‏های محوله 
از جمله"رزمایش لبیک یا رسول الله"را داشت. او که به عنوان سربازی 
از آقا امام زمان"عج"علاوه بر مسؤولیت مهم جانشینی سپاه سلمان، "بنیاد 
مهدویت" را با این آرزو که نامش در لیست منتظران و زمینه سازان ظهور آقا 
ثبت شود مدیریت می‏کرد. او که یاور محرومان و مستضعفان و پابرهنه‏ها با 
تقبل ریاست مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا بود. او در رأس ستاد احیای 
امر به معروف و نهی از منکر مروج خوبی‏ها و بیان کننده بدی‏ها و زشتی‏ها 
بود. او که با این همه، گهگاه به کرسی تدریس تکیه می‏زد و به دانشجویان 
درس زندگی می‏داد. او که با هدف زنده نگهداشتن یاد شهدا و ترویج 
فرهنگ شهادت ریاست هیئت امنای گلزار شهدای حضرت رسول اکرم ـ 

صلوات الله علیه و آله ـ ادیمی را بر دوش داشت.  
یاد آن چهره خندان بخیر که آن چهره، تجلی صلح و صفا بود.

او که با رفتنش ثابت کرد جنگ تمام نشده است و بلکه ثابت کرد خاکریزها 
فراتر رفته‌اند.

یادش بخیر که با رفتنش ثابت کرد که زندگی در مرگ معنا می‏یابد.
او غمخوار قوم سیستانی و قوم بلوچ بود. با برادران بلوچش انس گرفته بود 

و این الفت باعث شد که آن جوان بلوچ نیکشهری او را "بابا" صدا کند.
یادش بخیر! همویی که در میدان جهاد فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی 
آنقدر مبارزه کرد تا مجوز ورود به بهشت را بگیرد. او که ثابت کرد در هر 
امتحانی می‏شود رتبه اول را کسب نمود؛ چه در دوره دافوس باشد چه قبولی 
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در کنکور شهادت.
است،  افتاده  عقب  عشق  کاروان  از  بود  کرده  باور  که  بخیر  او  یاد 
همچون  شهیدش،  هم‌سنگران  و  هم‌رزمان  کاروان  به  را  خود  ولیکن 

شهیدان"میرحسینی"،"خدری" و ... رساند.
یاد او بخیر که معتقد بود بسیج مکتب تربیت انسان‌هایی است که فقط باید از 
خدا بترسند و ترس از مرگ در حفظ عزت و حریت و احیای حق و اقامه 

عدل برایشان معنی نداشته باشد.
یاد او بخیر که تنها راه بیمه نمودن اسلام و انقلاب را در این مملکت بسیج 
می‏دانست و در جلسات و جاهای مختلف، این فرموده امام راحل را گوشزد 
می‏کرد که "اگر مسئولین نظام از شما بسیجیان غافل شوند در آتش دوزخ 

الهی خواهند سوخت."
یاد او بخیر که جوان‌ها را پایه‏های اصلی انقلاب می‏دانست و برای برنامه‏ریزی 
اصولی و ارزشی برای غنی سازی اوقات فراغت آنان تلاش داشت و بر 
همین اساس علاقمند به غنی سازی اوقات فراغت جوانان و بسیجیان بود.

سال‌های زندگانی این شیر مرد وفا بود و صفا، با اراده‏ای بلند و با همتی والا 
مسیرهای گوناگون را می‏پیمود و راه‏های سخت و صعب العبور زندگی را 

پشت سر می‎‏گذاشت.
چند روزی است نه او را می‏بینم و نه صدایش را ـ حتی از پشت تلفن ـ 

می‏شنوم. آه خدایا! چقدر دلم برای "حاج حبیب" تنگ شده است.
"حاج حبیب" که با لبخند ملیح خودش همیشه مهر سکوت را بر لبانمان 

می‏شکست و شادی روح افزایی به ما هدیه می‏داد.
او اکنون در کنار ما نیست و با رفتنش دوستان و خانواده را مکدر خاطر 
گرداند. ما نیز در غم آن عزیز سفر کرده با فرزندان عزیزش ابراز همدردی 
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می‏کنیم و به آنها می‏گوییم که فکر نکنید که تنها شما یتیم شده‏اید. بلکه 
ما همکاران هم بی برادر شده‏ایم. نه!به قول آن بسیجی، بسیجیان سیستان 

پدرشان را از دست داده‏اند.
هر چند که امروز نبود تا وحدت و انسجام حاصله از نتیجه زحمات خویش 
را در جمعیت کثیر شرکت کننده در تشیع پیکر پاکش ببیند و در سمت 
راست جایگاه، جایش خالی بود تا نظاره‏گر اجرای برنامه‏های آستان مقدس 

شهدای ادیمی همچون یادواره ها و مراسمات گذشته باشد.
امروز مزار شهدای ادیمی احساس غریبی داشت امروز در و دیوار گلزار 
شهدای حضرت رسول اکرم ـ صلوات الله علیه و آله  ـ ادیمی، حسینیه، 

مسجد و مرکز فرهنگی آستان مقدس شهدای ادیمی نالان بود.
راستی لحظه‏ای با دیدن این همه عظمت به این فکر افتادم که چگونه و 
چرا عروج ملکوتی ایشان مقارن با سالروز شهادت امام جواد)ع( و سالگرد 
هم‌رزمان شهیدش بویژه سردار شوشتری و محمدزاده و شب اول قبر او 
شب جمعه و اربعینش روز عاشورای حسینی و ۵ آذر سال روز بسیج 
مستضعفین شده است؟ بهترین جواب را از خود گرفتم و آن اینکه لیاقت 
ایشان همین بود چون عاشق ولایت و امامت و دوستدار نماز جمعه و اهل 
عبادت و تقوا و از ارادتمندان و نوکران حضرت اباعبدالله الحسین)ع( و 
از لشکریان مخلص خدا یعنی بسیج و مروج تفکر بسیجی بود. خوشا به 

حالش.
خدایش بیامرزد.

شهد هم جواری با شهدا به خصوص فرزند عزیزش "مسلم " گوارایش باد.
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دلنوشته جمعی از هم‌سنگران شهید لک‏زایی
در خداحافظی با او

"شهدای عزیز ما و ایثارگران ما کسانی هستند که از همه خواسته‌های 
شخصی خود دل بریدند. این به زبان آسان است. فقط دل بریدن از پول 
و مال و سرمایه نیست؛ دل بریدن از عواطف است. شهید از مهر مادر، از 
سایه پدر، از لبخند کودک، از عشق همسر دل می‌برُد و به سوی انجام وظیفه 
حرکت می‌کند. این جانبازان هم شهیدند. ایثارگران در هر جمعی از جمع 
های ایثارگران که هستند، در واقع قدم در وادی شهادت گذاشتند. خدای 
متعال عده‌ای را انتخاب کرد، رفتند، عده‌ای هم ماندند برای امتحان‌های 
بعدی؛ لیکن رتبه شهید و رتبه شهادت برای ایثارگران وجود دارد". )بیانات 
رهبر انقلاب در دیدار خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان خراسان شمالی(
آری؛ شهادت سرمایه ای است سخت گران‌مایه که هر کس توان دست 

یافتن به آن را ندارد...
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شهادت شهدی است که تنها گلوی تفتیده از فراق یاران می‌تواند آن را درک 
کند...

و هم اکنون این شهد شیرین‌تر از عسل، در کام یکی از سربازان جان برکف 
حضرت امام خامنه‌ای گذاشته شده است...

"سردار عزیز حاج حبیب لک‏زایی "هم اکنون آرام آسوده است و با رفتنش 
این  به آتش کشیده... گویی شهید لک‏زایی  را  یاران و همراهانش  جان 
دوران بعد از جنگ را تنها به دنبال گم کرده‌اش در ریگزارهای سیستان 
و صحراهای بلوچستان می گشت... گویا بعد از شهادت یارانش در واقعه 

منطقه "پیشین"، دیگر تاب تحمل قفس این دنیا را نداشت...
اما  آزرد  می  را  بدنش  همچنان  سلحشوری‌هایش  از  مانده  برجای  آثار 
روحش به نوازش این دردها عادت کرده بود و تقلای پرکشیدن داشت... 
هر رزمنده‌ای که او را در نبردهای پیروزمندانه لشکر 41 ثارالله)ع( می دید، 
وی را شیر جنگنده‌ای می‌یافت که هر کس یارای حتی نزدیک شدن به وی 
را نداشت ... اما هر جوانی که او را در حسینیه لشکر می دید لطافت این 

بزرگمرد و تواضعش او را مجذوب می‌کرد ...
چه زیبا شهید لک‏زایی سال‌های پایانی عمرش را در کنار خدمت به لباس 
سبز سپاه، بنیاد مهدویت را برای فعالیت انتخاب کرد. چرا که او منتظر مصلح 
بود و خود نیز به گواه تمام یارانش صالح بود. تلاش داشت تا سال‌های 
آخر عمر پربرکتش را صرف آشنایی جوانان با مولا و مقتدایشان حضرت 
صاحب عصر )ارواحنا له الفدا( کند و چه زیباتر در لباس سفید، سربازی 

امامش را به پایان برد...
ما رزمندگان استان سیستان و بلوچستان و هم‌رزمان شهید حبیب لک‏زایی 
ضایعه از دست دادن این فرمانده شهید و این غم بزرگ را به محضر حضرت 
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ولی‌عصر)عج( و نائب برحقش و مراد همیشگی حاج حبیب، یعنی حضرت 
امام خامنه‌ای )مد ظله العالی( تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.

ما با اعلام همدردی با خانواده این سردار شهید، خود را در غم از دست دادن 
این انقلابی حماسه آفرین نظام اسلامی ایران شریک می‌دانیم و برای خانواده 
این شهید و مردم شیعه و سنی استان که انصافاً خود را مدیون مقام این شهید 

می‌دانند از خداوند منان آرزوی صبر می‌کنیم.
و اما نمی‌دانیم به خود شهید چه بگوییم.... تسلیت یا تبریک؟

حاج حبیب!
می‌دانیم که تو زنده‌ای و نزد خداوند روزی می‌خوری. حتی از همه ما 

زنده‌تر...
می‌دانیم که این خیل عظیم عاشقان ولایت و شهادت را در این مراسم تشییع 

می‌بینی و نظاره‌گر هستی...
می‌دانیم که حرف‌های زیادی داری که به "حاج قاسم میرحسینی" بگویی؛ 

سلام ما را هم برسان...
پوشیدن جامه پاک شهادت بر تن خسته ات را تبریک می‌گوییم...

و از تو می‌خواهیم برای عاقبت به خیر شدن یارانت دعا کنی...
و از تو می‌خواهیم شفاعت جماعت حزب الله استان را در دیار باقی برعهده 

بگیری...
از تو می‌خواهیم ما را در گره گشایی از مشکلات این استان کمک کنی...

و از تو می‌خواهیم که ما را هم به خود ملحق کنی...
جمعی از هم‌سنگران سردار
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به بازي با كلمات نيازي نداشت تا حرف‏هايش را باوركني

به قلم: حجت الاسلام و المسلمین عباس دانشي
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان

به بازي با كلمات نيازي نداشت تا حرف‏هايش را باوركني 
دروغ؛ نه! تظاهر و فريب؛ نه! كه تكلف و تعارف را هم سه طلاقه كرده بود 

حرف‏هايش از جنس آب بود؛ 
زلال و روح نواز 

... و نگاهش، آدمي را به ضيافت محبت مهمان ميك‏رد 
و بر سر سفره صداقت مي‏نشاند 

سـاده بود و صميمي 
صولت سرداري؛ اما در هيبت با شـكوه او موج مي‏زد 

و لباس سـبز پاسداري برازنده قامت مردانه او ...
فرماندهي او سـرشار از تواضع بود؛

بيگانه با تكـبر، بيزار از تملـق و سراسر فروتني بود و ايـثار!
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"تاسوكي" را تاب آورد و بر بالين "مسلم" خم به ابرو نياورد 
داغ جوان بر خويش هموار كرد تا داغديدگان حادثه را تسيكن دهد 

در كارهاي روزانه فراغت از فرماندهي، سربازي او بود در جبهه‏اي ديگر 
در "ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر" در مسجد و حسينيه و هيئت؛ 
در "بنياد مهدويت" مشق عشق ميك‏رد و ترانه انتظار مي‏سرود و "بسيج"‌ 

هنوز مدرسه عشق او ... 
مثل هميشه، مثل بيت المقدس، مثل طريق القدس، مثل و الفجرها، مثل 

كربلاي پنج ... 
و اكنون مردم شهر،‌ دلتنگ او 

در بهت كوچ نابهنگام او
و داغدار داغ سنگين و هجرت جان سوزش 

اينك 
مي‏توان بسيجي بودن را از او آموخت 

چـگونه منتظر بودن را در او جستجو كرد 
و تابـع امر مـولا بودن 

و دلـدادگي به ولايت را در كلاس او تلمذ كرد 
راهش پر رهرو و يادش گرامي باد 
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به بهانه پرواز سردار صبر و ايثار
عطر خوشبوي شهادت دوباره در خيابان هاي زاهدان 

يپچيد

به کوشش: زاهدان نیوز

امام  شهادت  روز  در  خداست،  مردان  انتظار  در  سرانجامي  زيبا  چه 
جوادالائمه)ع( و سالگرد شهادت شهيدان وحدت، شهيد شوشتري و 
يارانش و هم‌زمان با تشييع پكير پاك و مطهر شهيدان گمنام در چابهار، 
سردار اسلام حاج حبيب ل‏كزايي به جمع يارانش پيوست و به انتظار 

ملكوتيان پايان داد. 
انگار ما به شهادت عادت كرده بوديم و اينكه هرچند وقت كيبار بايد 
در زاهدان شهيدي را به سوي گلزار شهدا بدرقه ميك‏رديم و اينگونه 
بود كه شهرمان هر روز فضايش معطر به شهيد مي‏گشت و ما خوشحال 

از اينكه در شهر و ديارمان درِ باغ شهادت هنوز باز است. 
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چه روزگار شگفتی ! 
باور کردنش برای همه ما سخت است؛ انگار چشمانمان به دیدن هر 

روز این مرد خستگی ناپذیر عادت کرده بود. 
اما خبری دیگر در راه بود ... 

یاران و هم‌رزمانش  سردار دلتنگ شده بود، دلتنگ رفتن، دلش برای 
دیگر  و  شهیدعالی   ، میرحسینی  شهید  صدای  انگار  بود.  شده  تنگ 

عاشقان کربلا را شنیده بود و باید می‏رفت. 
داغ‌دیدگان  از  یکی  که  لک‏زایی  سردار  اسلام  سپاه  بی‌ادعای  سردار 
حوادث تروریستی استان )حادثه تاسوکی( بود که پس از سال‌ها تحمل 
رنج و درد آثار و جراحات به جا مانده از دوران دفاع مقدس به خیل 

عظیم شهدای اسلام پیوست. 
اند و  به عادات روزمرگی خود گرفتار شده  در روزهایی که همگان 
خود را در پشت انبوه آمال و آروزهاي دنیا پنهان کرده اند و روزگاری 
که اذهان همه گرفتار ژست‌ها و مقامات دنیوی گرديده و بسياري از 
ارزش‌ها و آرمانها از یاد رفته‌اند، همگان لحظه ای به خود می آیند که 
دیگر دیر شده است و یادگارانی همچون سردار لک‏زایی پرواز کرده 

اند و آسمانی شده‏اند. 
نمی‌خواهم به تکرار کلمات و واژه هایی بیفتم که جز غصه و افسوس 
به  بايد  و  گرفته  را  گلویم  بغض  اما  گذارد  نمی  دلم  بر  دیگری  چیز 
پاسداشت آن بزرگمرد وظیفه ام را ادا کنم و هرچند کوتاه از ارزش‌ها 

و بزرگواریهای آن حبيب خدا بنویسم ... 
روزها  این  هیاهوهای  دنبال  به  را  لک‏زایی  سردار  که  بود  شده  کمتر 
ببینیم چرا که او اهل نام و شهرت نبود و سینه ای داشت مالامال از 
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رازهای نهفته و نگفته که فقط برای معبود خویش خواهد گفت چرا که 
مردان خدا با هر کسی راز دل نمی‌گویند و این همان معنایی ست که 

درک و هضمش برای هر کسی آسان نیست. 
اجبار  به  را  حق  طریق  یاران  عظیم  خیل  سرنوشت،  و  تقدیر  گویی 
با تحمل دردها و رنج های دنیوی دلی  تا  در زمین نگه داشته است 
به  دیدار  باشند و در سکوت و مظلومیت  الهی داشته  از رازهای  پر 
پروردگارشان بشتابند و اگر ما اهل دل باشیم باید پیام این بزرگمردان 
بی‌ادعا را به گوش نسل‌های بعد برسانیم و باز اگر کمی به اطرافمان 
به مانند سردار لک‏زایی  انسان‌هایی  در همین شهر و دیار دقت کنیم 
خواهیم یافت که باید پای حرف‌های آنها نشست و از حضور پربرکت 
این نعمتها استفاده کنیم و نگذاریم در طاقچه تاریخ به فراموشی سپرده 

شوند. 
اما ... 

سردار لک‏زایی رفت و باید آسمانی می‌شد، چرا که با هم‌رزمان دوران 
قافله شهدا جا نگذارنند و  از  او را  تا  بود  حماسه وعشق نجوا کرده 

همراه خودشان همنشین بهترین و برترین بندگان حق کنند. 
روحش شاد ویادش گرامی باد 
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سردار لک‏زایی سه سال بعد به فرمانده اش پیوست

به کوشش: سپاه نیوز

چه کسی می‌دانست لک‌زایی درست سه سال بعد در همین روز، خود را به 
فرمانده اش خواهد رساند. امروز بیست و ششم مهرماه، ساعت 8:20 دقیقه 
صبح، لحظه خونباری در تاریخ بلوچستان است؛ روزی که چهل و چهار 
انسان در شهرستان پیشین، به خاک و خون کشیده شدند. هنوز سه سال 

بیشتر از آن حادثه شوم نمی‌گذرد. 
یکی از آنان، شهید نورعلی شوشتری بود. فرمانده سپاه بود. سپاه جنوب 
شرق کشور و فرمانده قرارگاه قدس سپاه در زاهدان و جانشین فرمانده‌ی 
نیروی زمینی سپاه و فرمانده هزاران قلب از رزمندگان خراسانی و فرماندار 

قلب بلوچ. 
و  شایستگی  واسطه  به  بودکه  فرماندهان جنگ  کارآمدترین  از  یکی  او 
شجاعت، با این که کسی سفارش او را به فرمانده‌ی جنگ نکرده بود تا 
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سطوح بالای فرمانده‌ی در دوران جنگ ایران و عراق پیش رفت پس از 
جنگ هم که نشان سرتیپ تمامی بر شانه اش نشست، بیست سال با همان 

درجه خدمت کرد و پوتین از پا نکشید.
اهل پا پس کشیدن نبود، شهید هم که شد، فرمانده سپاه در دوران جنگ، 
محسن رضایی درباره اش گفت: "او سالار شهیدان سپاه است؛ به حق" یار 
دیگری هم به هنگام شهادت در کنار خود داشت؛ سردار رجب علی محمد 

زاده ، او هم بزرگی بود برای خودش. 
حالا خاطرات و بسیاری از حرف هایی که درباره شوشتری، محمد زاده 
و دهها شهید دیگر گفته ثبت و تدوین شده در کتابی به نام " پیشوایان 
پیشین- شهیدان همبستگی" چاپ و منتشر گردیده. این کتاب قطور، جلد 
دومی هم دارد که در راه است؛ کتاب" سالار شهیدان- شهیدان همبستگی" 
که با محوریت خاطرات و زندگی نامه شهید شوشتری، به بررسی زندگی 
شهیدان همبستگی )همراهان شهید شوشتری( و ماجراهای مربوط به حادثه 

تروریستی 26 مهرماه سال 1388 در منطقه پیشین بلوچستان می‌پردازد. 
شهید رجب علی محمدزاده فرمانده سپاه )تیپ( 110 سلمان فارسی سیستان 
و بلوچستان بود که در رکاب شهید شوشتری به شهادت رسید. او در آن 
روز معاون خود، سردار حبیب الله لک‌زایی را تنها گذاشت و عروج کرد؛ 
اما، که می‌دانست که لک‏زایی درست سه سال بعد در همین روز، خود را به 

فرمانده اش خواهد رساند؟ 
روحش شاد، مرد میدان بود؛ پدر یکی از شهیدان حادثه تروریستی تاسوکی. 
جانباز هم بود. جانباز شیمیایی دوران جنگ. مدتی هم فرمانده سپاه زابل بود. 

پیر بود و سپید موی، ولی از پای در نیامد و تا روز آخر ایستاد. 
سر آخر هم مزدش را گرفت و رفت تا "عند ربهم یرزقون" گردد. 





گفتار دوم

ابیاتی در
رثای حبیب
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سردار ما همواره یاری مهربان بود

سروده: حجت الاسلام و المسلمین بختیاری سیستانی

سـردار ما همـواره یـاری مهربان بود
فرمانده‏ای جانباز و شیری قهرمان بود

سـردار مـا حـق شـهادت را ادا کـرد
او در زمیـن ماننـد اهـل آسـمان بود

سردار ما فرزند خود را دیده بر خاک
وقتـی تن�ش آمـاج تیـر ظالمـان بود

سـردار ما همچون بـرادر با دلی پاک
بـاب شـفاعت از برای عاشـقان بود

سـردار ما همواره ذکرش یا رضا بود
روز شـهادت بر جوادش میهمان بود
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سردار د‌لهای غریب

سروده: حامد ناظری

یادش بخیر دلســوزی و دســتای چون ســایه بونت
یــادش بخیــر وقــت نمــاز خنده‏هــای مهربونــت

ــودی ــون عاشــقا ب ــی کــه می ــر زمون ــادش بخی ی
ــا صفــا بــودی مثــل رفیقــای شــهید، خاکــی و ب

ســردار دل‏های غریب، رفتی و دل شــد بی شکیب
بــا رفتنــت ای آشــنا! شــده دلامــون بی"حبیــب"

ــو ــاه ت ــگاه م ــه اون ن ــو، ب ــگاه ت ــه اون ن قســم ب
غصــه نباشــه تــو دلــت، ادامــه داره راه تــو

کاشــکی می‏شــد مثل شــما راهی جنت می‏شــدیم
می‏شــدیم شــهادت  راه  شکســته  دل  زائــر 

یــاد شــما تــو ذهــن مــا تــا دنیــا دنیاســت می‏مونه
ــه ــزارت می‏خون ــر م ــو س ــه هاش ــا غص دلای م

ــی ــور ماتوی ــنگ صب ــوزم س ــه هن ــل همیش مث
شــاهد و مشــهود و شــهید، معنــی شــور مــا تویی
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حدیث رفتن سردار

سروده: محمد حداد

چـه جان‏گداز غمی و چه جانسـتان خبری
زبان و طبع ما عاجز ز گفتن سـخن اسـت

امـروز سـپاه  سـردار  رفتـن  حدیـث 
اسـت میهـن  غم‏دیـدگان  دل  گـزارش 

چنیـن ایـن  کـه  بیایـد  سـال  هـزار 
بنـام و خصلـت نیکـو یگانـه وطن اسـت

زابـل در  گرفتـه  سـوگش  عـام  عـزای 
نوای شروه به سوگ لک‌زایی در دهن است

سـردار رفتـن  حقیقـت  درد  و  دریـغ 
نوای سوگ همواره به قلب و جان تن است

تـب فـراغ ز داغ حبیـب الله در دلهاسـت
دریغ و درد شـنیدن شـعار مرد و زن اسـت





گفتار سوم

خاطراتی از حبیب
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چرا به من نگفتی؟ حبیب من!

به قلم: سروان پاسدار سلمان لک‏زایی؛
فرزند سردار شهید حبیب لک‏زایی

سلام بر روح ملکوتی پدرم سردار شهید حاج حبیب لک‏زایی، پدر شهیدم! 
درود خدا بر تو باد! پدر! سعادت فرزند و برادر شهید بودن را موهبتی الهی 
می‌دانم که خدا در این دنیا به من داده است. به شما قول می‌دهم که تلاش 

کم تا ان شاء الله در ادامه راه شما خطایی مرتکب نشوم. 
قرآن خواندن

نمي‌داني در این مدت کوتاه که عروج نموده‌ای چقدر دلم برايت تنگ 
شده است. برای قرآن خواندنت. برای آن صوت دلنشینت که از کودکی 
در دهلیزهای گوشم می‏پیچید و تا اعماق جانم را سیراب از عطر معنویت 
می‏کرد. به همین زودی دلم برای نصحیحتهایت تنگ شده است. همیشه 
می‌گفتی در تمام کارها رضایت خدا را در نظر بگیر. اگر خدا راضی هست 
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انجام بده و اگر نبود اصلًا به انجام آن فکر نکن.
قلم و کاغذ

یادم نمی‏رود که یک روز از داخل کیفت کاغذ و خودکاری را برای یاداشت 
کردن مطلبی برداشتم اما آن کاغذ و خودکار را از دستم گرفتی و گفتی اینها 
مال سپاه و متعلق به بیت المال است؛ آن روز من یاد گرفتم که نه فقط از 
قلم و کاغذ بیت المال که اصلًا از بیت المال استفاده شخصی نکنم؛ فکر 
می‏کنم به همین خاطر هم بود که با ماشین سپاه هیچ وقت مرا تا در مدرسه 

نرساندی؛ حتی در روزهای سرد زمستان.
کارت تردد؟

پدرم! زمانی که درس می‌خواندی از تلاش و جدیتت در درس خواندن، 
من که فرزندت بودم و نسبت به شما سن و سالی نداشتم و بدن سالمی 
نیز داشتم، خجالت می‌کشیدم. دروس زبان انگلیسی را با نوار کاست ضبط 
می‌نمودی و آنقدر گوش می‌کردی و با کتاب خط می‌بردی تا مطلب برایت 

روان و آسان شود. 
یادم هست که می‏گفتی دوره آموزشی‌ات که در دانشکده فرماندهی و ستاد 
در تهران تمام شد در روز آخر وقتی از شما می‏خواستند کارت تردد را 
تحویل بگیرند، گفته بودی کدام کارت؟ وقتی به دژبانی مراجعه کردند و 
نحوه تردد شما را جویا شدند آنها گفتند ما فکر می‌کردیم ایشان از مسئولین 

اینجا و جزء هیئت رئیسه است! چقدر خندیدیم.
تهران بمان

دوره دافوس را که تمام کردی مسئولان مجموعه از شما خواسته بودند تا در 
تهران و در همانجا بمانی اما تو در پاسخ گفته بودی خیر! به استان خودم، 
استان سیستان و بلوچستان می‏روم تا اگر بتوانم خدمتی به مردم مظلوم همان 
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منطقه محروم کنم. حتی با این که پیشنهاد فرمانده‌ی در چند استان از جمله 
یزد، هرمزگان، خراسان جنوبی و... را به تو دادند باز هم قبول نکردی.

نصب تابلوی شهدا
به یاد می‏آورم زمانی را که به من گفتی یک وقت یکی از شهردارهای 
زابل با نصب تمثال‏های مبارک شهدا در میادین شهر مخالفت کرده بود، و 
وقتی خبر به شما رسید، دستور دادی چنانچه شهردار وقت یا هر کدام از 
نیروهایش در هنگام نصب تابلوی شهدا مزاحمت ایجاد کند فوراً بازداشت 
شوند. در جلسه شورای اداری وقتی شهردار لب به اعتراض نمود و گفت 
سپاه ترور شخصیت کرده است، کوبنده و قاطع پاسخ دادی آدمی که در 
راه شهدا گام بر ندارد و برای کار شهدا مزاحمت ایجاد نماید نباید دم از 

شخصیت بزند.
مطب دکتر

"مگر به شما نمی‌گویم اینقدر کار نکن! استرس و حضور در میحطهای 
شلوغ و پر سر و صدا برای شما خوب نیست! آقای لک‌زایی شما ده سال 

قبل باید از این دنیا می رفتی؛ تا الان هم نمی‌دانم چطور زنده‏ای!"
اینها حرف‏های دکتری بود که با شما رفیق بود. همان دکتری که ده سال 
قبل اوایل سال 1380 با هم پیشش رفتیم. همان وقتی که ترکش‏هایی که 
در جمجمه‏تان جا خوش کرده بودند، به خودشان تکانی دادند و شما را به 
مطب دکتر برد و به گفته شما مرا بیرون مطب نگه داشت. شاید خواستی 
وخامت حالت را متوجه نشوم؛ اما من طاقت نیاوردم و آمدم داخل اتاق دکتر 
و جالب اینکه انگار نه انگار که چه شنیده‏ای و چه شنیده‏ام صمیمانه گفتی 

شما بیرون منتظر باش. همین! 
آمدم بیرون و از آن وقت تا حالا این حرفت را در ذهنم مرور می‏کنم؛ انسان 
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جانش را به خدا بدهکار است و هر موقع که او خواست باید بدهی‌اش را 
به خدا بپردازد. پس دعا کنید که این جان را با عزت در راه او بدهیم؛ دعا 

کنیم عاقبت به خیر شویم.
سرعت مجاز

 یکی از راننده‏ها که قبلًا در سپاه زابل بود تعریف می‏کرد که شما با این آقای 
راننده از زاهدان به زابل می‏رفتی. چند بار به ایشان تذکر داده بودی که از 
سرعت قانونی تجاوز نکند. او چند دقیقه سرعتش را کم می‏کند و دوباره 

گازش را می‏گیرد. چند باری این جریان تکرار می‏شود.
به راننده گفته بودی ماشین را نگه دار، کیفت را برداشته بودی و پیاده شده 
بودی و به راننده گفته بودی مثل اینکه شما خیلی عجله دارید شما بروید من 
با اتوبوس می‏آیم. آن راننده دیگر هیچگاه وقتی با شما بود بیش از سرعت 

مجاز در جاده نراند.
نظافت دفتر

 عزیز دیگری نقل می‌کرد یک روز که از منزل به محل کار رفته بودی، 
مشاهده می‏کنی که وضعیت دفتر فرماندهی به لحاظ نظافت نامناسب است. 
مسئول دفترت را صدا کردی و گفتی مسئول نظافت اینجا کیست بگویید 
بیاید. چند دقیقه بعد سربازی منتظر تنبیه آمد. پرسیده بودی: شماره منزل ما 
را داری؟ سرباز با تعجب و حیرت می‏گوید: نه! شماره مخابرات سپاه را 
چطور؟ بله دارم و شما به سرباز می‏گویی روزهایی که وقت نمی‏کنی دفتر 
را نظافت کنی یا حوصله نداری به مخابرات بگو شماره خانه ما را بگیرد و 
به من خبر بدهد تا زودتر بیایم و خودم این کار را بکنم. از آن روز به بعد 

دفتر همیشه تمیز بود.
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با دوچرخه
گاهی اوقات صبح‏های زود و آخر شب با لباس معمولی، سر و صورتت را 
با شال می‏پوشاندی و با دوچرخه در شهر برای دوچرخه سواری و ورزش 
می‏رفتی و در حین دوچرخه سواری از کنار مقرهای سپاه هم عبور می‏کردی 

و وضعیت آنها را هم بررسی می‏کردی. 
توان سپاه

لوله آب درب سپاه ترکیده بود و آب خیابان را پر کرده بود. تلفنی دستور 
دادی تا ظرف کمتر از بیست و چهار ساعت، آب را از خیابان جمع و سریعاً 

لوله را درست کنند تا توان سپاه زیر سئوال نرود. 
وقت اضافه

در لحظات آخر که دکتر خیلی نگران احوالت بود، به دکتر گفتی آرام باش 
من وضعیت خودم را می‏دانم الان در وقت اضافه هستم وقتی جان به جان 
آفرین تسلیم نمودی با تبسم رفتی؛ البته باورم نشد که که کوچ کردی؛ در 
یک لحظه با خودم فکر کردم با من شوخی می‏کنی؛ اما ناگهان دیدم هر دو 
چشمت باز است؛ برایم تعجب آور بود آخر شما که چشم راستت بیش از 
دو دهه بود که بر اثر ترکشی که در پشت آن قرار داشت عصبش قطع شده 
بود، الان هر دو چشمت را پس از عروجت باز می‏بینم؛ راستی چه شد که 

چشم بسته‏ات باز شد؟
چرا به من نگفته بودی؟ حبیب من!

در ابتدای خدمتم مرا به سپاه نیک شهر فرستادی. نیکشهر دوازده ساعت تا 
شهر محل سکونتمان فاصله داشت. در تمام این مدت که من نیروی شما 
بودم، حتی یک نامه را که امتیازی برایم داشته باشد، امضا نکردی؛ از این 
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بابت دلگیر نیستم اما دلگیرم و شرمسار که بعد از شهادتت فهمیدم که در 
لگن و گردنت هم ترکش‏هایی از جنگ به یادگار داری و بعد از شهادتت 
فهمیدم که پهلویت بر اثر جراحت شلمچه در سرما و گرما سوزش پیدا 
می‏کرد. من فکر می‏کردم فقط در جمجمه و پشت چشمت ترکش‏ها جا 
خوش کرده‏اند ولی شما بیش از شصت ترکش جنگ را با خود به یادگار به 

دیار باقی بردی؛ چرا به من نگفته بودی حبیب من!
کد پاسداری

برای حل مشکل یکی از پاسدارها گفته بودی کد پاسداری خودم را به ایشان 
بدهید تا مشکل خود و خانواده اش حل شود و مجموعه نیروی انسانی 
وقتی تلاش و پیگیری و جدیت شما را دید که تا این اندازه پیگیر هستید، 
مسئله رسمی‌شدنش را حل کرد، حالا هم جواب اشک‏هایش را خودت بده! 

سپاه و مردم 
برای پرسنل تحت امرت علاوه اول پدر بودی بعد فرمانده. بعد از ظهرها 
با لباس شخصی بودی و به جای خودت لباس‏ها و درجه‏های  معمولاً 
از ظهرها چون  بعد  که  استراحت می‏کردند. همه می‏دانستند  سرداریت 
دیدارهای مردمی داری و در بین مردم هستی و می‏خواستی مردم با شما 

راحت باشند لباس نظامی نمی‏پوشیدی.
دو نمره

در دانشگاه هم که تدریس داشتی حضورت بسیار مؤثر بود سعی می‏کردی 
آنجا به امر به معروف و نهی از منکر توجه شود. چند بار در کلاس‌های شما 
به همراه خودتان آمدم. برایم جالب بود که تمامی‌خواهران کلاست چادر 
دارند؛ پرسیدم. گفتی من در هر دانشگاهی که تدریس کنم به خانمهایی که 
در کلاس من با چادر حضور پیدا کنند در پایان ترم دو نمره اضافه می‏دهم، 
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اما به کسی نگفته‏ام. نمی‏دانم از کجا با خبر می‏شوند!
جهیزیه

وقتی کسی نزدیک ازدواجش بود و شما می فهمیدی یا به شما می‏گفتند 
که نیازمند است و توانایی تهیه جهیزیه برای دخترش را ندارد، برایش لوازم 
ضروری زندگی را تهیه می‏کردی و مرا و گاهی برخی از دوستان مورد 
اعتماد را مأموریت می‏دادی که آخر شب به خانه آن فرد ببرد و کسی هم 

متوجه نشود. 
حلال مشکل

یک روز بعد از ظهر همسر یکی از آشنایان تعدادی بشقاب شکسته را در 
پارچه‏ای بسته بود و به خانه برای شکایت از شوهرش نزد شما آمده بود، 
ضمن اینکه این خانم را آرام کردی و فرستادی به خانه‏اش؛ با مادرم برای 

آشتی دادن این زن و شوهر به خانه‏شان رفتی. 
خواستگاری 

پاسداری برای خواستگاری رفته بود. خانواده طرف مقابل به ایشان گفته 
بودند در سپاه حاج آقای لک‏زائی را می‏شناسی؟ گفته بود من پاسدار باشم 
و جانشین سپاه استان را نشناسم. آنها هم گفته بودند داماد ما می‏شوی اگر 
ایشان شما را تائید کند. وقتی آن پاسدار به شما مراجعه کرده و قضیه را 
گفته بود، شما گفتی لازم نیست تماس بگیرم، خودم همراه شما می‏آیم و 
بعد همراهش به خواستگاری رفته بودی در مراسم عقد و عروسی‏اش هم 

شرکت کرده بودی. جواب اشک‏های آنها هم با خودت حبیب من!
اذان حبیب

پاسدارهای سپاه شما را خیلی دوست داشتند یک شب پاسداری به درب 
خانه مراجعه کرد و گفت سردار خدا به ما فرزندی داده، من و خانواده‏ام 
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دوست داریم شما در گوش فرزند ما اذان بگویی. با توجه به اینکه می‌دانستم 
هم خیلی خسته ای و هم باید جایی می‏رفتیم، با کمال میل و علاقه پذیرفتی 
و به خانه این پاسدار رفتیم و شما در گوش فرزندش اذان گفتی و هدیه‏ای 
را تقدیم نمودی آن روز خیلی آن پاسدار خوشحال شد. برای من که با شما 

بودم اینها همه درس بود؛ حبیب دل‏ها!
اصلاح؛ نه اخراج

اعتقادش این بود که یک پاسدار باید اصلاح شود، اخراج اصلًا گزینه خوبی 
نیست چرا که وقتی یک پاسدار را اخراج می‏کنند علاوه بر اینکه در بین 
فامیل و اقوام آبرویش می‏رود در اجتماع هم سر افکنده است و هیچ جا و 

هیچ کس دیگر هم ایشان را به کار نمی‏گیرد. 
حبیب دل‏ها

با هم رفته بودیم سفر سوریه. از زیارت که برگشتیم درب یک مغازه، کنار 
حرم حضرت زینب چیزی چشم حاجی را گرفت. قیمتش را پرسید. سردار 
معمولاً در جیبش پول نمی‏گذاشت مگر مواقعی که به مصلی برای نماز 
جمعه یا سر مزار شهدا می‏رفت تا به مستمندان و افرادی که سر مزار شهدا 
قرآن می‏خوانند بدهد. اگر یادش می‏رفت از ما می‏گرفت و بعد تا ریالش را 
باز نمی‏گرداند ول کن نبود. آن روز در سوریه در جیبش پول نبود من هم 
به مقدار کافی پول نداشتم. فروشنده گفت جنس را ببرید، مناسب حساب 
می‏کنم. سردار گفت می‏رویم و بعد می‏آییم. فروشنده گفت پس جنس را 
ببرید و بعد پولش را بیاورید. حاجی به فروشنده گفت پس حالا که اصرار 
می‏کنی من می‏مانم تا پسرم پول را بیاورد. فروشنده دستی به ریشش کشید و 
به حاجی گفت سیدی صلوات! سیدی صلوات! برو بعد پولش را بفرست. 
با اصرار فروشنده جنس را بردیم. وقتی من پولش را آوردم دیدم به هم 
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اتاقی‏مان جنسی فروخته و ایشان مبلغ نا چیزی از بهای آن را نداشت که 
بدهد و می‏گفت می‏آورم اما همان فروشنده قبول نمی‏کرد و می‏گفت پس 
جنس را بگذار باشد وقتی همه پولش را دادی ببر. بعد که برگشتم ماجرا را 

به "حبیب دل‏ها" گفتم. 
فوتبال

یک روز یکی از اقوام از من پرسید سردار در خانه حرف خانوادگی هم 
می‏زند؟ گفتم آره، چطور؟ می‏گفت ایشان همیشه جدی و با صلابت سخن 
می‏گوید. خندیدم و در ذهنم گفتم هنوز فوتبال بازی کردن سردار را در خانه 

با ما ندیده‏ای.
قلقلک

گاهی حاجی نشسته بود و مثلًا به ایشان می‏گفتیم بریم آن اتاق. دوست 
داشت دستش را بگیریم تا بلند شود. من و هم برادرم قلقکش می‏کردیم. 
ایشان سریع بلند می‏شد ما هم فکر می‏کردیم ایشان قلقکی است و برای ما 
این امر، به عنوان نقطه ضعف حاجی محسوب می‏شد تا اگر در عالم شوخی 
و رفاقت حرف گوش ندهد قلقکش بدهیم اما بعد فهمیدیم دلیل زود بلند 
شدنش این نیست که قلقلکی است بلکه پس از ترکشی که در جنگ به 
پهلویش اثابت نموده هنوز از ناحیه پهلو درد می‏کشد و ما وقتی دست به 
پهلویش می‏زنیم از درد پهلو سریع بلند می‏شود و این را به ما نمی‏گفت. خدا 

ببخشد ما را که ناخواسته و ناآگاهانه باعث ناراحتی‏ات می‏شدیم.
امتیاز نانوایی

پدر یادم می آید اوایل سال 1375 بود شبی در حیاط منزل نشسته بودیم 
و داشتیم چای می‏خوردیم. از دیگران شنیده بودم که دارند امتیاز نانوایی 
می‏دهند. به شما گفتم پدر برای ما هم امتیاز نانوایی بگیر. چقدر برافروخته 



332    حبیب دلهـا

شدی چای را به زمین گذاشتی و گفتی ساکت! تا لحظه شهادت هیچ امتیاز 
نه از سپاه و نه از هیچ جای دیگر نگرفتی. 

وقف سپاه
می‏گفتی من وقف سپاه هستم حتی در دوره استانداری یکی از استانداران، 
پیشنهاد مدیر کلی چند اداره و فرمانداری هم داشتی اما گفتی من عمرم وقف 

سپاه است. چه خوب به عهدت وفادار ماندی حبیب من!
سپاه و روحانیت

آیت الله بیانی؛ را هم خیلی دوست داشتی؛ امام جمعه اسبق شهرمان را 
می‏گویم. خیلی از شب‏ها من و شما با هم به ایشان سر می‏زدیم. خدا این 

ابوالشهید روحانی صبور را حفظ کند.
مدت خدمت

وقتی به دوستانت می‏گفتم پدرم متولد سال 1342 بود و 49 سال بیشتر 
نداشت تعجب را در نگاهشان می‏دیدم بله پدر 31 سال خدمتت در سپاه 
به اندازه پنجاه سال خدمت بود این را بعد از شهادتت در نمازخانه سپاه از 
زبان آقای عمادی )جناب سرهنگ عمادی معاون محترم نیروی انسانی سپاه 
استان سیستان و بلوچستان ( شنیدم و به اندازه شصت سالش را چند سال 

از زبان عمو رضایم از قول تو.
ناراحتی و عصبانیت

در چهارده سالی که در سپاه پاسداران با هم همکار بودیم شما به عنوان 
مسئول و من به عنوان نیروی تازه وارد هیچ نامهربانی نسبت به هیچ کس 
از شما ندیدم. همه می‏دانند وقتی از کسی ناراحت می‏شدی فقط سکوت 
می‌کردی اما در امور شهدا و در بی توجهی به خانواده شهدا، عصبانی 

می‌شدی.
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حبیب دل من!
روز تشییع پیکرت ازدحام جمعیت به قدری زیاد بود که گاهی حتی دستم 
به تابوتت هم نمی‏رسید چه برسد به اینکه بیایم زیر تابوت؛ صریح بگویم؛ 
مردم خیلی دوستت داشتند و خیلی دوستت دارند، شیعه و سنی؛ حبیب دل 

من! تو حیب دل‎‏هایی. 
فرش مسجد

راستی پدر اماکن مقدسی که ساختی. حسینیه و مسجد و مرکز فرهنگی 
گلزار شهدا را می‌گویم چه جای باصفایی است. نگران این بودی که مسجد 
فرش ندارد. حتما خودت آگاهی و روحت نیز شاد شده است در روز 
مراسمت هنگامی که داشتند پیکر پاکت را به خاک می‏سپردند فرش شد. 
شما نبودی که از این خیر بزرگوار تشکر کنی به جای شما من از ایشان 

تشکر کردم. 
زبان اشک

راستی پدر پس از دفنت هنگامی که همراه مردم نماز ظهر را در محوطه 
گلزار به امامت پدر بزرگوار شما حجت الاسلام و المسلمین آقای اعتمادی 
می‏خواندیم خانمی را دیدیم که به شدت گریه می‏کند نماز که تمام شد، 
عده‏ای به سراغش رفتند تا ببینند مشکلش چیست چون هیچ کس ایشان 
را نمی‏شناخت. اما خانم نه به سؤال کسی جواب می‏داد و نه حرف می‏زد. 
فقط گریه می‏کرد.  مدتی گذشت تا متوجه شدیم که این خانم کر و لال 
است و شما گاهی اوقات به ایشان به طرق مختلف کمک می‏کرده‏ای و وقتی 
فهمیده بود که شما آمده‏ای، آمده بود تا با اشک به شما خوش آمد بگوید؛ 

حبیب دل‏ها! 
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قلب سلیم
حضرت آیت الله سلیمانی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه 
معزز زاهدان برایت سنگ تمام گذاشت و به‌درستی و آن طور که شایسته 
ات بود مراسم بزرگداشتت را برگزار نمود و سخنانی گفت که تا به حال 
در مورد هیچ شخصیتی از ایشان چنین نشنیده ام برایم جالب بود ایشان در 
سخنرانی های مراسم بزرگداشت شما قسم جلاله یاد کرد و گفت سردار 
حبیب لک‏زایی "صاحب قلب سلیم" بود. و شنیدم که یکی از معتمدین 
اهل سنت قسم یاد نمود که هرسال در ماه مبارک رمضان برایت یک ختم 

قرآن بگیرد.
از هامون تا شلمچه و از زاهدان تا تهران 

هیچ گاه نخواستی ما نگران و ناراحت شویم حتی در شلمچه که ترکش 
خوردی و مجروح شدی در بیمارستان تنهایی را تحمل کردی و نخواستی 
خانواده‏ات بفهمند زخمی‌شده‏ای تا نگران نشوند. در آخرین ماموریتت 
هنگامی که در ساختمان ستاد فرماندهی کل سپاه در تهران حالت به هم 
خورد و با آمبولانس ستاد شما را به بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش 
بردند باز هم تأکیدت این بود که خانواده چیزی نداند که نگران می‏شوند؛ 

غم دوریت را چگونه تحمل کنم حبیب من! امیدم! پدرم!
چقدر دوست داشتی مسلم را در لباس دامادی ببینی این اشتیاق را برای 
برگزاری عروسی جعفر هم داشتی ولی این بار تقدیر چنین بود که تو بروی 

"حبیب من!"
وام نداشتی

بعد از شهادتت برای شرکت در جلسه‏ای به تهران رفتم. در مهمانسرا که 
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نشسته بودم پاکتی را به من دادند. فیش حقوقی شما درون پاکتی بود روی 
پاکت نوشته شده بود: "روحشان شاد." پاکت را باز کردم، فیش حقوقی شما 
بود. متوجه شدم که هیچ وامی از سپاه نداری و ستون بدهکاری وام کاملًا 
خالی است برایم جالب بود که وام نداری در حالی که می‏توانستی مبالغ 

زیادی به صورت قرض الحسنه وام بگیری.
کینه‏ای نبودی

از بعضی‏ها انتظارات و گلایه‏هایی هم داشتی ولی چون می‏دانم راضی 
نیستی، بیان نمی‏کنم. خدا کند خودشان از شما طلب حلالیت کنند. شاید هم 
خودتان قبل از شهادتتان آنها را حلال کرده‏ای، چون خوب می‏دانم و همگان 
گواهی می‏دهند که حبیب، کینه‏ای نبود. حقت را بر ما و همه کسانی را که 

در حقت ندانم کاری کردند، حلال کن! "حبیب دل‏ها"
پدر یتیمان هست

ما که یتیم شدیم اما پدر یتیمان هست. ان شاء الله مسئولین محترم نگذارند 
گلزار شهدای حضرت رسول)ص( شهر ادیمی یتیم شود. نمی‏دانم تکلیف 
مردم که هر پنجشنبه مشتاقانه منتظر حضور سردار در گلزار شهدا بودند تا 
مشکلات آنها را گوش کند و آنها را راهنمایی کنید و باری از دوش آنان 

بردارید چه می‏شود.ان شاء الله که مسئولین امر توجه می‏کنند.
ان شاء الله خداوند توفیق دهد تا پاسدار خوبی برای نظام و انقلاب باشم و به 
فرمایش امام راحل )ره( بتوانم از پاسداری خوب پاسداری کنم و خدا مرگ 
من را نیز شهادت در لباس سبز پاسدار در دفاع از حریم امامت و ولایت 
قرار دهد و این توفیق را داشته باشم همواره گوش به فرمان رهبری و تابع 

محض اوامر ایشان باشیم.
و من الله التوفیق ـ فرزندت سلمان
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من گوش می‏دهم

به روایت: ستوان یکم پاسدار عبدالکریم هاشمیان

یک بار که به دفتر حاجی رفته بودم، کسی در دفترشان بود و با ایشان مشغول 
صحبت بود. منتظر شدم تا نفر قبلی صحبتش تمام شود و بعد من مزاحم 
حاجی شوم، که یکباره متوجه شدم بنده خدایی که پیش حاجی هست 
شروع کرد به داد و بیداد و سر و صدا کردن. از بنده خدا خیلی دل پری 
داشت و انگار شخص دیگری در حق ایشان ظلم کرده بود و من هر چه فکر 
کردم نتوانستم بفهمم که چه ارتباطی به حاجی دارد؛ اما ظاهراً آن بنده خدا 
هیچ جای دیگری بهتر از اتاق حاجی برای درد دل ندیده بود و با اعتماد به 
سعه صدر حاجی با پرخاش تمام سازمان را مسئول می‏دانست و بعد از چند 
دقیقه با حالت قهر از اتاق خارج شد و قبل از خروج درب را هم محکم 
کوبید! با مشاهده این وضع دیدم که اوضاع اصلًا مناسب نیست و بهتر است 
از همان راهی که آمده‏ام برگردم. ‏بلند شدم که بروم اما چشمم به رئیس دفتر 
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حاجی که افتاد، یادم آمد که به حاجی اطلاع داده که فلانی هم آمده، لذا 
منصرف شدم، به طرف دفتر حاجی راه افتادم و وارد شدم. چهره‏ای خستگی‏ 
ناپذیر با لبخندی دلنشین انتظارم را می‏کشید و با سلامی گرم و دوستانه از 
من استقبال کرد؛ همان حاجی همیشگی خودمان بود؛ صبور، بی‌ادعا و بی 
ریا. پاک یادم رفت که می‏خواستم برگردم. بعدها که این جریان را به حاجی 
گفتم، جواب داد این قدر از این بندگان خدا می‏آیند دفتر من که نگو. من 

هم گوش می‏دهم.   
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همراهتان که پاسدار نیست

به روایت: ستوان یکم پاسدار عبدالکریم هاشمیان

هر وقت که به استان سیستان و بلوچستان می رفتم، یکی از برنامه‏های ثابتم 
دیدار با حاجی بود؛ اگر ایشان وقت داشت که به منزلشان می‏رفتم. اگر هم 
نه حتماً در محل کار، خدمتشان می‏رسیدم. معمولاً آخر وقت اداری هم 
می‏رفتم تا با ایشان برگردم و به این ترتیب بیشتر در محضرشان باشم. یک 
روز با یکی از بستگان به دیدار ایشان رفتم بعد از ساعت اداری طبق روال 
همیشه با ایشان از محل کارشان خارج و به سوی خودروی سپاه حرکت 
کردیم اما نرسیده به خودرو بر خلاف همیشه حاجی با من خداحافظی کرد 
و قبل از رفتن با لبخند، قاطعانه به من گفت که شما با همراهتان می‏توانید با 
تاکسی تشریف ببرید؛ در یک لحظه هزار فکر و خیال به ذهنم هجوم آورد 
و در یک آن، صد بار رفتار و گفتارم را مرور کردم که ببینم کدام یک باعث 
رنجش حاجی شده تا حداقل از دلش در بیاورم، ضمن آنکه نمی‏توانستم 
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تحلیل کنم که اگر از من ناراحت شده، پس لبخندش به خاطر چیست و ... 
که به آرامی ادامه دادند، چون شما پاسدار هستید، می‏شود از خودروی سپاه 
استفاده کنید، اما همراهتان که پاسدار نیست. نفس راحتی کشیدم و گفتم هر 

چه شما دستور بدهید! اصلًا تا خانه پیاده می‏رویم.
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می‏توانید بگویید: خدایا! عاقبت به خیرش کن

به روایت: ستوان یکم پاسدار عبدالکریم هاشمیان

با توجه به سعادت همجواری با حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله 
علیها و آگاهی اینجانب از ارادت "سردار حاج حبیب لک‏زایی" به خاندان 
عصمت و طهارت علیهم السلام به حاجی قول داده بودم که هفته‏ای دو بار 
برای ایشان زیارت نامه حضرت معصومه را قرائت کنم. یک شب که در 
حرم خانم فاطمه معصومه حال خوبی دست داده بود برای حفظ حاجی از 
جمیع بلایا دعا کردم و از حضرت خواستم با توجه به وضعیت امنیتی استان 

سیستان و بلوچستان ایشان را از هر گونه آسیبی حفظ کنند. 
فردای آن شب خبر شهادت شهدای وحدت و به قول حاجی "شهدای 
وحدت، امنیت و خدمت" یعنی سرداران شهید شوشتری و محمد زاده و 
جمعی از فرماندهان و مردم شیعه و سنی منتشر شد. چندی بعد که خدمت 
سردار رسیدم از ایشان قضیه شهادت آن بزرگواران را شنیدم که فرمودند: 
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فیض شهادت نصیب سرداران شهید شد و من جا ماندم و در ادامه بیان 
کردند که تمامی جلسات قبلی را به جای سردار شهید محمد زاده من 
می‌رفتم و ایشان در اولین حضورشان در جلسات وحدت فیض شهادت را 

درک کردند و در حقیقت به شهید محمد زاده غبطه می‏خورم . 
من به شوخی به ایشان ‏عرض کردم، حاجی! ظاهراً دعاهای پرآب و تاب 
من باعث شده که شهادت را درک نکنید و ماجرای آن شب را نقل کردم 
که ایشان با تبسم زیبایی گفتند: پس نتیجه می‏گیریم از این به بعد شما فقط 
برای من زیارت بخوانید و دعا نکنید البته به جای دعاهای امنیتی و غیرامنیتی 

می‏توانید بگویید: خدایا! عاقبت به خیرش کن!
الحق که عاقبت به خیر شد و در روز شهادت جواد الائمه علیه‏السلام پس 

از سال‏ها به فیض شهادت نائل آمد و به یاران و فرزند شهیدش پیوست.
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از او الگو می‌گرفتم

به روایت: ستوان دوم پاسدار حامد ناظری

خاطرات گاه همراه با شادی و سرورند و گاه توأم با حزن و اندوه ... نوشته 
زیر خاطره‏ای است شیرین که به خاطره‏ای تلخ مبدل شد.

از کودکی در فضایی زندگی کردم که یاد و خاطره جبهه و دفاع مقدس در 
لحظه لحظه آن جاری بود. همیشه حسرت می‏خوردم که چرا توفیق حضور 
در آن دوران طلایی را نداشتم، همین علاقه بود که باعث شد سال هزارو 
سیصد و هشتاد و چهار، لباس رزمندگی و پاسداری اسلام را بر تن کنم و 

سعی کنم شبیه رزمندگان دوران دفاع مقدس باشم. 
همیشه در ذهنم این بود که درست است که در زمان دفاع مقدس نبودم اما 
در این زمان هنوز هم هستند افرادی از جنس جنگ و دفاع مقدس؛ بنابراین 
تصمیم گرفتم خود را به آن افراد نزدیک کنم و این میسر نبود مگر با برتن 
کردن لباس رزمندگی... معاشرت و هم لباس بودن با فرماندهانی از دوران 
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دفاع مقدس برایم توفیقی بسیار بزرگ به شمار می‏آمد. یکی از مهم‏ترین 
اهدافم از بر تن کردن لباس رزمندگی استفاده از خصوصیات و خلقیات 

فرماندهان مخلص آن دوران بود که با لطف خدا این امر میسر شد.
از همان آغاز خدمت با نام فرماندهی مخلص و فداکار به نام سردار لک‏زایی 
آشنا شدم. مدتی از خدمتم می‏گذشت اما من تازه می‏فهمیدم که سردار 
لک‏زایی کیست. او جانشین سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان بود؛ اما 

به واقع پشتیبان و یاور تک تک پاسداران و بسیجیان بود.
در سپاه سلمان توفیق داشتم که بین الصلاتین دعا و قرآن بخوانم. قرآن 
خواندن روزانه در هنگام نماز و کم توجهی به این موضوع از طرف برخی 
از مسئولین و تلاش کم در جهت افزایش برنامه‏های قرآنی این ذهنیت 
را در من ایجاد کرد که شاید این موضوع اهمیت چندانی ندارد و همین 
ذهنیت باعث بی‏انگیزگی نسبی‏ام شد. این ذهنیت، باعث ناراحتی‏ام شده 
بود که چرا نسبت به مباحث قرآنی کم لطفی می شود. تا اینکه روزی در 
نمازخانه سپاه سلمان هنگام نماز در کنار همان سرداری که از جنس جبهه 
بود و یادگارهایی را از آن دوران به همراه خویش داشت نماز را اقامه کردم 
و پس از نماز ظهر، تعقیبات نماز و آیاتی چند از کلام الله مجید را تلاوت 
کردم، پس از پایان قرائت قرآن سردار با نگاهی مهربان و لبخندی دلنشین 
تقبل الله و احسنت گفتند و چند دقیقه در خصوص اهمیت قرآن خواندن 

برایم صحبت کردند.
این هم‏صحبتی به آن روز محدود نشد و هر روز که هنگام نماز کنار سردار 
بودم حرفی جدید درباره تلاوت و اهمیت قرآن از ایشان می‏شنیدم. اما 
خودمانیم، احسنت گفتن‏های سردار انگیزه‏ام را صد چندان می‏کرد و برای 
بالا بردن تنُ صدای سردار برای احسنت گفتن، هر روز قبل از آغاز نماز 
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صفحه‏ای از قرآن را که باید در آن روز تلاوت می‏شد را تمرین می‏کردم، 
گاهی وقت‏ها شب و یا بعد از نماز صبح هم تمرین می‏کردم. شاید کمتر 
کسی به این موضوع اهمیت بدهد اما همین که با قرآن خواندن توانسته بودم 
فرمانده‏ام را خوشحال کنم و دعایش را بدرقه راهم کنم، برایم ارزشمند 
بود. چرا که فردی برایم دعا می‏کرد که از تبار شهیدان بود؛ از همانهایی که 
بسیاری از دوستانشان را در جبهه از دست داده و خود در انتظار ملحق شدن 

به آنهاست.
بدون اینکه کسی مطلع شود، از فرمانده‏ام "سردار حاج حبیب لک‏زایی" الگو 
می‏گرفتم و سعی داشتم خصوصیات اخلاقی وی را خودم ایجاد کنم؛ شاید 
بتوانم ذره‏ای از اخلاص و فداکاری و شجاعت شهدای زنده را در خود به 

وجود بیاورم. اما ...
روز سه‏شنبه بود که مثل همیشه مهیای اقامه نماز می‏شدم، خبری غم‏انگیز 
وتکان دهنده را شنیدم "سردار لک‏زایی به یاران شهیدش پیوست" خبر 
آنقدر تلخ بود که تا چندین ساعت باورم نمی‏شد و نمی‏خواستم آن را باور 
کنم و چقدر دوست داشتم که کسی به من می‏گفت این خبر راست نیست 
و چقدر خوب بود که آن کس خود "حاج حبیب" می‏بود که می‏آمد و مثل 
همیشه من کنارش می‏نشستم و  قرآن می‏خواندم و او با لبخند دلنشینش 
به من احسنت می‏گفت. اشک‏ها همراه خاطره‏هایم شدند؛ آرام و بی صدا؛ 
لبخند سردار را در ذهنم مرور کردم و دستان پرقدرت و مهربانش که چه 
صمیمانه انگشتان مرا بعد از نماز به مهر می‏فشردند؛ چند بار با خودم زمزمه 
می‏کنم احسنت! احسنت! و بعد هم خیال از پشت پرده عاطفه‏ آرام زمزمه 
می‏کند؛ یادش بخیر وقت نماز خنده‏های مهربونت؛ یادش بخیر وقت نماز 

خنده‏های مهربونت؛ 
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یادش بخیر ... 
مشیت الهی این بود که الگوی پاسداری‏ام را شهید ببینم و باید باور می‏کردم 
که خداوند نعمتی بزرگ را از ما گرفته است؛ البته امیدواریم که فرمود: "ما 
َ عَل‏ى كُلِّ شَي‏ْءٍ  ننَسَْخْ منِْ آيةٍَ أوَْ ننُسِْها نأَتِْ بخَِيرٍْ منِهْا أوَْ مثِلْهِا ألَمَْ تعَْلَمْ أنََّ اللَّ
قَدير؛ هر حكمى را نسخ كنيم، يا آن را به ]دست‏[ فراموشى بسپاريم، بهتر از 

آن، يا مانندش را م‏ىآوريم؛ مگر ندانستى كه خدا بر هر كارى تواناست."1

1. سوره بقره)2( آیه 106
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سپاسگزاری خانواده سردار شهید حاج حبیب لک‌زایی

بسم الله الرحمن الرحیم
عروج ملکوتی "حبیب دلها" سردار بی‏ادعای سپاه خدا، نیروی بی‏ریای لشکر 
بقیهًْ الله)عج(، بسیجی خاکی خمینی، سرباز مطیع ولایت، صاحب قلب سلیم، 
»حاج حبیب لک‏زایی« که دل همه آشنایان با آن شهید والامقام را به درد 
آورد، به محضر مبارک حضرت ولی‌عصر)عج(، مقام معظم رهبری و نیز اقوام، 
همکاران، بسیجیان و تک تک امت حزب الله تبریک و تسلیت عرض می‏کنیم.
لازم است از باب "من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" از همه عزیزانی که 
در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم جانباز و یادگار دوران دفاع مقدس، مشارکت 
نموده و حضور یافتند، بویژه مردم دلاور و شهیدپرور سیستان و بلوچستان به 

خصوص شهرهای زاهدان، زابل و ادیمی، تقدیر و تشکر نماییم.
همچنین از همه طوایف و اقوام شیعه و سنی، سلسله جلیله روحانیت، اساتید، 
دانشجویان،  به‌ویژه نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان، 
ائمه جمعه و جماعات استان سیستان و بلوچستان، استاندار محترم استان، 
استانداران محترم سابق استان، فرمانداران، بخشداران و شهرداران محترم استان، 
دبیر محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرمانده محترم کل سپاه، 
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رییس محترم سازمان بسیج مستضعفان، فرمانده محترم سپاه سلمان، فرمانده 
محترم سپاه زابل، مسؤولان محترم دفاتر نمایندگی ولی فقیه، بسیج طلاب 
کشور، سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، هیأت رزمندگان اسلام، نواحی و 
پایگاه‌های مقاومت بسیج، بسیج دانشجویی، دبیر کل محترم مجمع جهانی اهل 
بیت علیهم السلام، خبرگزاری اهل بیت علیهم السلام )ابنا(، صدا و سیمای 
استان، رسانه‏های مکتوب و مجازی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
کشور و سیستان و بلوچستان، رییس محترم هیأت امنا و مدیر عامل بنیاد 
حضرت مهدی موعود)عج(، معاون محترم رئیس جمهور و رییس بنیاد شهید 
و ایثارگران کشور و استان، دانشگاههای استان، سازمان آموزش و پرورش 
استان، سازمان نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان، نمایندگان محترم پیشین 
و فعلی استان در مجلس شورای اسلامی، اعضای محترم شوراهای اسلامی، 
هیأت امنای گلزار شهدای حضرت رسول اکرم)ص( ادیمی، کانون دانشگاهیان 
ایران اسلامی استان، مؤسسه فرهنگی هنری عرشیان کویر تاسوکی، تقدیر و 

تشکر می شود.
بی تردید نام همه عزیزانی که در مراسم بزرگداشت شهید در زاهدان و زابل 
حضور یافتند و یا با پیام های مهرورزانه خود موجبات تسلای دل بازماندگان 
آن شهید والامقام را فراهم آوردند، در صحیفه مدافعان ارزش های الهی ثبت 

و ضبط خواهد شد.
همچنین از همه طوایف، اقوام و خانواده‌ها و همشهریان عزیز نیز که با حضور 
در مراسم تشییع و نیز مجالس بزرگداشت سردار ابراز لطف و محبت نمودند 
تشکر و قدردانی به عمل می‌آید. بویژه از طوایف و خانواده‌های زیر که با 
ارسال پیام، اظهار محبت و ابراز همدردی نمودند تقدیر و تشکر می‌شود و 
پیشاپیش از عزیزانی که ممکن است سهواً نام آنان از قلم افتاده باشد پوزش 

می‌طلبیم:
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الله بخش، امین خلیلی، امینی، انواری، ایمان‌پور، بامری، پرویز لکزائیان فکور، 
پنجه‌کوبی، پیروزرام، جان‌پرورر، حاج حسین نعیم پور و پسران، حاج محمد 
صفایی و پسران، حبیب حیدری با برادران و پسران، حجت الاسلام والمسلمین 
لشکری، حجت الاسلام والمسلمین رضا لک‌زایی، حجت الاسلام والمسلمین 
عبدالواحد بامری، حمزه الله زاده، خورسند، دوستی، رحمت الله نهتانی، رفعتی، 
رنجوری مقدم، ریش سفیدان و معتمدان طائفه گرگیچ، زهروزایی، سبحانی 
ایمان پور، سرهنگ پاسدار عوضعلی فقیری و  زاده، سرگزی، سرگلزایی، 
برادران، سنجرانی، سیاسر، سیدی زاده، شهرکی، شهریاری، شهریاری دوست، 
صیادی، ضیادل، طائفه شهنوازی، طائفه لک‌زایی، عارفی، عطا محمد صداقتی، 
عفتی، عمادی، فراهی، فرهادی،  محمدزهی، مزاری، معتمدین و ریش‌سفیدان 

بخش پشت آب، ناظری، نجف نژاد، نکویی، هاجری، یاورزاده و... .
همچنین از همه نهادها و سازمان‏های مختلف که با ارسال پیام و ابراز همدردی 
موجبات خشنودی خانواده و بستگان آن شهید سرافراز را فراهم آوردند نیز 
تقدیر و تشکر می‌شود. بویژه از مسؤولان و نهادهای زیر تقدیر و تشکر به 
عمل می‌آید و پیشاپیش از مسؤولان و مراکزی که ممکن است سهواً نام آنان 

از قلم افتاده باشد پوزش می‌طلبیم:
آيت الله سليماني، نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه زاهدان 	.1

آيت الله اختري، دبيرکل مجمع جهاني اهل‌بيت عليهم السلام 	.2
آيت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 	.3
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